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مقدمه

سرزمين كهن ايران كه ريشه در تاريخ چند هزار سالة جهان دارد، هرچند بارها دستخوش تاخت و تاز بيگانگان قرار گرفته و دوره‌هايي را تحت حاكميت آنان به سر برده، با اين همه، با بهره‌گيري از تمدن و فرهنگ ريشه‌دار و نيرومندش، نه تنها تجديد حيات كرده، بلكه اشغالگران را به كلي در تمدن و هنر خود مستهلك نموده و آنان را در شمار پيروان و مروجان علم، هنر و صنعت ايراني درآورده است. پيش تاريخ فرهنگي ايران كه نزديك به هفت تا هشت هزار سال پيش از اين در ساخت بت‌هاي گلين سپيده زد، نشانه‌اي عمومي وفراگير از نخستين تلاش هنري آدميان است. اين منطقه كه تنوع جغرافيايي فراوان و غناي اقليمي خاصي دارد، در طول تاريخ با ابداعات هنري، علمي و صنعتي، به پيشرفت آدمي كمك وافري كرده و از ديرباز سرچشمة بسياري از عوامل تمدن و فرهنگ خاور نزديك بوده است؛ چنان كه رنه گروسه، مستشرق سرشناس غربي، در معرفي ايران آورده است :

سرزمين ايران چون دژي مستحكم يكي از باستاني‌ترين تمدن‌هاي جهان كهن، يعني تمدني را كه از پنجاه سدة ]گذشته[ به اين سو، پيوسته تجديد شده و به طرز حيرت‌آوري ادامه يافته، در خود حفظ كرده و مشعلي را كه در بامداد تاريخ بر فراز فلات ايران افروخته شده، همچنان شعله‌ور نگاه داشته است.

فرهنگ ايراني از ديرباز داراي دو ويژگي ممتاز بوده كه همواره اين دو شاخصه رشد و گسترش آن را در پي آورده و در اعصار مختلف، به ويژه در عرصة هنر، حوزه نفوذ و تأثير آن را از قملروي جغرافيايي‌اش فراتر برده است. اين دو مشخصة تاريخي كه به عواملي همچون محيط جغرافيايي و گذشتة افتخار آميز فرهنگي مربوط مي‌شود، عبارت‌اند از: تعامل ايرانيان از زمان باستان با افكار، آثار و هنرهاي ديگران و دريافت و يادگيري و سپس تركيب و تأليف دگربارة آن‌ها و همچنين استعداد شگرف مردم ايران از حيث استقامت و ثبات در بقا و دوام تاريخ فرهنگ و هنر خود.

تجليل خصوصيت نخست در تعاملي است كه صنعتگران و هنرمندان ايراني با آموزه‌هاي اسلام، پس از گرويدن ايرانيان به اين دين مبين، داشتند و تمام تجربيات فني، هنري و سنت‌هاي باستاني خود را در خدمت آيين نو درآوردند و با درآميختن با فرهنگ‌هاي ديگر ملل مسلمان جهان، پايه‌هاي هنر اسلامي را بنياد نهادند، پروفسور پوپ در اين باره در كتاب شاهكارهاي هنر ايران آورده است:

هنگامي كه اروپا در جهل و تاريكي به سر مي‌برد، فرهنگ و هنر اسلامي نيمي از جهان را منور ساخت و گرچه نواحي ديگر در اين قسمت شركت داشتند، ليكنه منبع اصلي و سرچشمة اين نور ايران بود.

نمونة بارز استقامت و پايداري ايرانيان در حفظ، بقا و دوام اصالت‌هاي فرهنگي و هنري را مي‌توان با مرور به تاريخ تهاجم وحشيانة مغولان به اين سرزمين مشاهد كرد. حملات سبعانه و ويرانگر قبايل صحراگرد مغول كه اشغال بخشي از خاك ايران را به همراه داشت، اهدافي همچون اقامة رسوم و ترويج اصول اداري مغولي و چيني را نيز دنبال مي‌كرد. از اين رو، اخلاف هولاكو كه به نام ايلخانيان در ايران حكومت كردند، اجراي ياساوترويج چاو را در ايران آزمودند و پس از مأيوس شدن از اجراي آن‌ها و موفق نشدن دربرانداختن و از بين بردن تمدن و فرهنگ حاكم بر اين سرزمين، با وجود مراوده با پاپ و ارتباط با سلاطين مسيحي در اروپا، انجام آيين اسلام را پذيرفتند و رفته رفته مقهور تمدن و تربيت ايراني و اسلامي شدند.

در دورة حاكميت ايلخانيان و تيموريان بر ايران، هنر ايراني در بسياري از عرصه‌ها، از جمله در فنون مربوط به معماري، تزيينات ساختماني، نقاشي و توليد نسخ مصور درخشش فوق‌العاده‌اي يافت و از محدودة جغرافيايي خود فراتر رفت و به ديگر نقاط جهان آن روز و مكاتب هنري آن روزگار سرايت كرده و تأثير عميقي گذارد.

معماري ايران و آسياي مركزي در دورة ايلخانيان تا عصر تيموري

در پاييز سال 1253م. خان بزرگ مغول، يعني منگوقا آن (Mongke) كه نوة چنگيز خان و حاكم بزرگ مغولان در چين بود، سپاهي بزرگ را به فرماندهي برادرش هلاكو، براي جنگ با اسماعيليه در شمال ايران و خليفة عباسيان در بغداد، روانة اين مناطق كرد. هلاكو در سال 1258م. از راه ايران به سرعت وارد بغداد شد، و اين شهر را به تصرف خود درآورد. او كه همة شهرهاي سرراهش، تا بغداد را تسليم خود كرده، و آن شهرهايي سرراهش، تا بغداد را تسليم خود كرده، و آن شهرهايي را كه تسليم نمي‌شدند غارت و ويران كرده بود، در بغداد به عنوان دست نشاندة خان بزرگ، بر مسند حكومت ايران تكيه زد و به طور رسمي حكومت ايلخانيان را در ايران پايه‌گذاري كرد.

هلاكو و جانشينان او كه زندگي به شيوة ايلياتي و چادرنشيني را ترجيح مي‌دادند و غالباً زمستان‌ها در مناطق گرم‌تر بين النهرين، و تابستان‌ها در دشت‌هاي سرسبز شمال غربي ايران در چادرها سكونت داشتند، به امر معماري و ساختمان توجهي نداشتند؛ بنابراين آن‌چه از نيمة دوم شدة سيزدهم ميلادي، از معماري در اين مناطق به يادگار مانده تعداد كمي ساختمان معمولي است.

ايلخانيان بر سرزمين‌ وسيعي، كه از كناره‌هاي مديترانه، تا سواحل اقيانوس هند و منطقه قفقاز امتداد مي‌يافت و براساس نقشه جهاني امروز، مناطق غرب افغانستان، ايران، جنوب روسيه، شرق تركيه و عراق را شامل مي‌شود حكومت مي‌كردند، ساختمان‌هايي با سبك‌هاي معماري متفاوت از خود به جاي گذاشتند كه زمين‌لرزه‌هاي متعدد، تاخت و تازهاي مكرر و اشغال‌گري‌هاي پي در پي بيش‌تر آن‌ها را از بين برده و تنها نمونه‌هايي پراكنده و مخروبه در پايتخت‌هاي اين سلسله يعني: شهرهاي مراغه، تبريز، بغداد و سلطانيه، به جا مانده كه تعريف و توصيف كامل بيش‌تر آن‌ها، از كتب تاريخي به دست ما رسيده است. البته ابنيه‌اي كه از دورة ايلخانيان در مركز و غرب ايران باقي مانده، سبك‌هاي معماري محلي آن عصر را نشان مي‌دهد و نمايانگر نوع معماري در عصر ايلخانياني است كه، ميراث دار مجموعه‌اي از سبك‌ها، مدل‌ها، روش‌ها و لوازم ساختماني متنوعي بودند كه پيش از آنان، در ايران توسعه يافته بود.

ساختمان مسجد جامع، كه در ايران با نام مساجد چهار ايواني مشهور بوده، سبكي قديمي و شامل صحني مستطيل شكل با چهار ايوان در چهار گوشه و اتاقي بزرگ و گنبددار و روبه قبله بود. (اين اتاق معمولاً پشت ايوان قبله قرار داشت.) كه اين شيوه در آن عصر به شكل الگويي استاندارد و متداول، براي همة ساختمان‌ها، اعم از ساختمان‌هاي مذهبي، مانند: مدارس و خانقاه‌ها و ساختمان‌هاي غير مذهبي مانند كاروانسراها، درآمد.

آرامگاه‌هاي اين دوره به صورت مقبره‌هاي برجي شكل، بناهاي مربع شكل و يا قبه‌اي شكل چند ضعلي بودند.

مشخصة اين آرامگاه‌ها به طور معمول، شامل: ايوان، گنبد، سكنج (محل اتصال چهار گوشه اتاق در بالاي ديوارها به گنبد) و مناره بود كه بيش‌تر به شكل مركب و با كاركرد و شكل‌هاي مشخص به كار مي‌رفتند. در تمامي اتاق‌هاي گنبددار مربع يا چند ضلعي، جايي كه گنبد بر روي ديوار قرار مي‌گرفت، نياز به رابطي بود كه بتواند سطحي بالايي اتاق مربعي يا چند ضلعي را براي قرار گرفتن گنبد آماده كند؛ بنابراين از سكنج كه همان رابط و پلي است كه گنبد را به سطح بالايي ديواره‌هاي اتاق وصل مي‌كند، استفاده مي‌شد. پيش طاق دروازه‌اي بلند و صوري بود كه از يك قوس يا طاق تشكيل مي‌شد كه درون قابل مستطيل قرار داشت و نوعي ايوان تنگ محسوب مي‌شد.

مناره، معمولا‌ً به منزله يكي از تمهيدات لازم در طرح ساختمان‌هاي مذهبي به كار مي‌رفت و محل استقرار آن، در انتهاي سر در ساختمان يا در دو طرف يك ايوان بوده است. در دورة ايلخانيان آجرهاي پختة بسيار عالي، يكي از مواد اصلي و دايمي ساختمان‌سازي بود كه در تزيينات ساختمان‌ها نيز از آن استفاده مي‌شد. روكش‌هاي گچ – كه در آن عصر از عناصر رايج در تزيين ساختمان‌ها بود- در كنار آجرهاي كاشي و سفالينه‌هاي تزييني، در مجموع تزيينات نماي ساختمان‌ها را تشكيل داده، نمايي جذاب تر و چشم‌گير از ساختمان را به نمايش مي‌گذاشتند.

در اين دوره سبك سنتي ساختمان‌سازي توسعه يافت و بناهاي منفرد و مجزا از هم به شكل گروهي و مجموعه‌هاي بزرگ، غالباً پيرامون مقبرة يك شخصيت مشهور و مورد احترام مذهبي و يا حكومتي، ساخته مي‌شدند. اين مجتمع‌ها كه داراي پيش‌طاق‌هايي (Pishtaq) با تزئينات ماهرانه در سردر اصلي خود بودند، در آغاز به طور اتفاقي در كنار هم قرار مي‌گرفتند ولي بعدها اين شيوه به صورت سبكي جديد در معماري درآمد. در اين دوره ابعاد و تناسب ساختمان‌ها تغيير يافت؛ به طوري كه سقف اتاق‌ها بلندتر و قوس‌ها و طاق‌هاي قوس‌دار نوك تيزتر و مناره‌ها باريك‌تر شدند. مناره‌هاي جديد متناسب و هماهنگ با سبك ساختمان ساخته مي‌شدند. مثلاً سردر دروازه‌هايي كه از آن عصر به جا مانده، همواره با دو منارة بلند و رفيع ديده مي‌شود.

آجر پخته، همچنان يكي از عناصر اصلي در ساختمان‌سازي با روش‌هاي جديد و توسعه يافته به كار مي‌رفت؛ ضمن اينكه تزيينات آجري، نماي ساختمان را جذاب و حيات‌بخش مي‌كرد. در ساختمان‌سازي اين دوره، تزيينات و نما و رنگ اهميت بيشتري پيدا كرد؛ كه از آن جمله مي‌توان به اضافه شدن آجرهاي لعابدار تزييني در نماي خارجي، و نيز به روكش‌هاي كاشي، سفالي، كنده‌كاري و رنگ‌آميزي ديوارها در تزيينان داخلي اشاره كرد. هرچند كه مقرنس‌كاري، مانند آجر پخته از عناصر اصلي در امر ساختمان‌سازي و تزيينات نماي ساختمان محسوب نمي‌شود و مانند آن سابقه ندارد، اما در تزيين بعضي از ساختمان‌ها به صورت برجسته و معلق بر روي طاق‌هاي قوسي و ديوارها ديده مي‌شود.

معماري در دورة ايلخانيان

يكي از نخستين اقدامات امراي ايلخاني پس از تصرف بغداد، بناي رصدخانه‌اي در پايتخت تابستاني‌شان، يعني شهر مراغه واقع در شمال غرب ايران بود. اين رصدخانه روي تپه‌اي واقع در 500متري شمال شهر قرار داشت و ساخت آن در سال 1259م. آغاز شد. حفاري‌هايي كه در اين منطقه انجام شده، نشان داده‌اند كه اين رصدخانه داراي شانزده بخش، شامل: يك برج بلند به قطر 45مترمربع در مركز، يك كارگاه ريخته‌گري براي ساخت ابزارآلات علم نجوم و ستاره‌شناسي، پنج برج مدور و ساختمان‌هاي بزرگ ديگر بود. بزرگي اين رصدخانه و مواد مصرف شده در ساختمان آن اعم از سنگ، آجرهاي پخته و نيز كاشي‌هاي براق و لعابدار نمايانگر آن است كه مغولان پيرو آيين شمني، به علم نجوم و طالع‌بيني اهميت فراواني مي‌دادند.

بسياري از ساختمان‌هايي كه در ايام آغازين حكومت ايلخانيان ساخته مي‌شد، بسيار ساده و با الوارهاي نه چندان مرغوب است و علتش اين بوده كه ايلخانيان پيش از رسيدن به پادشاهي، صحرانشيناني بودند كه در چادرهايي بافته شده از نمد و موي دم اسبان زندگي مي‌كردند. تنها ساختمان بازمانده از بناهاي قصر پادشاهان ايلخاني، قصر تابستاني‌اي است كه ساخت آن در سال 1275م. به دستور اميرآب آقا (Abaga) شروع شد و يك دهه بعد پسرش آرگون (Arghun) ساخت آن را ادامه داد و به اتمام رساند (شكل1). 
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شكل1
اين محل كه امروزه با نام تخت سليمان شناخته مي‌شود، در آذربايجان و در قسمت جنوب شرقي درياچه اروميه، بر روي پايه‌هاي ساختمان عبادتگاه ساسانيان قرار گرفته است. باغ بزرگ اين كاخ كه با ابعاد 150*125متر به صورت شمالي-جنوبي و دور تا دور آن چهار ايوان است، با سرسراها به يكديگر متصل مي‌شده و در آن درياچه‌اي مصنوعي بوده است. در پشت ايوان شمالي يك اتاق بزرگ گنبددار قرار داشت كه بر روي محل آتشكدة ساسانيان ساخته شده بود و احتمالاً اتاق ملاقات‌هاي رسمي آب آقا بوده است. در پشت ايوان غربي يك هال مورب با دو اتاقك هشت ضلعي در دو پهلوي آن قرار داشت كه در زمان‌هاي قديم اتاق جلوس بر تخت پادشاهي خسرو بوده و در اين دوره به صورن اتاق نشيمن پادشاه ايلخاني درآمده بود. تكه‌هاي گچ و ساروج ريخته شده بر كف اتاقك هشت ضلعي جنوبي كنار هال نمايانگر آن است كه اين اتاقك با سقفي مقرنس‌كاري و تركيب مجموعه‌اي از گچبري‌هاي ديگر پوشيده شده بود. بر روي يك قطعه پلاك پنجاه سانتي‌متري گچي كه در حفاري‌ها از اين منطقه به دست آمده، ربع تصوير يك گنبد ديده مي‌شود كه به عنوان نقشة راهنما براي سازندة آن در جهت قرار دادن اجزاي گنبد در كنار هم، ترسيم شده است. اين سند بي‌نظير يكي از قديمي‌ترين اسناد وشواهدي است كه نشان مي‌دهد معماران اسلامي براي ساخت بناها، از نقشه استفاده مي‌كرده‌اند؛ و اين روايت تاريخي را تأييد مي‌كند كه نقشه‌هاي ساختماني براي ساخت بناها، از پايتخت به استان‌هاي ديگر فرستاده مي‌شد.

قسمت‌هاي فوقاني و ستون‌هاي شمالي اتاقك هشت ضلعي با روكش‌هاي عالي و قسمت پاييني ديوارها به ارتفاع دو متر از آجرهاي لعابدار لاجوردي، با طرح‌هايي از ستاره و صليب پوشيده شده بود. بر بالاي آجرهاي لاجوردي، حاشيه‌اي 35سانتي‌متري از آجرهاي لعابدار چهارگوش، با نقاشي‌هايي از سيمرغ و اژدها و ديگر تصاويري كه منعكس كنندة روح و خصلت پهلواني و قهرماني است، قرار داشته است و قسمت بالايي ديوار با حاشيه‌اي از گچبري‌هاي رنگين، كامل شده بود. وفور تزيينات و كيفيت عالي آنها در اين ساختمان، به خصوص سرستون‌هاي مرمرين و كاشي‌هاي لاجوردي پرزرق و برق و جلادار، و زير طاق‌هاي مقرنس نمايانگر افراط و اسراف سلاطين مغول در تزيين كاخ‌هاي خود است (شكل 2).
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شكل2

محل ساختمان اين قصر كه زماني جايگاه تاج‌گذاري امپراتوران ساساني بوده و نوع تزيينات ساختماني آن ـبه ويژه اشعار و صحنه‌هاي مصوري كه از شاهنامه (مجموعه‌هاي ملي ايراني كه فردوسي شاعر مشهور در سال 1010م. به سفارش سلطان محمود غزنوي به نظم درآورد) با كاشي‌هاي براق و جلادار بر ديوارهاي قصر منقوش شده، دليلي است بر اين كه ايلخانيان درصدد اثبات ارتباط نسبي خود به پادشاهان ايران پيش از اسلام بودند. بنابراين محل بناي اين قصر توجه آنان را جلب كرده و استفاده از آن را به عنوان قصر پادشاهي در وضعيتي كه اشعار حماسي فردوسي زينت‌بخش ديوارهاي آن باشد، تأكيدي بر وابستگي خود به ساسانيان مي‌پنداشتند.

غازان خان (Ghazan Khan) پادشاه ايلخاني كه از سال 1295م. به سلطنت رسيد، در رويه اجتماعي و سبك‌هاي معماري كه تا آن زمان ايلخانيان از آنها حمايت مي‌كردند، تغييراتي ايجاد كرد. او كه با خاقان بزرگ چين روابطي سرد و تيره داشت، به سرعت فرهنگ شهرنشيني ايراني را پذيرفت و آن را بر فرهنگ ايلياتي مغول ترجيح داد و به دين اسلام كه آن زمان دين ايرانيان بود گرويد و مسلمان شد. او به همراه وزيرش رشيدالدين (وفات 1318م) در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن روزگار تغييراتي گسترده ايجاد كرد كه اين تغييرات، توسعة اقتصادي چشمگيري را به همراه داشت و زمينه‌هاي اقتصادي لازم را براي تأسيس مجموعه‌هاي پرشكوه و عظيم ساختماني، به ويژه ابنيه مذهبي فراهم آورد. به دستور او در هر شهر كاروانسرا، جاده‌هاي ارتباطي و حمام‌هاي عمومي ساختند به طوري كه اين تأسيسات در امر رونق تجارت بسيار مهم و اساسي بوده و درآمد آنها صرف هزينه‌هاي نگهداري مساجد تازه‌ساز مي‌گرديد.

ايجاد تغييرات همه جانبه از سوي غازان‌خان، در دورة سلطنت دو جانشين بعدي وي، يعني برادرش الجايتو (1304-1316م.) و پسرعمويش ابوسعيد (1317-1335م.) ادامه يافت. بنابراين بيشترين و مهمترين بناهاي مذهبي در دوران ايلخانيان را بايد در ايام سلطنت اين سه پادشاه مسلمان ايلخاني، يعني در طول سال‌هاي 1295-1335م. جست‌وجو كرد.

مجموعة مقبرة غازان‌خان كه در حومه غربي شهر تبريز بنا شده، بزرگ‌ترين و استثنايي‌ترين طرح آن دوره محسوب مي‌شود؛ زيرا تا زمان اين پادشاه رسم ايلخانيان مانند مغولان بر اين بود كه محل دفن مردگان خود را پنهان نگاه مي‌داشتند، اما غازان‌خان اين رسم سنتي را رعايت نكرده و دستور داد طبق سنت ايران اسلامي آن روزگار، مقبره بزرگي كه دور تا دور آن را بناهاي متعدد عام‌المنفعه احاطه مي‌كردند، براي محل دفنش ساختند. از اين مجموعه كه شامل: نواخانه، مريضخانه، كتابخانه، رصدخانه، محل انجمن فلسفه، چشمه، پاويون يا محلي مخصوص براي افراد متشخص دربار و دو مدرسه علوم ديني، يكي براي حنفي مذهب‌ها و ديگري براي طلابت شيعه بود، تنها قطعاتي از آجر و كاشي‌هاي لعابدار آبي روشن و سرمه‌اي برجا مانده است. اما براساس توضيحاتي كه در منايع موثق آمده، ساختمان مقبره دوازده ضلعي و شامل: يك زيرزمين مخفي و پنهان، اتاقي كه قبر غازان‌خان در آن قرار داشته و يك اتاق بزرگ زير گنبد بوده است. رشيدالدين به پيروي از پادشاه، دستور داد در حومه شرقي تبريز، مقبره و در كنارش مجموعه‌اي ساختمان براي برگزاري مراسم مذهبي و رفاه حال زائران، بسازند كه اين مجموعه نيز مانند مجموعة قبلي از بين رفته است. وقف‌نامه‌هاي باقي‌مانده از آن عصر، گوياي ساختمان‌هاي متعدد اين مجموعه بوده و به ما امكان مي‌دهد كه تصوير اين عمارات را در ذهن خود بازسازي كرده، موارد استفادة هر يك از آنها را بررسي كنيم. اين مجموعه كه در پشت يك دروازة آجري بزرگ و باشكوه قرار داشت، داراي چهار ساختمان شامل بيمارستان، نواخانه، خانقاه و مقبره به اضافه دو مسجد تابستاني و زمستاني در كنار هم بوده است. اين اسناد همچنين تصريح دارند كه هر ساله مباشر موقوفات نسخه‌هايي از قرآن كريم، كتب احاديث و سنت نبوي و نسخه‌هايي از قرآن كريم، كتب احاديث و سنت نبوي و نسخه‌ةايي از تأليفات فارسي و عربي رشيدالدين را به سراسر قلمرو حكومتي ارسال مي‌كرده است.

مقبرة بزرگ و باشكوه الجايتو پادشان ايلخاني در سلطانيه، بهترين معيار براي ارزيابي معماري در عصر امپراتوري ايلخانيان است. آرگون كه از نخستين پادشاهان ايلخاني بود، اين محل را كه در حدود 120كيلومتري شمال غربي قزوين در مسير جاده تبريز است، براي اقامت تابستاني خود انتخاب كرده بود، اما الجايتو آنجا را براي پايتخت امپراتوري برگزيد و به همين دليل نام اين شهر، مثل نام بسياري از شهرهاي ايران كه با شاه يا سلطان شروع مي‌شد، سلطانيه نامگذاري شد. اين شهر داراي يك حصار بيروني و يك دژ مستحكم و قلعه دروني بود. محيط ديوار بيروني، حدود سي‌هزار قدم بوده و دژ دروني با يك خندق، 16 برج مدور و يك دروازه عريض، كه چهار اسب در كنار هم مي‌توانستند از آن عبور كنند و با ديوار بلندي كه سوراخ‌هاي مخصوص براي تيراندازي به دشمن در آن تعبيه شده بود، حفاظت مي‌شد. البته سند اين توضيحات در قديمي‌ترين تصوير شهر سلطانيه، و ضمن كتاب نقشه شهرهاي ايران و عراق (Matrakci Nasuh’s) كه در سال 1357-1358ميلادي در زمان لشكركشي سليمان (سلطان عثماني) به ايران و عراق رسم شد، به دست آمده است .

بزرگ‌ترين و باشكوه‌ترين ساختمان شهر سلطانيه، مجموعة مقبرة سلطان، شامل: مسجد، مدرسه، ميهمان‌خانه، بيمارستان، نواخانه و ديگر بناهاي عام‌المنفعه بوده است كه مقبرة الجايتو تنها ساختمان باقي‌مانده از اين مجموعه است (شكل 3). اين ساختمان عظيم‌الجثة هشت پهلو، با قطري حدود 38متر به صورت شرقي-غربي ساخته شده است.
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شكل 3
با توجه به هشت گوشه بودن ساختمان، طراحي ديوار شمالي به گونه‌اي است كه بر ديوار شرقي و غربي عمود شده، و يك اتاق سه گوش ايجاد كرده است كه از آن محل به جاي پلكان براي رفتن به طبقات بالا استفاده مي‌شد (شكل 4). 
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شكل 4

در قسمت جنوبي اين ساختمان، يك هال مستطيل با ابعاد 15*20متر به اتاق هشت پهلوي مركزي كه قطر آن 25متر است و گنبدي به ارتفاع 50متر كه با هشت منارة بزرگ احاطه شده، متصل مي‌شود. اين هال مستطيل شكل، داراي هشت خروجي قوس‌دار از داخل همراه با ايوانچه مي‌باشد كه از خارج به صورت سرسراهاي مدوري كه به دور ساختمان حلقه زده‌اند ديده مي‌شود. نقش مهم و زيباي اين سرسراها اين است كه در نماي بيروني، نظر بيننده را از ديوارهاي پهن و بي‌روح ساختمان به گنبد جذابي كه با كاشي‌هاي لعابدار ظريف و آبي‌رنگ پوشيده شده جلب مي‌كند. طاق‌نماهايي كه بر روي سرسراهاي دكوري ساخته شده ساختمان را به طور فريبنده‌اي نزد بيننده، بسيار بزرگ‌تر از اندازه واقعي‌اش جلوه مي‌دهد . 24 طاق نمايي كه در نماي ساختمان مشاهده مي‌شوند با كنده‌كاري‌ها و گچ‌كاري‌هاي برجسته در رنگ‌هاي قرمز، زرد، سبز و سفيد تزيين شده‌اند.

با توجه به اين كه شباهت زيادي بين تزيينات ساختماني، به ويژه تزيينان كنارة قاب‌ها و صفحات تزييني، با تزيينات انجام شده در حاشيه كتب دستنويس آن زمان ديده مي‌شود، اين احتمال هست كه طراحان ايلخاني طرح‌هاي تزييني يكساني براي استفاده در تزيينات ساختماني و همچنين تزيين حواشي كتب دستنويس آماده مي‌كردند و صنعت‌گران آنها را در اين امور در مقياس‌هاي مختلف به كار مي‌بردند. اين مقبره از لحاظ بزرگي و ارتفاع سقف داخلي، بزرگ‌ترين مقبره قرون وسطي و از لحاظ طرح و تزيينات، يكي از شگفت‌آورتريت مقابر و از نظر نماي خارجي، ساختماني پرشكوه و مجلل است. وسعت و عظمت ساختمان در كنار ظرافت و لطافت به كار رفته در تزيينات اين مقبره، شاهدي گويا بر توانايي طراحان و هنرمنداني است كه توانستند آرزو و خواست سلطان را برآورده كرده، مقبره‌اي عظيم و پرشكوه با بنايي متجانس و فضايي روحاني خلق كنند. تزيينات داخلي مقبره در دو مرحله انجام شده است، بدين صورت كه در مرحله اول با آجرهاي پخته و لعابدار ساخته شده و در مرحله بعد گچ‌بري‌ها و نقاشي‌هاي برجسته بر روي آنها صورت گرفته كه البته بررسي آنها نياز به تحقيقان بيشتري دارد. گروهي از محققات بر اين عقيده‌اند كه تزيينات داخلي اين مقبره در دوره صفويه تجديد شده است. آنان علت تجديد تزيينان اين مقبره در زمان صفويه، را تغيير مذهب و شيعه شدن الجايتو در اواخر عمر و داستاني جعلي منسوب به وي را مبني بر آرزوي نامبرده براي انتقال اجساد امام علي(ع) و امام حسن(ع) از عراق، ذكر كرده‌اند. البته كتبيه‌هاي موجود دربارة تاريخ اين ساختمان، سه مرحله را ذكر كرده‌اند. اين كتيبه‌ها نشان مي‌دهند كه در سال 1310م. تزيينات نماي خارجي اين ساختمان خاتمه يافته است و تزيينات داخلي آن كه عبارت بود از آجر پخته و كاشي‌كاري، در سال 1313م. –زماني كه ساختمان در مراسمي رسمي وقف و سكه‌اي مسي به همين مناسبت ضرب شد – به اتمام رسيد. تزيينات اضافي بر روي آجر پخته و كاشي‌كاري‌ها به صورت گچ‌بري و نقاشي برجسته، در مدت سه سال پس از انجام مراسم رسمي ذكر شده، يعني پيش از فوت سلطان در دسامبر 1316م. انجام شد. بنابراين با توجه به آن تاريخ تجديد تزيينات داخلي مقبره با تغيير كيش و يا آرزوي سلطان رابطه‌اي نداشته است؛ بلكه احتمال دارد تجديد تزيينات داخلي در زمان صفويه با يادآوري دوراني كه الجايتو حامي و پشتيبان شهرهاي مقدس عراق (منظور عتبات عاليات و شهرهايي است كه مدفن ائمة اطهار(ع) قرار دارد) بود، رابطه‌اي داشته باشد.

در دوران ايلخانيان نه تنها در اطراف مقابر سلاطين و وزرا، بناهاي عام‌المنفعه ساخته مي‌شد، بلكه توسط مريدان و پيروان در اطراف قبور شيوخ صوفي، مجموعه‌هاي عام‌المنفعه ارزشمندي تأسيس گرديد؛ همچنان كه در اطراف قبور بعضي از چهره‌هاي شاخص تاريخي، چنين كاري انجام شد.

يكي از مقابر مهمي كه توجه ايلخانيان را بسيار جلب كرد و به ساخت آن همت گماشتند، مقبرة با يزيد بسطامي متوفي به سال 874 يا 877م. يكي از عرفاي بزرگ و صاحب كرامت بود مهارت و هنرنمايي چشمگيري كه در تزيينات بسيار عالي اين مقبره – كه الجايتو آن را به پسر كوچكش پيشكش كرده- از جمله در گچ‌بري‌ها و گچ‌كاري‌هاي آن و نيز در ساخت برج بلند پره‌دار (شكل 5) آن به كار رفته، نمايانگر اهميت زيادي است كه به اين مقبره داده شده است. اين برج بزرگ از درون داراي قاعده‌اي به قطر بيشتر از شش متر است و از 25پرة عمودي به ارتفاع 58/13متر (منظور، ارتفاع از زمين و قاعده برج تا بالاي قرنيس بالايي است) ساخته شده است، اما نوع قرار گرفتن پره‌ها به شيوه‌اي است كه باعث شده ارتفاع برج بيشتر از آنچه هست به نظر آيد. هرچند كه سنت برج‌سازي بر روي مزارها در ايران، سنتي قديمي بوده، اما موزوني در ساخت برج بايزيد، نمايانگر توسعه و پيشرفتي جديد در عرصة برج‌سازي محسوب مي‌شود. با توجه به اينكه مسجد جامع شهر در پشت ديوار سمت قبله مزار ساخته شده، از اين روي مزار بسطامي همواره در كانون توجه و ديد تمام كساني كه در آن مسجد نماز مي‌خواندند، بوده است. در همين دوران پيشرفت و توسعه‌اي چشمگير در معماري ممالك مصر ديده مي‌شود.
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شكل 5
هرچند باني اصلي ساخت مقبره بسطام، سلطان محمد خدابنده الجايتو (هشتمين فرمانرواي ايلخاني) بوده كه بيشتر هزينه‌هاي ساخت آنرا پرداخته است، اما افراد ديگري نيز در تهيه وسايل و بعضي از ملزومات مقبره كمك كرده‌اند. مثلاً شمع‌دان‌هاي اين مقبره را در سال 1308-1309م. كريم‌الدين شوگاني وزير سلطان اهدا كرده بود.

از ديگر مقابر مورد احترام كه زيارتگاه نيز بود و در عصر ايلخانيان ساخته شد، مزار عبدالصمد متوفي به سال 1299م. مراد و استاد سهروردي بود كه يك دهه پس از مرگش توسعه يافته، به صورت مجموعه‌اي زيارتي درآمد. وزير دربار، زين‌الدين ماستري، (وي و همكارش كريم‌الدين شوگاني در سال 1312م. به قتل رسيدند.) ضمن بازسازي و تعمير مسجد جامع شهر نظنر در كنار آن مقبره، مناره و نواخانه‌اي بنا كرد و در نظر داشت تا با ساختن يك جلوخان كه سردري منحني داشت، اين ابنيه غيرمتجانس در اطراف قبر عبدالصمد را به صورت مجموعه‌اي يكپارچه درآورد (شكل 6).
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شكل6

تزيينات اين مجموعه مشتمل بود بر آجرهاي لعابدار، گچ‌هاي رنگي، سفالينه‌ها و درخت چناري پهناور كه به آن ابنيه در ساية شاخ و برگ گسترده‌اش جلوه‌اي ديگر داده بود. دورنماي اين مجموعه كه قرار گرفتن ساختمان‌هاي آن در كنار هم بيشتر شبيه به يك اتفاق است تا يك كار برنامه‌ريزي شده، و نيز تأسيس ايوان‌هايي با عمق‌هاي غيرمعمول در مسجد و بناي اين ابنيه بر روي زميني ناهموار، نشان مي‌دهد كه معماران و سازندگان اين مجموعه، چه در انتخاب مكان و چه در مورد انتخاب وسعت ساختمان‌ها حق تصميم‌گيري نداشته‌اند و مجبور به تأسيس اينگونه بناها در مكان و مساحتي مشخص بوده‌اند (شكل 7).
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شكل 7
محل دفن عبدالصمد در اتاقي مربع شكل به طول تقريبي شش متر است و در واقع محل زندگي او كه در مقابل مسجد بوده تنها به اندازة عرض يك كوچه از مسجد فاصله داشته است. شكل اين مقبره، مانند مقبره بايزيد، سنتي است اما تزيينات داخلي آن در حد عالي است و در واقع بهترين و مناسب‌ترين تزيينات براي اين محل است. ازاره‌هاي (قرنيس) اتاق مقبره، به ارتفاع 35/1متر، با كاشي‌هاي لعابدار پوشيده شده كه حاشية آن با پرندگاني زيبا تزيين شده بودند و سالها بعد متعصبان اسلامي مخالف با مجسمه‌‌سازي و نقاشي اجسام جاندار، سرهاي اين پرنده‌ها را محو كردند. در حال حاضر اين كاشي‌ها در موزه‌هاي مختلف جهان يافت مي‌شوند (شكل 8).
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شكل 8

 كاشي‌هاي لعابدار بزرگ با تزيينات برجسته، در تزيينات محراب و مقبره نيز بكار رفته بود، اما اتاقي كه 12 رديف طاق مقرنس‌كاري داشت هنوز جذاب و تماشايي است. در اين اتاق هشت پنجرة جداگانه نورگير، نور را از نماي برش خوردة بيروني ساختمان، به داخل هدايت كرده و برجسته‌كاري‌هاي ارزشمند سقف، يعني مقرنس‌كاري‌ها همچنين تزييناتي كه دور تا دور پايه گنبد را از داخل پوشانده، شامل تذهيب‌ها و كنده‌كاري‌هاي گچي و كتيبه‌ها را بيش‌تر نمايان و جلوه‌اي بيشتر مي‌بخشد (شكل 9).
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شكل 9

در حاشية كتيبه‌اي زيبا كه بر ديوار ايوان شمالي مسجد نصب شده بود امضاي حيدر (Haydar) بزرگ‌ترين استاد كنده‌كاري و نقاشي آن زمان، كسي كه محراب مسجد جامع اصفهان را در سال 1310م. تزيين كرد، منقوش شده است. محراب مسجد جامع اصفهان كه الگويي استاندارد از محراب مساجد بود با ارتفاعي بيش از شش متر و عرضي حدود سه متر و طاقچه‌هايي يك شكل تعبيه شده در ديوارها در قابي به شكل مستطيل قرار داشت كه از لحاظ كنده‌كاري‌هاي ظريف و موج‌دارش از بقية نمونه‌هاي همعصر و مشابه خود، از جمله محرابي كه در زيارتگاه كوچك پير بكران (Pir-Bakran) واقع در لنجان –يكي از مناطق اطراف اصفهان-، ممتازتر و مشهورتر بوده است. هر قسمت از اين مجموعه براساس طرح و نقشة خاص خود ساخته شده و در هر يك از طرح‌ها، كارهاي متعدد به طور همزمان و در سطوح مختلف انجام شده است . مثلاً زمينة حاشيه بيروني قابي كه محراب مسجد در آن واقع شده، با طرح‌هاي اسليمي طوماري و طرح‌هاي منقوط گل و گياه تزيين شده و روي آن كتيبه‌اي عالي و برجسته به خط ثلث منقوش شده است. اين كتيبه كه حاوي اسامي دوازده امام(ع) از نسل علي(ع) است، براي تكريم و بزرگداشت امامان شيعه(ع) در قسمت خارجي محراب نصب شده و اين احتمال را كه اين محراب همزمان با تغيير مسلك الجايتو و گرايش وي به مذهب تشيع در اواخر سال 1309م. ساخته شده، قوت مي‌بخشد. حيدر همان كسي كه پاي كتيبه نصب شده بر ديوار ايوان شمالي مسجد را امضا كرده، يكي از مشهورترين خوش‌نويسان عصر خود نيز بود. او يكي از شش شاگرد مشهور ياقوت مستعصمي، قطب خوش‌نويسان زمان بود و خود نيز خوش‌نويساني، همچون: عبدالله ضيرمي، تاج‌الدين عليشاه و غياث‌الدين محمد پسر رشيدالدين، را كه از وزراي دربار ايلخانيان بود، تربيت كرده بود. تاج‌الدين كه پيش از وزارت تاجر لباس و شخصيتي تازه به دوران رسيده بود، با رندي، مسير ترقي را پيمود و به يكباره به مقام وزارت سلطان ايلخاني رسيد و با اقداماتي هماهنگ عليه رشيدالدين، باعث سقوط وي شد. او با اهداي هداياي گران‌بها، مانند جواهرات ساخته شدة پرارزشي كه در مناطقي دور دست ساخته مي‌شد و او آنها را با قايق حمل كرده و به سلطان پيشكش مي‌كرد، همچنين با تهيه لباس‌هاي عالي براي خاندان سلطنتي، سلطان را به خود علاقه‌مند كرده بود. خوي جاه‌طلبي اين وزير در ساختمان مسجد جامع كه به دستور او در سال 1315م. در تبريز ساخته شده، متجلي است. جلوخان بزرگ اين مسجد كه در وسط داراي استخري به مساحت 150ذراع مربع بود، در جلو ايواني بزرگ و آجري قرار داشت (شكل 10). 
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شكل 10

اين ايوان بزرگ، كه بعدها فرو ريخت و از بين رفت، طاق هلالي شكل عظيمي داشت كه فاصلة دو سر دهانة هلال آن، حدود 30متر، بلندترين بخش آن 25متر و پهناي عميق‌ترين بخش آن 10متر بوده است. اين ايوان از ايوان كسري، يعني ايوان كاخ ساسانيان در تيسفون كه يكي از عجايب جهان است، بزرگتر بوده و با روكشي بسيار عالي از سنگ مرمر و آجرهاي لعابدار پوشيده شده بود. اين اثر از افتخارات معماري عصر خود بوده و بينندگان را شگفت زده مي‌كرده است. اكنون از اين مسجد عظيم، تنها آجرهاي پختة ديوارهاي آن برجاي مانده و بقيه آن از بين رفته است.

هرچند كه بيشتر مساجد جامع و بزرگي كه در زمان ايلخانيان ساخته مي‌شد، مساجد چهار ايواني گنبددار بودند، مانند مساجد ايراني كه ساخت آنها از قرن‌ها قبل رواج داشت، اما تعدا اندكي مساجد دو ايواني نيز در اين دوران ساخته شد كه از آن جمله مسجدي در اشترجان (Ashtarjan) واقع در 33كيلومتري جنوب غرب اصفهان است كه در سال 1315 ميلادي به دستور حسابدار دربار ايلخاني در زادگاهش ساخته شد. اين ساختمان نه چندان عالي كه با سقف گچي به خوبي پوشيده شده، روكشي از آجرهاي لعابدار دارد.

مسجد جامع ورامين، واقع در 42كيلومتري جنوب تهران، از جمله مساجد چهار ايواني است كه در دوران ايلخانيان ساخته شده و به تازگي تعمير اساسي يا در واقع تجديد بنا شده است. اين مسجد كه در سال 1322م. به دستور سلطان ابوسعيد پسر و جانشين الجايتو در زميني به ابعاد 43*66متر ساخته شد، داراي يك در ورودي اصلي از سمت شمال و ورودي‌هاي فرعي ديگري است كه به ايوان‌هايي در چهارگوشة حيات مسجد منتهي مي‌شوند (شكل 11).
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شكل 11
طراحي اين مسجد به اين شكل بوده كه ورودي آن با دروازه‌اي ماهرانه به همراه يك مناره آغاز مي‌شده و پس از عبور از دروازه وارد جلوخان كه متصل به يكي از ايوان‌هاي مسجد بوده مي‌شده، و پس از گذشتن از حيات مسجد به اتاق بزرگ گنبدداري كه معروف به شبستان است منتهي مي‌شده است (شكل 12).
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شكل 12

اين اتاق بزرگ كه گنبدي به قطر ده متر برفراز خود دارد، به شيوه‌اي كه نمايانگر معماري پيشرفتة دوران سلجوقيان است، ساخته شده است. بر بالاي ديوارهاي اين شبستان كه در واقع اتاقي مربع شكل است، يك هشت ضلعي با چهار سكنج (هلالي كه براي استحكام بيشتر و حايل شدن دو گوشه‌هاي سقف اتاق ساخته مي‌شود. م) به صورت يكي در ميان قرار گرفته كه اين هشت ضلعي خود حايلي است براي يك 16ضلعي كه در واقع قاعده گنبد است و گنبد بر روي آن قرار گرفته است (شكل 13). 
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شكل 13
حياط كوچك اين ساختمان با موزائيك فرش شده است، هرچند كه اين بنا براساس طرح ساختمان‌هاي دوران سلجوقيان ساخته شده، اما از الگوهاي پيشين خود بسيار عالي‌تر و باشكوه‌تر بوده و تناسب اجزاي آن بيشتر است. در اين دوره، سبك جديدي از ساخت مساجد جامع، در يزد اجرا شد. يكي از مقامات عالي محلي به نام شمس‌الدين نظامي در سال‌هاي 1325-1334م. دستور داد مسجد جامعي كه در آن شبستان (يا اتاقي كه زير گنبد قرار دارد) و ايوان‌ها با سالن‌هايي به يكديگر متصل مي‌شدند بنا كنند كه اين شيوه در ساخت مسجد در اين منطقه به صورت استاندارد درآمد و مساجد بعدي اين منطقه نيز با اين شيوه و اسلوب ساخته شد. با توجه به اينكه سردرهاي مساجد قديمي اين منطقه بازسازي و تجديد بنا شده‌اند، اينگونه مساجد اكنون مجموعه‌اي از طرح‌هاي قديم و جديد را در خود جاي داده‌اند (شكل 14).
[image: image14.jpg]W W

R
RN

@%W..mm%%? e it

4 4 i
R !
SR R

,. 1
w.m”

.





شكل 14
با توجه به اينكه شمس‌الدين داماد رشيدالدين بود و بسياري از ايام عمر خود را در تبريز گذرانده بود، مي‌توان گفت مسجد جامع يزد كه به دستور او بنا شده برمبناي شيوه رايج مساجد پايتخت (تبريز)، كه در شمال غرب ايران قرار داشت، ساخته شده باشد.

موفقيت و پيشرفت معماري در مركز ايران در ابنية مساجدي در اطراف اصفهان، واقع در امتداد زاينده‌رود در محله‌هايي به نام دشتي، كاج و ازيران مشاهده مي‌شود. اين مساجد كه داراي يك سردر ورودي باشكوه و حياط وسيعي هستند، شبستان گنبددار بزرگي را كه تمامي ابنية مكمل و اضافي اطراف با راهروهايي به آن متصل مي‌شدند، در خود جاي داده، و دليل محكمي بر ادعاي رواج و رونق شهر اصفهان، در دوره ايلخانيان است. هر چند كه همة ساختمان‌هاي بنا شده در دوره ايلخانيان برجسته و باشكوه نبودند، اما تعدادي از آنها بسيار باعظمت بودند. سنت تأسيس مقابر برج‌دار در دورة ايلخانيان همچنان ادامه يافت كه يك نمونه عالي آن مقبره امامزاده جعفر مزار يكي از شيوخ اهل تشيع و از نوادگان امام پنجم(ع) (متوفا در سال 1325م) در اصفهان است .
در اين مقبره اتاقي كه قبر شيخ در آن قرار دارد، هشت گوشه، به قطر 7متر و ارتفاع 11متر است كه البته با تعميرات و اصلاحاتي كه در آن انجام شده تناسب ابعاد اتاق بهتر از اولش شده است. هر چند كه تزيينات خارجي اين بنا، شامل سفالينه‌هاي برجسته، كاشي‌هاي لعابدار و برجسته‌كاري‌هاي رنگي گلي به طور كلي بازسازي شده، اما ظرافت و تناسب اندام طاق‌نماهايي كه در نماي بيروني بنا خودنمايي مي‌كنند، سليقه و توجه فراوان ايلخانيان را در امر ساخت و ساز و تزيينات آن نشان مي‌دهد.

با توجه به اين كه طرح و شيوه معماري اين بنا به مقبرة مشهور به چلبي اوغلو
(Chelebi-Oglu)، كه بر مزار يكي از شيوخ صوفي به نام شيخ Buraq (متوفا در سال 1308م) در سلطانيه بنا شده بود، شباهت زيادي دارد، اين حدس تقويت مي‌شود كه معماران و هنرمندان براي ساختن مقبره امام زاده جعفر، از سلطانيه و هنرمندان براي ساختن مقبره امام زاده جعفر، از سلطانيه به اصفهان اعزام شده باشند. البته در اين دوران گروه‌هاي حرفه‌اي هنرمندان كه شهرت داشتند، براي انجام كار در ابنيه بزرگ از شهر و محلي به شهر و محلي ديگر اعزام مي‌شدند. مثلاً همان هنرمنداني كه كار كاشي‌كاري و روكش آجر لعابدار مقابري در نطنز را در دهة اول سدة چهاردهم م. انجام داده‌اند، همين كار را در دهه بعد در سلطانيه نيز اجرا كردند. به طور معمول، در دورة ايلخانيان ديوارهاي داخلي مقابر با زيارتگاه‌هاي كوچك، مانند مقابر شيوخ صوفيان و امام زادگان، با كاشي‌هاي لعابدار تزيين مي‌شد و به تدريج قطعات يا اشياي نذري كه از سوي اعانه‌دهندگان براي اين گونه مقابر ارسال مي‌شد، به آن‌ها اضافه مي‌گرديد.

بسياري از كاشي‌هاي به جا مانده از دوران قديم در زيارتگاه‌هاي شيعيان (منظور مقابر و حرم امام زادگان است)، حفاظت و نگهداري شده‌ان، زيرا اين مكان‌ها قرن‌ها مورد احترام و در نتيجه از حفاظت و ممارست بيش‌تر.

خصوصيات عمدة معماري ايلخاني

آثار ساختماني دورة ايلخانان مرحله‌اي از تاريخ پيوستة معماري اسلامي ايران است و اشكال (فورمهاي) دوره‌هاي قبل و خصوصيات طرح و جزئيات آنها را منعكس مي‌كند.

در ايران سبك معماري راه تحول مستقيم و منطقي را طي كرد، ولي، بر خلاف سبك معماري دوران قرون وسطاي اروپا، نتوانست راهي براي هدايت كوششها به طرف تلفيق تدريجي شكلها (فورمها) پيدا كند. در ايران انعكاس نيروي محركة قوي يا شوقي كه نسل بعد از نسل ادامه يابد، ديده نمي‌شود. در چنين شكلي از تحول سبك، كوچكترين و جزئيترين شكل و ساختمان آزموده مي‌شود و سپس يا طرد مي‌شود و يا مجدداً به طريق زيباتري مورد استفاده واقع مي‌گردد. به نظر مي‌رسد كه در ايران نيروهاي متشكلة سبك معماري ساليان دراز راكد مانده‌اند تا اينكه در يك دوره رشد و رفاه اقتصادي شروع به رشد كرده‌اند، ولي سرعت كافي براي هماهنگي با پيشرفتهاي زمان را نداشته است. مثلاً برجسته‌ترين آثار معماري هر دوره اغلب در موقعي ساخته شده‌اند كه قدرت سياسي و وضع اقتصادي در حال انحطاط بوده است. نمونه‌هاي اين مطلب در دورة ساسانيان و مجدداً در دورة سلجوقيان آشكار است. مقبرة سلطان سنجر وقتي ساخته شد كه آن سلسله تقريباً سلطه و قدرت خود را از دست داده بود. در اينگونه زمانهاي برجسته عوامل ساختمان و تزيين در يك وحد موقت‌تر تركيب مي‌شوند، ولي وحدت ارگانيك كامل ميان آنها پيدا نمي‌شود تا به دورة بعد منتقل شود.

اگرچه وحدت ارگانيك از خصوصيات مهم معماري اسلامي در ايران نيست و معماري ايران داراي خصلت پر معني مخصوص به خود است. هنر ايران، در همة اشكال مختلف خود، هميشه تزيييني بوده و طبيعتاً نمايشي ]نشان دهندة اشكال طبيعي –م.[ نبوده اتس. هنرهايي كه در مغرب زمين صغير ناميده مي‌شوند، در ايران به قدري مورد مطالعه و توجه قرار گرفته‌اند كه به سطح هنرهاي عمده رسيده‌اند. هنر تزييني به هر شكل و با هر واسطه‌يي كه به نمايش درآيد، هميشه با دقت و روشني و وضوح توأم است. در معماري ايران علاقه به سطوح تزييني حداقل با علاقه به اشكال ساختماني برابر است و طرحهاي تزييني با چنان احساسي از ارتباط اجزاء با كل ساخته ميغشد كه اين احساس باري ارتباط عناصر واقعي ساختمان كمتر ديده مي‌شود. در هر دورة معماري ايران مشاهده مي‌شود كه عناصر تزييني در همان دايرة تجربه، استادي، وانحطاط، كه در هنر باختر زمين معمول است، پيشرفت كرده است؛ با اين فرق كه مراحل مختلف آن مدت طولانيتري داشته است. سبك تزييني به كندي رشد مي‌كند و اغلب به وسايل تزييني دوره‌هاي گذشته متوسل مي‌شود. مثلاً خط كوفي مدتها بعد از آنكه در كتابت منسوخ شد، در كتيبه‌هاي ساختمانها به كار برده مي‌شد.

سبك معماري دورة ايلخانان مستقيماً از سبك آثار ساختماني دورة سلجوقي اقتباس شده است. موقعي كه سبك معماري سلجوقي به اوج ترقي خود رسيد، چهار قرن و نيم از زمان غلبة اعراب بر اين گذشته بود و اشكال آزمايشي آن قرون اوليه به صورت سبك مشخص و دقيق سلجوقي، كه از ده‌ها ساختمان موجود از آن زمان بر آن اطلاع درايم، درآمد. معماري سلجوقي و ايلخاني از حيث اوضاع و شرايط متظاهر شدنشان با هم شباهت دارند.

تركان سلجوقي در اواسط قران يازدهم به صورت فاتحين نامتمدن به سمت مغرب و داخل ايران رانده شده و شاهد فعاليت مشعشع ايران در ادبيات ظريف گرديدند و نسبت به آن علاقه پيدا كردند. در دورة ايشان زمام امور مملكت به دست كارمندان و كارگزاران ايران بود و تأثير خداوندگاران جديد بر تسلسل فرهنگ ايران و عناصر آن اندك بود.

سلجوقيان از نظر مذهب از اهل تسنن و متعصب بودند و به همة وسايل كوشيدند تا تمايلات نسبت به مذهب شيعه را در ايران ريشه كن كنند. ولي اينگونه كوششها توجه معمولي ايرانيان را نسبت به دين اسلام تغيير نداد، زيرا اينان كمي بعد از غلبة اعراب شروع به قبول دين جديد كرده و آن را با عقايد و آئين و رسوم موروثي خود مطابقت داده بودند. مذهب شيعه با طريقة دوازده امامي خود اعتقاد هميشگي مردم ايران را به خود جلب كرد و دو تمايل ديني در معماري دورة سلجوقيان و ايلخانان انعكاس خود را نشان داد: يكي رغبت و تعلق خاطر به تصوف يا عرفان اسلامي و ديگري محبت و اخلاص به امامان و امامزاده‌ها و قديسان محلي ايران. در شهرهايي مانند مشهد و قم و امكنة مقدسة شيعه در عراق مقبره ائمه و افراد خاندان آنان مورد توجه خاص قرار گرفت و منتهاي هنرمندي و توجه در ساختن و تزيين آنها به عمل آمد و در سرتاسر خاك ايران هزاران امامزاده به عنوان عمل ثواب، ساخته شد. قبر عرفا و مقدسين برجستة محلي مراكز روحاني نواحي و مناطق گرديد؛ مانند مقبرة بايزيد بسطامي در بسطام كه در طي قرون متمادي چندين بار ساخته شد يا چيزهاي تازه‌اي به آن افزوده شد.

در دورة سلجوقيان و همچنين در دورة ايلخانان ساختمانهاي ديني از قبيل مساجد و مدارس و زيارتگاهها و مقبره‌ها بر ساختمانهاي غير ديني رجحان داده شده و اين نشانة كاميابي اقتصادي آن زمان است. از كاخهاي مجلل و خانه‌هاي عالي كه حتماً‌ساخته مي‌شده است. اطلاع زيادي در دست نيست، زيرا اينگونه ابنيه با مصلاح بيدوام ساخته مي‌شد و اثري آز آنها باقي نمانده است و در كتابهاي ذكري از آنها نيست.

در دورة سلجوقيان معماري و طراحي در مرحلة آزمايشي بود، در صورتيكه در دورة ايلخانان مسئلة عمده تلفيق و تركيب اشكال ساختماني و تزييني موجود بود. كوشش سلجوقيان بيشتر در ساختمانهايي از نوع مسجد متمركز گرديده بود، كه در قرون اولية اسلام در ممالك مختلف و نواحي اشغالي به صورت خاصي بروز كرد و در ايران با عوامل و عناصر معماري ساساني قبل از اسلام تركيب شد و شكل مشخص ايراني به خود گرفت. مساجد قرون اولية اسلام در اصل صحني داشت كه در يك يا چند سمت آن ساختمان مي‌شد. در اين نوع بنا توجه طبعاً به داخل ساختمان بود. ديوارهاي خارجي ساده و لخت يا به واسطة ساختمانهاي مجاور از نظر پنهان بود و همة اهميت و تأثير معماري به داخل ساختمان منحصر مي‌شد. آب و هواي سرد ايران – كه نسبتاً از هواي كشورهاي اسلامي جنوبي و غربي سردتر بود – ايجاب مي‌كرد كه در طول صحن مركزي يك قسمت سرپوشيده وجود داشته باشد. ساختمانهاي ديني و غير ديني زمان ساساني نيز نظير چنين محلي را داشت كه اطاق مقدسي به شمار مي‌آمد ورودي آن گنبد بود و ايواني با طاق ضربي داشت.

به نظر مي‌آيد كه عده‌اي از مساجد دورة سلجوقي تحول تدريجي الگوي كلي مساجد ايراني را نشان مي‌دهند، ولي وحدت تركيب در اين نوع مسجد در اواخر اين دوره صورت وقوع يافت. معماران دورة ايلخاني همة نقشه‌ها و مصالح و روش ساختماني دروة سلجوقي را اقتباس كردند. مقبرة برجي در معماري سلجوقي اهميت داشت و در دورة ايلخانان از آنها به عنوان الگو استفاده شد. خصوصيات عمدة سبك مغول بايد با عبارات دقيق و موجز بيان گردد. در تاريخ هنر اروپا براي تعريف صفت هنري يك دورة كمتر شناخته شده معمولاً آن را با دورة عمده‌اي كه همه با آن آشنايي دارند، مقايسه مي‌كنند. با در نظر گرفتن اينكه دورة سلجوقي تقريباً از نظر زمان و تعداد سال با دورة سبك رومانسك Romanescue و دورة ايلخاني با دورة سبك گوتيك Gothic مطابقت دارد، ممكن است شباهت تحول سبك رومانسك به گوتيك در اروپا با اين دو دوره در ايران ما را به شگفتي آورد، و بعضي خصوصيات، كه بعداً‌ ذكر خواهد شد، چنين قياسي را تقويت مي‌كند، ولي به طور كلي در معماري ايران چنان انقلابي در فكر و شكل (فورم) كه سبك رومانسك را به گوتيك منتهي كرد، به وجود نيامد.

مي‌توان گفت كه معماري سلجوقي شكل ابتدايي سبك ايلخاني است و در طي يك دورة سيصد ساله معماري در ايران سير منظم تكامل را طي كرده است. چند نمونه از اينگونه تحول و تكامل شكل مي‌توان ذكر كرد. در ساختمانهاي دورة ايلخاني اهميت زيادي به عموديت و ظرافت اشكال منتخب داده شده است و با مقايسه با آثار ساختماني سلجوقي، نسبت اطاقها تغيير داده شده و اطاقها از نظر بلندي، نسبت به اندازه‌هاي افقيشان، بلند شده‌اند. ايوانهاي دورة سلجوقي پهن و بزرگ است، در صورتيكه در دورة ايلخانان ايوانها باريكتري و مرتفعتر شده‌اند و ستونچه‌هاي گوشه به تعداد زيادتر نزديكتر به هم قرار گرفته و خطوط باريكتر دارند و قدرت ساختماني بنا عمداً‌تمركز داده شده است و ديوارهاي ضخيم ايوان دورة سلجوقي جاي خود را به ديوارهايي داده‌اند كه فاصله با پنجره دارند. حد فاصل خارجي و داخلي ديواره‌ها و جرزها در عمق كار شده و به همين جهت ديوارهاي ضعلي نازك و جرزهاي سنگين گوشه‌اي به وجود مي‌آورد. در داخل شبستان ديوارها را به همان ترتيب نازك مي‌ساختند و فقط نقاطي را كه تمام سنگيني گنبد بر روي آنها بود، ضخيم مي‌ساختند.

نوع و شكل قبه و گنبد سلجوقي ادامه پيدا كرد و قبه‌هي مقرنس رونق بيشتري پيدا كرد. اين نوع ابتدا در سال 1007 در گندب قابوس به كار برده شد و در زمان سلجوقيان براي تزيين فرنيس خارجي برجهاي مقبره ساخته شد و سپس زواياي محرابها از آن استفاده شد. از دورة ساسانيان معماري ايراني از نيم طاق به عنوان واسطه ميان محوطة مربع شكل بنا و گنبد مدور، استفاده مي‌كردند. استعمال اين شكل باستاني مداومت يافت، بدون آنكه بناهاي مسلمان احساس كنند كه براي قراردادن گنبد بر روي ساختمان مربع شكل به شكل ديگري از بنا نيازمندند. با اينحال نيم طاقي مياني سايه افكن ظاهراً حساسيت سازندگان را عليه خود برمي‌انگيخت و در دورة سلجوقيان قبه‌هاي مقرنس براي از ميان بردن نيم طاق مياني به كار رفت و، چنانكه اغلب در تاريخ معماري اتفاق افتد. شكلي كه در اصل براي مقاصد ساختماني پيدا شده بود، نه تنها براي همين منظور تكميل گرديد، بلكه محتوي نظري اولية خود را از دست داد و بيشتر براي تزيين به كار برده شد. بدين ترتيب سازندگان دورة سلجوقي گرايشي را كه در دورة مغول تكميل شد، آغاز كردند و قرنيسهايي با رديفهاي بيشتر و استقامت داخلي كمتر ساختند و نيم طاقها را برچيدند و جاي آنها را به سردرها و گنبدها دادند و گنبدها با مهارت بيشتر بر سطوح وسيع قرار گرفتند.

معماري دورة ايلخاني هم جنبة جهاني و امپراطوري و هم جنبة محلي داشت. ممالك خاورميان مدتهاي مديد به ساختمانهاي بزرگ، كه به فرمان سلاطين ساخته مي‌شد، عادت داشتند و در قرون اولية اسلام شهر مدور معروف بغداد و انبية متعدد سامره ساختمانهاي دستوري بودند. در دورة ايلخانان محلهايي مانند غازانيه و شهر سلطانيه به امر سلطان وقت ساخته شد و يكي از فرمانهاي غازان مقرر مي‌داشت كه در هر شهر و دهكدة قلمرو حكومت او مسجد و حمام ساخته شود و در ابنيه‌اي مانند مقبرة غازان خان و مقبرة اولجايتو، كه در آنها هزاران كارگر مشغول كار بودند، با استعدادترين صنعتكاران زمان بهترين افكار و فنون و استادي خود را به منصة ظهور مي‌گذاشتند و براي پيشه‌وران كوچكتر كه از جوامع كوچكتر آمده بودند، منبع الهام و سرمشق بودند. صنعتكاران كوچكتر كه در شهرهاي كوچك و قصبات كلية عمليات ساختماني يك بنا را انجام مي‌دادند، با جريانات و پيشرفتهاي زمان آشنا بودند و در ضمن ذوق و رسوم و مصالح محل خود را در نظر مي‌گرفتند. فقط در يزد و ناحية آذربايجان تنوعات محلي كاملاً آشكار است و مي‌توان گفت كه اين نواحي سبك محلي مخصوص به خود داشتند.

در دورة ايلخانان نفوذ خرجي در قسمت معماري زياد نبود. در كنده‌كاري و تراش تأثير آسياي صغير در آذربايجان بيشتر مشهود است و ساختن قرنيس در سوريه و عراق مرسوم بود و ممكن است در شيوع آن در ايران تأثير كرده باشد.

معماري مذهبي و تدفيني

پلام مطلوب مسجد در اين دوره همان پلاك هنك ايراني بود كه از چهار طاق (ساختمان مربع شكل) دوره ساساني مايه مي‌گرفت و در غرب ايران توسعه يافته بود. اين كلاه فرنگي و يا مسجد كوشك گونه مركب از يك صحن و فضاي گنبدي بود كه معمولاً ايواني در بخش پيشين آن تعبيه مي‌شد. اين پلان در مسجد بابا عبدالله نائين (1300/700) بكار رفته است؛ و پلان سه مسجد نزديك اصفهان يعني دشتي، كاج و ازيران (كه مسجد جامع است) به تاريخ 1300/700 و نيز پلان مسجد جامع اردبيل در آغاز سده هشتم / چهاردهم كه احتمالاً بازسازي شده ساختمان دوره سلجوقي است، نظير همان پلان بالا هستند.

مسجد سترگ عليشاه در تبريز ظاهراً داراي ايوان بزرگي بوده كه به صحن وسيعي باز مي‌شده است. اما برجسته‌ترين نمونه از پلانهاي مساجد ايراني كه در آثار معروف تيموري و صفوي بكار رفته است، يك صحن وسيع چهارگوش با چهار ايوان بزرگ در چهار محور اصلي است؛ يكي از اين ايوانها روبه فضاي گنبدي با ديوار قبله كه رو به سوي مكن بود، باز مي‌شد. كهن‌ترين نمونه از اين پلان پلان مسجد جامع زواره از دورة سلجوقي به تاريخ 1135/530 است. اين پلان آرماني در روزگار حكام ايلخاني در مسجد جامع ورامين و بعدها در مسجد جامع كرمان (750/1349) در ايام آل مظفر، كاملاً تحقق يافت.

مسجد فريومد كه دونالد ويلبر (1955م.) تاريخ آن را سال 1320م. قلمداد كرده، داراي دو ايوان رودرو است؛ گدار (1949م.) پلان اين مسجد را نمونه‌اي از مساجد جامع خراسان به حساب آورده است.

ابنيه تدفيني دوره ايلخانان بيشتر از الگوهاي دوره سلجوقي مايه گرفته است. آنها را مي‌توان به دو طبقه عمده تقسيم كرد: برجهاي مقبره‌اي و بقاع كه در آن عناصر افقي حاكم است. برجهاي مقبره‌اي داراي پلان مربع شكل، مدور و يا چند ضلعي بود كه با گنبدي پوشيده شده و سقف نوك تيزي آن را از نظرها دور نگهداشته است. اين سقف كه اغلب مخروطي و چند وجهي است از الگوي سلجوقي اقتباس شده و بطور گسترده‌اي در شمال بين‌النهرين و آناتولي مورد استفاده بوده است. ديوارهاي بيروني اين برجهاي مقبره‌اي در شمال ايران، با برجستگيهاي وپيش‌آمدگيهاي نيم ستوني و سه ضلعي تزيين يافته است. آرامگاه اولجايتو در سلطانيه به تاريخ 13-1306/13-705 الگوي برجسته‌اي است كه از مقابر متأخر ايراني و هندي اقتباس شده است. اين آرامگاه نظير آرامگاه از بين رفته غازان خان، در مركز مجموعه مركبي از ساختمانها قرار داشت كه با ديواري محصور شده بود. امروزه ساختمانها و ديوارها از بين رفته است. اين آرامگاه يك ساختمان سترگ هشت ضعلي است كه ديوارهاي آن 22 پا ضخامت دارد و فضاي گنبدي را با 80 پا قطر در ميان خود گرفته‌اند. نماي پيشين شمالي آن با دو عنصر سه ضعلي ساده كه به ساختمان حالت وظاهر مستطيل گونه بخشيده، كشيده شده و حاوي پلكان مارپيچي است.

ديوار بالائي ساختمان طوري خالي مانده كه شكل يك بالاخانه را با سه دريچه بزرگ در سه طرف پيدا كرده است. بالاي بالاخانه قرنيز مقرنسي كشيده شده و محيط بر گنبد گرديده است. يك پلكان سومي هم در شمال غرب، بر تختان تحتاني گنبد متصل شده است. بر روي تختان هر يك از زواياي هشت گوش مناره كوچكي قرار دارد. شكل گنبد تخم مرغي است و فقط داراي يك پوشه است (بر خلاف آنچه ادعا شده است). ضخامت آن از پا كار قوس تا تاج قوس كاهش يافته است. اينساختمان كه از نظر جلوه شبيه گنبد مسجد جامع ورامين است با روكش نازكي از آجرها پوشيده شده و قوسكهايي را بوجود آورده است.

گنبد ساختمان كاملاً با آجرهاي لعابي آبيرنگ اصيلي پوشيده شده است. تزيين داخلي آن مركب از قوسهاي توخالي، باريك و كاذب است كه از ويثژگيهاي اين دوره بشمار مي‌رفت. مهمترين تزيينات در نماهاي شرقي، غربي و شمالي بكار رفته است. اين ساختمان با اينكه داراي حجم سترگي است، چون با بالاخانه‌ها، درگاهها و طاقچه‌ها پوشيده شده (برخلاف پيشنيان آن يعني آرامگاه سلطان سنجر سلجوقي در مرو در حدود سال 1157) ولي ظاهري روشن و جلوه‌اي مؤثر دارد. همچنين در سلطانيه مجموعه معروف چلبي اوغلو با يك مقبره هشت ضلعي است. آرامگاهي به تاريخ 1320/720 در زيارت وجود دارد كه دونالد ويلبر آنرا در سال 1937م. كشف كرد و پيوند قابل توجهي در تكامل پلان قالبسنگي بسته سلجوقي به پلان غني‌تر صفوي است و حاوي يك بيروني هشت ضلعي با چهار رواق در درون كاو ديوارهاي بلند و عميق است كه به تالار مربعي پوشيده از گنبدي دوپوش وصل مي‌شود. هارونيه طوس كه آرتورپوپ (1938م.) تاريخ آنرا در اوايل سده هشتم/چهاردهم قرار داده، مستقيماً مورد تقليد بقاع متقدم صفوي قرار گرفته و تحت تأثير آرامگاه سنجر بوده است.

گروهي از آرامگاههاي شهر قم كه از نظر زماني بين سالهاي 79-1278/677 و پايان سده هشتم/چهاردهم قرار مي‌گيرند، پايگاه و جايگاه ارزشمندي در تاريخ معماري ايران دارند. پلان و نقشه نماي آنها ظاهراً از معماري كهن آذربايجان مايه گرفته است؛ تزيينات آنها در اكثر قسمتها تحت تأثير آرامگاه اولجايتو است. پلانها هشت ضلعي هستند و ساختمانها با گنبدهايي كه در زير سقفهاي هرمي مستتر هستند، پوشيده شده است. از ويژگيهاي ظاهري ديوارها، شيب آنهاست. امامزاده جعفر (677/79-1278) در ديوارهاي بيروني داراي قوسهاي ناتمام و نقشمايه‌هاي تزييني است كه جز در دوره مغولان در دوره سلجوقي رواج نداشته است. دو بقعه در نزديكي اصفهان يعني پير بكران و آرامگاهي در گارلادان (20-1315/20-715) داراي نوع و سبك متفاوتي هستند؛ ساختمان آنها اصلاً از يك ايوان عميق تشكيل شده است.

بقاع با شكوهي در پيرامون مقابر اولياء الله ساخته شده كه تشكيل مجموعه‌هايي مركب از يك عبادتگاه، خانقاه و مسجد داده است. دو نمونه برجسته از اين نوع مجموعه‌ها يكي مزار بايزيد بسطامي است كه در بين سالهاي 1300/700 و 1313/713 توسعه يافت و ديگري آرامگاه شيخ عبدالصمد اصفهاني در نطنز است كه داراي مسجدي با چهار ايوان از نوع مساجد فوق‌الذكر است. يكي از قديمترين خانقاهها، خانقاه پير حسين در باكو است كه امروزه ويران شده و در سال 1242/641 بوسيله يكي از سلسله‌اي محلي تأسيس يافته است.

معماري غير مذهبي

در باره معماري غير مذهبي دوره ايلخاني تقريباً چيزي شناخته نيست. دربار مغول حتي در ايام ابوسعيد (35-1316/36-716) هم آداب و كردارهاي استپي وبيابانگردي را واننهاد؛ حكام و دربار آنها زمستان را در يك شهر قشلاقي در جلگه‌هاي آذربايجان و قسمتي از تابستان را در روستاهاي مختلف ييلاقي در دره‌هاي مرتفع آذربايجان غربي سر مي‌كردند. در منابع از بعضي كاخهاي شاهي و اشراف صحبت شده، اما هيچ كدام از آنها به دليل بكارگيري مواد ناپايدار باقي نمانده است. مثلاً كاخ آل جلاير را در تبريزي از راه گزار ر.گونسانس دوكلاويجو (Historia del gran tamcrlan, e itincration y enarracion del viage سيويل، 1582م.) مي‌شناسيم. تنها قطعه باقيمانده از كاخ عظيم تخت سليمان كه قسمتي ازآن را آباقا (81-1265/80-664) بازسازي كرد، مجرديهاي يك ايوان عظيم است كه شايد هم تختگاه بوده است. نماهاي پيشين مجرديها با رديفي از طاقچه‌ها همراه با مقرنسهاي فوقاني در، تزيين يافته است. در سين (31-1330/31-730) و سرچم (32-1332/733) و مرند (حدود 35-1330م.) بقاياي نامطلوبي از كاروانسرهاي دوره ايلخاني باقي مانده است. پلان اين ساختمانها شبيه هم هستند؛ يعني يك صحن مستطيلي داراي فضاي باز همراه با يك درب ورودي و اقامتگاههايي در چهار طرف آن. اين پلان به جز تناسبات آن شباهت كاملي به پلان مسجد مدرسه دار (مسجد مدرسه‌اي) دارد. در محيط بيروني و زواياي آن پيشامدگيهاي چند ضعلي و يا نيمدايره‌اي ديده مي‌شود. وروديهاي كاروانسرهاي سين و سرچشم شايان توجه بيشتري است. كاروانسراي سين علاوه بر رواقهاي معمولي، داراي يك دهليز شش ضلعي است كه به درون صحن كشيده شده است و كاروانسراي سرچم هم يك ورودي مرمري و سنگي از نوع الگوها و مدلهاي سوري دارد.

تزيين معماري

كاربست تزييني آجر كه يك از ويژگيهاي شاخص معماري سلجوقي بود، در دوره ايلخانان كاملاً متروك نشد، بلكه راه را براي كاربرد روزافزون سفالينه‌هاي لعابدار هموار ساخت. سطوح وسيع داخلي و خارجي با موزائيكهاي لعابي همراه با نقشمايه‌هاي هندسي، گياهي و خطاطي پوشيده شد. فقط در سده هفتم/سيزدهم است كه سطوح ديوارهاي عظيم ابنيه ايران با موزائيكهاي لعابي تزيين يافته است. اين تكنيك احتمالاً در آن زمان بار ديگر از آسياي صغير به ايران صادر شده است. چون هنرمندان ايراني در موقع هجوم مغولان از جلو آنها به آسياي صغير فرار كرده بودند. يكي از نخستين آثار معماري ايران كه به فراواني از موزائيكهاي لعابي در آن استفاده شد، آرامگاه اولجايتو در سلطانيه است. در اينجا رنگ گزيني محدود به چهار رنگ آبي روشن و آبي تيره، سفيد و تا حدودي رنگ سياه گشته است؛ در اصفهان اواسط قرن هشتم/چهارهم، رنگ سبز و قهوه‌اي روشن نيز بدانها افزوده شده است. يك از مشخصه‌هاي عمده تزيين معماري داخلي، بهره‌گيري سرشار از گچبري بود كه به گونه ساده و معمولي، قالب ريزي شده، و با وصله كاري تزييني و منقوش بكار مي‌رفت.

محراب (كاو ديوار نمازخانه كه نشانگر سمت قبله است) مسجد جامع اصفهان در سال 1310/710 هنوز پيوند خود را با سنت سلوجقي حفظ كرده است. شايد يكي ديگر از نمونه‌هاي برجسته از حيث سبك گچبري تزيين گنبد علويان به تاريخ حدود 1315/714 باشد. از طرف ديكر سبك باروك گونه‌اي را نيز مي‌توان در محراب مسجد جامع ابرقوه به تاريخ 8-1337/738 مشاهده كرد. با اينكه بناهاي باقيمانده خبر از آن مي‌دهند كه سنگ و رخام كمتر بكار رفته، ولي منابع حاكي از آنند كه تزيين مرمري (نظير صحن مسجد جامع عليشاه در تبريز) مدام مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. اين موضوع هنوز به تفصيل ارزيابي نشده است. در كنار رواقهاي كاروانسراي سرچم، سه نوع پيكرتراش تزييني هم كه از همدان بدست آمده و اكنون در موزه متروپوليتن نيويورك است، شايسته ذكس است. دو تا از اينها، پاره‌اي از يك طارمي به تاريخ 4-1303/703 است كه به گونه نقش برجسته با طرحهاي هندسي سبد بافتي تزيين شده است و نيز شيرها كه پيوند نزديكي با نمونه‌هاي نخستين سلجوقي دارند.

طبقات ابنيه

ساختمانهايي كه داراي جنبة ديني هستند عبارتند از: 1) مسجد 2) مدرسه، و 3) مقبره. معدودي از ابنيه كه داراي جنبة غير ديني هستند، عبارتند از: خرابه‌هاي يك كاخ؛ آثار و علائم يك رصدخانه؛ و سه كاروانسراي آسيب ديده.

سه نوع عمدة ابنية مذهبي به اشكال مختلف ديده مي‌شوند. از جمله مسجد و مدرسه يا نقشة كلي و واحد («استاندارد») يا نقشة خاص و متنوع («غير استاندارد») دارند.

ساختمان مسجد با نقشة كي و واحد («استاندارد») اگر چه در زمان سلجوقيان آغاز شد، ولي تا بعد از پايان قرن چهاردهم كه دورة آثار ساختماني تيموري و صفوي است، عموميت نيافت. مسجد در شكل كامل ايراني خود داراي اين خصوصيات است: در اول مجور طولي بنا سر در ايوان قرار دارد كه جلوي آن صحن باز واقع است؛ طاقنماهاي دور صحن به چهار ايوان ختم مي‌شوند كه دو ايوان در محور طولي و دو ايوان در محور عرضي قرار دارند و شبستانها در پشت طاقنماها واقعند؛ ايوان اصلي در محور طولي مسجد و روبه‌روي ايوان ورودي، كه سوي ديگر صحن است، قرار دارد، و به شبستان مربع شكلي باز مي‌شود كه گنبد دارد و در ديوار انتهايي آن، در انتهاي محور طولي مسجد، محراب واقع است.

قديمترين مسجد موجود در ايران كه همة اين عوامل را دارد، مسجد جامع زواره است كه اولين مرتبه به وسيلة آقاي آندره گدار شرح داده شده است. اين مسجد يك بار ساخته شده و در 1135 تكميل گرديده است. از دورة ايلخاني فقط يك بنا كه واجده همه شرايط فوق باشد وجود دارد كه مسجد جامع ورامين است ولي بناي ديگري كه بعداً در همان قرن ساخته شده، يعني مسجد جامع كرمان، نيز نقشة كامل را به خوبي نشان مي‌دهد. ولي كاملاً منطقي است كه در طبقه‌بندي مساجد داراي نقشه كلي و واحد ساختمانهايي از زمانهاي مختلف را كه غالب عناصر نقشة مزبور را دارند، به شمار آوريم، زيرا به طور وضوح نشان داده شده است كه يك جنبش مداوم به سوي نقشه تكامل يافته مزبور وجود داشته كه عنصر مشترك معماري اسلامي، يعني صحن طاقنمادار را با عناصر ايراني قبل از اسلام، يعني ايوان و شبستان مربع شكل و گنبد دار، در هم آميخته است. در حدود هفت عدد از آثار ساختماني فهرست را مي‌توان در زمرة مسجدهاي داراي نقشة معين و كلي قرار داد و اينها عبارتند از: مسجد جامع بسطام، مسجد با چند دستگاه ساختمان در نطنز، مسجد جامع اشترجان مسجد جامع فريومد، مسجد جامع ورامين، مسجد جامع كرمان، و مسجد پامنار كرمان. 

هفت مسجد موجود ديگر را مي‌توان در زمرة مساجد داراي نقشة خاص («غير استاندارد») به حساب آورد. در همة اين ساختمانها، بجز يكي، عنصر مسلط شبستان مربع شكل گنبد دار وجود دارد. و در استثنا ركن عمده ايوان بزرگ است. بدون اينكه در اينجا بخواهيم تاريخچة تكامل شكل مسجد را شرح دهيم، مي‌توان گفت كه در ايران از بدو امر به ايوان و شبستان گنبددار توجه مبذول گرديده و ركن اخير، يعني شبستان زير گنبد، مورد توجه مخصوص بوده است. بدين ترتيب در نمونه‌هاي بسياري از چندين دورة تاريخي مشاهده مي‌شود كه شبستان گنبددار به صورت يك واحد مستقل ساخته شده و يا: 1) به صورت ساختمان مستقل باقي گذاشته شد، 2) در همان زمان با اضافه كردن صحن داراي طاقنما و ساير خصوصيات نقشة كلي تكميل گرديده، يا 3) اين خصوصيات در يك دروة تاريخي ديگر به آن اضافه شده است. هفت مسجد در اين طبقه‌بندي وضع 1 يا 3 يا وضع 2 را دارند، ولي عناصر فرعيشان يا بسيار كم است و يا منظم نيست و از روي نقشة كلي ترتيب داده نشده است. اين مساجد عبارتند از: مسجد بابا عبدالله در نائين، مسجد جامع اردبيل، مسجد جامع علي شاه در تبريز، مسجد دشتي، مسجد كاج، مسجد ازيران، و مسجد گبند آزادان در اصفهان 

مدارس ديني اسلامي در فهرست آثار ساختماني در سه نقشه كلي و يك نقشه غير كلي (خاص) طبقه‌بندي شده‌اند. نقشة كلي مدرسه به قدري شبيه نقشة مسجد است كه با وجود اختلاف در مورد استفاده از آنها، نقشة مدرسه‌هاي ايران نقشة مدرسه – مسجد ناميده شده است. در بارة منشأ احتمالي مدرسة اسلامي و مراحل مختلف تكامل آن اختلاف نظر وجود دارد، ولي بحث در اين مسئلة فعلاً‌مورد نظر ما نيست. فقط بايد متذكرگرديد كه در ايران به نظر مي‌رسد كه مسجد قبل از مدرسه مراحل تكامل ساختمان و نقشة كلي خود را طي كرده باشد، ولي اين نتيجه فقط بر اساس بقاي تصادفي ساختمانها قرار دارد. مدرسة امامي اصفهان و مسجد جامع اصفهان هر دو تكامل نقشة كلي كامل را نشان مي‌دهند، با اين اختلاف كه در مدرسه به جاي شبستانها، در يك يا دو طبقه حجره‌هاي جهت سكونت طلاب ساخته شده است.

سي و نه عدد از آثار مندرج در فهرست را مقبره‌ها تشكيل مي‌دهند و آنها به دو دسته تقسيم مي‌شوند: يك دسته آنهايي كه شبستان مربع شكل گنبددار دارند و تعداد آنها دوازده است و دستة ديگر مقبره‌هاي برجي است. مقبره‌هاي برجي اشكال مدور و مربع و چند وجهي دارند و تفاوت آنها با شبستانهاي گنبد دارد ارتفاع خيلي زيادتري است كه نسبت به ابعاد كلي بنا دارند و اينها را مي‌توان به ساختمانهاي گنبد دار و ساختمانهاي گبند دار و ساختمانهايي كه گنبد چند وجهي خيمه‌وار و يا سقف مخروطي دارند، تقسيم كرد. در همة مقبره‌ها بر روي اطاق مقبره يك گنبد داخلي ديده مي‌شود و جنبة ديني آنها از آنجا معلوم مي‌شود كه متجاوز از نصف آنها محراب دارند. در اين مقابر جسد يا در تابوتي سنگي و منقش كه در مركز اطاق قرار دارد، دفن شده است و يا در دخمة طاقداري كه در زير اطاق قرار داد و از گوشه‌اي از ساختمان به آن راه مي‌توان يافت.

اغلب هر دو نوع مقابر امامزاده‌ هستند. اهل تشيع ايران غرضشان از سفر دشوار به مكه و مدينه تنها زيارت اين دو مكان نيست، بلكه زيارت اماكن مقدسة شيعه در عراق، كه آرامگاه چند تن از ائمة شيعه است، نيز هست كه ثواب مخصوصي دارد؛ و همچنين زيارتگاه بزرگ امام رضا(ع) در مشهد و مقبرة خواهرش معصومه(ع) در قم مورد توجه خاص شيعيان ايران است. روحانيون مذهب شيعه فتوي داده‌اند كه زيارت هر يك از امامزاده‌ها از نظر ارتباطي كه با امامها دارند، مستحب است، زيرا احتمالي دارد كه زيارت مقبرة امامزاده‌ها موجب بركت و رحمت باشد. اين فتوي موجب آن گرديد كه وجوهي وقف ساختمان و تعمير اين مقابر گردد و محراب نيز در آنها ساخته شد تا زائرين بتوانند جهت قبله را به آساني بيابند. روحانيون شيعه اظهار داشته‌اند كه در صورت امكان مقبرة علما و محدثين شيعه نيز زيارت شود و در محلهايي مانند بسطام و لنجان و گارلادان توجه مخصوص مؤمنين نسبت به مقدسين سبب شد كه ساختمانهاي معظم و مجلل براي مقبرة آنها ساخته شود.

در هر يك از انواع ساختمانهاي ديني كه ذكر شد، شبستان مربع شكل زير گنبد هميشه نقش عمده‌اي بازي كرده و اين شكل را مي‌توان از خصوصيات عمده و اولية معماري اسلامي در ايران محسوب داشت.

در بارة ساختمانهاي غير ديني ذكر مختصري كفايت مي‌كند. كاروانسراي واقعي در سين،‌ سرچم  ، و نزديك مرند به قدري آسيب ديده و خراب شده‌اند كه فقط در بارة نقشة‌ سر در آنها به طور قطع مي‌توان اظهار اطلاع كرد. ولي در هر حال همه از نقشة معمولي كاروانسراها، كه از چندين قرن قبل رواج داشت و خيلي شبيه نقشة كلي مدرسه و مسجد مي‌باشد، پيروي كرده‌اند. شكل كاروانسراها از لحاظ اطاقهاي مسكوني دور صحن حياط شبيه شكل مدرسه است، بجز آنكه صحن حياط آن خيلي بزرگتر است – صحن بزرگ براي نگاهداري حيوانات باركش كاروان به كار مي‌رفت- و ديوارهاي خارجي بارو بود و شبستان گبنددار به ندرت در پايان محور طولي ساخته مي‌شد

ساختمانهايي كه اطلاع داريم در اين دوره ساخته شده‌اند، ولي اكنون وجود ندارند، جداگانه در فهرست تكميلي ذكر شده‌اند. اغلب اين ابنيه جنبة غير ديني داشته و تعدادي از آنها قصرهايي بوده‌اند كه قسمت عمدة آنها را از چوب ساخته بودند. ساختمانهاي ناپايدارتر مانند خيمه‌هايي كه براي سكونت موقت در زمستان و تابستان به كار مي‌‍رفت، در فهرست ذكر نشده است. ولي خاطر نشان شده است كه مغولها در موقع ورود به ايراني قومي چادرنشين بودند و لااقل تا يك نسل بعد از مستقر شدن در ايران به اين طرز زندگي ادامه دادند. حتي در زمان سلطنت ابوسعيد، ايلخانان و دربارشان زمستان را زير چادر در دشتهاي گرم آذربايجان و لااقل قسمتي از تابستان را در دره‌هاي كوهستاني آذربايجان غربي به سر مي‌بردند. اين چادرها در اينجا و در ساير قلمرو مغول با ظرافت بسيار بافته مي‌شد و ارغون، حاكم خراسان، هولاگو را چادري پذيرايي كرد كه از پارچة زرين بافته شده و با يكهزار ميخ طلا به زمين كوبيده شده بود. اين خيمه داراي اطاق انتظار و تالار بار پادشاهي بود. محل قشلاقي اوجان تقريباً شهري بود كه همة آن از چادر تشكيل مي‌شد. بزرگان درباري هر كدام چادرهاي مخصوص به خود داشتند كه پارچة آن از نمد يا موي اسب ساخته شده بود و در امتداد خيابانهاي وسيع بازار موقت و مساجد تعبيه مي‌شد. وقتي تابستان فرا مي‌رسيد، چادرهاي بي اهميت آتش زده مي‌شد. قصر تابستاني غازان خان در اوجان، كه در تقاطع دو خيابان پر درخت واقع شده بود، چادري بود زربفت كه صنعتكاران مدت دو سال صرف بافتن آن كرده بودند. بر طبق يك روايت اين چادر شامل تالارها و اطاقهاي متعدد بود و چنان بزرگ بود كه يك ماه طول مي‌كشيد تا همة دستگاه برپا شود.

يكي ديگر از روايات معاصر از چادري در شوشتر صحبت مي‌كند كه از اطلس بوده و روي چهل ستون زده مي‌شد. با آنكه اين چادرها بدون ترديد متعدد و وسيع و مجلل بوده‌اند، مطالبي كه در بارة آنها نوشته شده اطلاع زيادي به ما نمي‌دهد؛ ولي با شرحهاي مفصلتري كه از چادرهاي مغول در شرق وجود دارد، مي‌توان اين اطلاعات را تا اندازه‌اي تكميل كرد. جواني راهب اهل پروگيا Perugia در سال 1246 در قراقروم شهر عظيمي كه همه‌اش از چادر بود، ديد؛ و ويليام روبروك William Rubruck چادر سطلنتي منگو را، كه در سال 1254 در قراقروم ديده بود، به تفصيل شرح داده است. بعلاوه، ماركوپولو تصوير زنده‌اي از خيمة مجلل پذيرايي قوبيلاي خان باقي گذاشته است و شك نيست كه خيمه‌هاي سلاطين ايلخاني ايران به همان عظمت و حشمت بوده‌اند. رسم چادرنشيني با مغول از بين نرفت و طرز ساختن و برپاكردن آنها در زمان مغول مستقيماً در خيمه‌هاي تيموري در سمرقند، كه كلاويخو Clavijo با لطف تمام شرح داده است، مؤثر واقع شد.

رابطة ابنيه با محل آنها

در نقاطي از ايران كه آثاري از دورة ايلخانان باقي مانده است، نواحي شهري همزمان با آنها از ميان رفته است، به همين جهت نمي‌توانيم به طور قطع از رابطة ابنية مورد بحث و محيط اطراف آنها اطلاع دقيق داشته باشيم. در سلطانيه، يعني محلي كه شهر بزرگي در ظرف چند سال در زميني خالي ساخته شد، هيچ چيز روي زمين باقي نمانده است، بجز دو ساختمان. اگرچه خانه‌هاي دهات ايران از قرن چهاردهم به بعد چندين بار خراب و دوباره ساخته شده است، اين مطلب كه نوع نقشه و مصالح ساختماني يكسان مانده، دال بر آنست كه وضع عمومي دهات تا سالهاي اخير تغيير چنداني نكرده است، بجز آنكه اغلب آنها اكنون وسعتشان كمتر از قرون گذشته است. بعضي از بناها زماني در وسط ناحية آبادي محصور بوده‌اند، ولي اكنون تنها مانده و بقاي خود را مديون جنبة ديني خود هستند و اينكه از هر حيث بهتر و مستحكمتر از ساختمانهاي عادي بنا شده‌اند. به همين ترتيب وجود ابنية دورة ايلخاني يا ساختمانهاي قديمي‌تر يا جديدتر در امتداد راهها و خيابانها، به حفظ خطوط ارتباطي در طي زمان كمك كرده است.

مقبره‌هاي دورة ايلخاني به پيروي از رسم قديم جدا ساخته شده و از همه سمت نمايان بوده است. شواهد ابنية باقيمانده نشان مي‌دهد كه قبور سلاطين در نقاط مخصوصي قرار داده مي‌شد و قبر افراد بسيار مهم گاهي در ناحيه‌اي معمور در نزديكي مسجد يا زيارتگاه انتخاب مي‌شد ولي محل معمول براي ساختن مقبرة برجي يا زيارتگاه يكي از قبرستانهاي محلي بود. اين قبرستانها به فاصله‌اي در خارج دروازه‌هاي شهر قرار داشت. در قبرستانهاي بسيار وسيع كه چندين قرن مورد استفاده بوده‌اند، مانند قبرستان آن سوي مقابل زاينده‌رود در اصفهان، تعداد قابل ملاحظه‌اي ساختمان در ناحيه‌اي كه داراي هزارها سنگ قبر صاف است، پراكنده است. در قم مقبره‌هاي دورة ايلخاني در دو ناحية عمومي يافت مي‌شود؛ يكي در قبرستان مشرق و ديگري در قبرستان مغرب شهر. تعدادي از قبرهاي ايلخانان از خود قبرستانها بيشتر عمر كرده و بعد از انهدام آنها باقي مانده‌اند و اكنون در وسط باغها يا زميني كه از سنگهاي قبر پاك شده، قرار دارند. در بعضي موارد يك سنگ قبر ساده يا يك بناي قبر بي‌اهميت چنان مورد احترام مردم واقع شده كه در همان نقطه ساختمان مهمي بنا گرديده است. در مورد پير بكران، نزديك اصفهان، و ايوان زير منارجنبان اصفهان اين مطلب صدق مي‌كند. برعكس، در بعضي موارد بعد از ساختمان آرامگاهي در يك ناحية معمور، حرمت زيارتگاه باعث شده است كه مردم اموات خود را در اطراف آن دفن كنند و به تدريج قبرستان جاي ناحية معمور را گرفته است. در مورد مقبرة بايزيد بسطامي ظاهراً اين عمل انجام گرفته است. شكل بناي آرامگاهها براي مستقل ماندن آنها مناسب بود، زيرا ساختمانهاي مدور يا مربع يا چند طرفه فاقد جهت خاص بود و يك طرف آن از طرف ديگر مهمتر شمرده نمي‌شد. محل مقبره‌ها در قبرستانها نيز عامل ديگر بقاي آنها محسوب مي‌شود؛ زيرا محل و مختصات بنا ممكن است براي آنها جلب احترام كرده و آنها را در برابر دستيازي مردم محل براي بردن مصالح ساختماني –كه يكي از عوامل خرابي ابنية قديمي در همة ادوار بوده است- حفظ كند.

علاوه بر مقبره‌ها يك نوع ديگر ساختمان نيز معمولاً منفرد بود و آن كاروانسرا بود كه يا در خارج شهر در امتداد جاده‌هاي تجارتي و يا نزديك دروازة شهر ساخته مي‌شد. سه ساختمان ديگر وجود دارد كه ظاهراً منفرد بودن آنها نتيجة عدم موفقيت در آبادي محل مي‌باشد، و اينها عبارتند از مساجد كاج، دشتي، و ازيران، كه در فاصلة چند كيلومتري يكديگر در مشرق و جنوب اصفهان قرار دارند. هيچ يك از اين مساجد هرگز تكميل نشده و علائمي از ابنية زياد در حوالي آنها ديده نمي‌شود و امكان دارد كه اين مساجد به عنوان هستة مركزي ناحية موردنظر ساخته شده و سپس فكر ايجاد آباديهاي مذكور، قبل از تكميل ساختمانها، ترك شده است.

بناهايي كه براي مصارف ديگر ساخته مي‌شد معمولاً در نواحي آباد برپا مي‌گرديد و جهت معين و محور طولي داشت. چون اين بناها جنبة ديني داشتند، جهت آنها در جهت معين محراب قرار داشت و طول بنا از سردر ورودي تا محراب بود. گاهي محدوديتهاي مكاني، يا رابطة لازم ساختمان جديد با ابنية موجود، مستلزم آن بود كه محراب در نقطه‌اي غير از انتهاي محور طولي نقشه قرار گيرد. از جمله محراب زيارتگاه پير بكران، نزديك اصفهان، كه در ديوار كوتاهي كه جلوي سمت باز ايوان قرار دارد، ساخته شده است. مقبرة بايزيد، چنانكه از خطوط نامنظم خارجي آن پيداست، در ميان ساختمانهايي كه قبلاً وجود داشته، ساخته شده است و طول آن با سردر زاوية قائمه تشكيل مي‌دهد و همچنين محراب با محور سردر زاويه قائمه دارد.

مسئلة تعيين جهت دقيق كعبه در هر محل، بطوريكه قسمت جلوي محراب با آن زاوية قائمه داشته باشد، ظاهراً در تمام ادوار مشكل بزرگي بوده است. حمدالله مستوفي قزويني، نويسنده و از ديوانيان دورة ايلخانان، در يكي از آثار بزرگ خود براي يافتن جهت كعبه دستور داده – و مي‌گويد كه براي پيدا كردن سمت كعبه بايد چوبي در زمين فرو كرد و نقاطي را كه ساية آن از دايره‌اي كه روي زمين كشيده شده بلندتر است، اندازه گرفت و …- نويسندة اين كتاب نمي‌داند كه آيا حمدالله مستوفي اطلاع داشت يا نداشت كه محراب دو بناي عالي سلجوقي در شهر قزوين از سمت حقيقي كعبه چندين درجه منحرف است. اغلب اتفاق افتاده است كه تجديدنظر در اين مسئله در بنا مؤثر واقع شده است. در زيارتگاه نطنز جهت جديد قبر شيخ عبدالصمد آن بنا را چند درجه از مسجدي كه به آن متصل بود، منحرف كرد.

وقتي ساختمانها در نقاط معمور بنا مي‌شدند، يا راههاي ارتباطي به دقت به آن ناحيه مرتبط مي‌شدند و يا اينكه به راههاي ارتباط توجهي نمي‌شد و در آن صورت خيابانها و كوچه‌ها طوري تغيير داده مي‌شدند كه از مقابل بنا عبور كنند.

تعدادي از ساختمانهاي باقيماندة آن دوره در كنار خيابانهايي قرار دارند كه از خود ساختمان قديمترند. نماي خارجي جنوبي دستگاه ساختماني نطنز طوري ساخته شده است كه با مسير خيابان نامنظمي كه قبلاً وجود داشته، مطابقت داشته باشد. سردر اصلي و يك مدخل مسجد جامع اشترجان مستقيماً به كوچه‌هاي باريك باز مي‌شوند. در فريومد دالان باريكي از خيابان مجاور به يكي از گوشه‌هاي صحن مسجد جامع منتهي مي‌شود؛ و دو نماي خارجي امامزاده بابا قاسم در اصفهان در يك زاوية غيرمعمولي در تقاطع دو كوچة باريك به هم متصل مي‌شوند.

در ساختمانهايي كه قسمت عمده‌اي از نماي آن مشرف به خيابان بود، كوشش زيادي بعمل نمي‌آمد تا سمت مشرف به خيابان به صورت تكميل شده درآيد و در حقيقت تا قرن هفدهم آنقدر كه به تزيين داخل بنا توجه مي‌شد به نماي خارجي آن توجه نمي‌شد. چند متر از نماي مشرف به خيابان ساختمان نطنز زيبا تكميل و تزيين شده است؛ ولي به طور كلي در ساختمانها فقط سردر مدخل اصلي تزيين مي‌شد و از نظر معماري تكميل مي‌گرديد. مثلاً مسجد اشترجان داراي ديوار گلي يكنواخت در سمت خيابان است و نماي خارجي مسجد فريومد به همين ترتيب ساخته شده است.

استادانه‌ترين و از نظر معماري زيباترين وسيلة اهميت دادن به سردري كه به خيابان باز مي‌شد، بلند ساختن آن و قرار دادن دو مناره در دو طرف آن بود. اين نوع معماري از دورة ايلخانان به بعد متداول گرديد. نمونه‌هاي باقميانده از آن دوره در اشترجان، قم، ابرقو، و در اصفهان در دو منار دردشت و دو منار دارالبطيخ است. سردر مسجد اشترجان در يك سوي محور طولي مسجد قرار دارد و نمونه‌هاي ديگر متأسفانه تنها قسمتهايي هستند كه از بناي اصلي پا برجا مانده‌اند. سردرهاي عظيم بدون مناره در بسطام و در مسجد ورامين و كرمان باقي‌مانده است. معلوم نيست كه هيچيك از اين سردرهاي جالب با توجه به نظر بينندگان ساخته شده باشند، يعني در جلوي آنها محوطة عريض و طويلي بوده باشد كه از آن كلية سردر و نما از دور به آساني ديده شود. تمركز اجزاء معماري و توجه به داخل بنا مبين عدم توجه به نقشه‌كشي است، آنگونه كه در مغرب زمين مفهوم است يا حتي در قرن هفدهم در زمان صفويه موردنظر بوده است. موضوعاتي از قبيل باز كردن چشم‌اندازها و يا ترتيب بلندي و كوتاهي بناهاي پشت سرهم و يا اجزاء يك ساختمان و برقراري وسايل ارتباطي اساسي به ساختمان اصلي و ارتباط با نقشة ابنية مهم واقع در يك ناحيه، مورد توجه نبود.

سه ساختمان، كه بزرگترين ابنية آن زمان محسوب شوند، عبارت بودند از مقبرة غازان‌خان، مسجد علي‌شاه، و مقبرة اولجايتو. مدارك تاريخي آن عصر حاكي از آنست كه مقبرة ناپديد شدة غازان‌خان در يك سمت صحن وسيع بازي قرار داشته است، ولي دربارة ارتباط آن با خيابانها و راههاي نزديك به آن و چگونگي محل اطلاعي در دست نيست و شرح آن محوطه نشان مي‌دهد كه مقبرة مزبور يكي از چندين ساختمان پراكنده در يك باغ بزرگ بوده است. مسجد علي‌شاه ظاهراً از مسافت قابل ملاحظه‌اي ديده مي‌شده است و در جلوي آن دالاني وجود داشته ولي اطلاعاتي دربارة راههاي ارتباطي آن در دست نيست. مقبرة اولجايتو كه بنائي هشت‌گوش و بدون جهت معين بود، در محلي ساخته شد كه پس از چندي شامل مسجد و ساختمانهاي مهم ديگر گرديد. ولي مدارك آن عصر به اين مطلب اشاره نمي‌كنند كه بناي مزبور جزئي از دستگاه ساختمان عظيمي بوده است. اثر ديوارهاي ساختمانها در مجاورت مقبره مي‌رساند كه پس از چندي ساختمانهاي ديگر ساخته شده بوده و ممكن است مدخل اصلي مقبره از مغرب به سمت شمال بنا منتقل شده باشد.

در زمان ايلخانان رسم ديرين اسلامي در ايران يعني ساختن ابنية مركب در دستگاههاي متعدد ادامه يافت. به نظر مي‌رسد كه نمو اينگونه مجموعة ساختمان با تراكم و ازدياد ابنيه، از خصوصيات معماري اسلامي در ايران بوده است. اينگونه كنار هم گذاشتن بدون دقت ساختمانهاي اضافي در اطراف هستة مركزي، در ساختمانهايي كه چندين قرن تاريخ دارند، ديده مي‌شود. مانند مرقد امام‌رضا در مشهد و مقبرة تربت شيخ‌جام و مسجد جامع اصفهان. ساختمانهاي مركب در بسطام و نطنز، كه كاملاً متعلق به دورة ايلخاني هستند،ت اينگونه نمو را نشان مي‌دهند. احتمال دارد كه ساختمانهاي زمان غازان‌خان و علي‌شاه و اولجايتو نيز تا حدي توسط ابنية فرعي احاطه شده بوده است.

هم در دوره‌هاي قديمتر و هم در ادوار بعد مساجد مهم چندين شهر در ابتدا يا در انتهاي بازار سرپوشيده يا در جوار مسير آن قرار داشت. در حاليكه هيچ يك از مساجد موجود از زمان ايلخانان چنين وابستگيي ندارند.

براي ساختمان مهم معمولاً محل مرتفع ترجيح داده مي‌شد. در بسياري موارد هرجا كه يك ساختمان قديمي همسطح با خيابان زمان خود ساخته شده، اكنون در پايينتر از خيابان فعلي قرار دارد و اين مطلب در مورد دستگاه ساختماني نطنز و امامزاده باباقاسم و مدرسة امامي اصفهان و مسجد جامع كرمان صادق است. ولي ساختمانهايي كه در نقاط نسبتاً مرتفع ساخته شده‌اند –از قبيل بناي پير بكران نزديك اصفهان، مسجد جامع اردبيل، هارونية طوس، گنبد علويان در همدان، و كاروانسراي سين كه تاكنون باقي مانده‌اند- هنوز يك يا چند متر بالاتر از سطح نزديكترين خيابانهاي جديد قرار دارند.

خصوصيات ساختمان

شالوده

اگرچه حفرياتي انجام نگرفته، ولي از فرسودگي و سايش اطراف بناهاي موجود معلوم مي‌شود كه پي بنا معمولا از سنگ و قلوه سنگ بوده است. معلوم نيست شالودة بنا تا چه عمقي پايين مي‌رفته و يا اينكه از ديوار روي آنها عريضتر بوده است يا نه؛ ولي در هر حال سنگيني بنا را بدون فرونشستگي نگاه مي‌داشته است. در حقيقت به نظر مي‌رسد كه صدمه‌اي كه از فرونشستگي به وجود آمده متعلق به زمانهاي اخير و در نتيجة تأثير مجاري آب زيرزميني و روي زمين باشد كه به قدري نزديك ابنيه واقع شده بوده‌اند كه در اثر نشست، خاك زير پي ابنيه را خيس كرده‌اند.

در اغلب بناها به نظر مي‌رسد كه ديوارهاي آجري تا زير سطح فعلي ادامه مي‌يابد. در شش ساختمان شالودة بنا از چند رديف افقي سنگ تراشيده شده تركيب يافته و رديف زيرين زير سطح فعلي قرار دارد. در پنج ساختمان قسمتهايي از شالودة بنا از قلوه سنگ است و احتمال مي‌رود كه اين نوع پي‌سازي از همه بيشتر رواج داشته است. عرض اين شالوده‌ها به اندازة ديوارهاي روي آنها است و از سنگهاي ساييده شدة آبروها تشكيل يافته‌اند و به طور نامنظم توي گچ قرار دارند.

پلكان

در همة مناره‌هاي اين دوره پله‌هاي معمولي داخلي مارپيچ كه دور ستون مدور آجري مي‌گردد، وجود دارد.

در يازده بنا پلكان در داخل ديوارهاي ضخيم ساختمان ساخته شده است. هشت تا از اين پلكانها مارپيچ و بقيه پلة معمولي است.

غير از منارها، پلكان ساير ساختمانها براي بازرسي و نگاهداري و تعمير بنا به كار مي‌رفت. دو تا از پلكانها كمي بالاتر از سطح زمين ساخته شده‌اند، بطوريكه براي استفاده از آنها مي‌بايست نردبان به كار برده شود و در يك مورد يك پلكان به قدري از كف بالا است كه ظاهراً از سقف بناي مجاور به آن راه مي‌يافته‌اند. اين پلكانها يا در سقف ساختمان يا در فاصلة بين سطح فوقاني گنبد داخلي و سطح داخلي گنبد خارجي ختم مي‌شوند.

طريقة نگاهداري بامها به طور قطع همان بوده است كه در زمان حال به كار مي‌رود. سطوح صاف و منحني طوري شيب داده مي‌شد كه آب باران از سوراخهاي تعيين شده پايين مي‌ريخت. سطح بامها با يك ورقه از گل يا كاه‌گل مخلوط با شن ريزه پوشيده مي‌شد و روي آن با مغلتان زده مي‌شد و با مغلتان براي اين منظور هميشه روي بام نگاهداشته مي‌شد. بلافاصله بعد از بارش يا آمدن برف سنگين لازم بود كه با مغلتان زده شود و يا كاه‌گل اضافي به كار رود.

طاقها

دورة ايلخانان براي تكامل گنبد دو جدارة آجري ممتاز است و انواع ديگر طاقهاي اين دوره از دورة سلجوقيان معمول و متداول بوده است. از اين دوره هيچگونه وسيلة جديد فني و اشكال (فورمهاي) تازه پديد نيامد؛ و چون سطوح ساختماني زير طبقات طرحهاي تزييني پنهان بود، علاقة زيادي نسبت به زيرسازي و ابتكار ساختماني در آنها نشان داده نمي‌شد.

طاقهاي اين دوره را مي‌توان به چند طبقة عمده تقسيم كرد كه عبارتند از: طاق ضربي؛ طاق روي جرزهاي مربع يا مربع مستطيل؛ نيم‌گنبد و طاقهاي مقرنس. طاقهاي مقرنس، كه از اشكال مربوط به خود بنا نيستند، بعداً در قسمت مربوطه مورد بحث واقع خواهد شد.

سطوح داخلي طاقها را به انواع مختلف تزيين مي‌كردند، ولي سطوح خارجي در معرض باد و باران و هوا قرار داشت. براي حفاظت سطح خارجي طاق يا آن را با كاه‌گل يا خاك رس اندود مي‌كردند يا پوششي از آجر صاف روي آن قرار مي‌دادند و سقف چوبي، كه در اروپا مرسوم بود و گاهي در ساختمانهاي ممالك اسلامي مغرب ديده مي‌شد، به كار نمي‌رفت و نيز از طريقه‌اي كه در تركية آن زمان معمول بود، يعني پوشاندن بام با ورقه‌هاي سرب، استفاده نمي‌شد. تا وقتي كه پوشش كاه‌گلي يا خاك رسي يا آجري بام مرتب تجديد مي‌شد و سوراخهاي ناودان باز نگاهداشته مي‌شد، به طاق صدمه‌اي نمي‌رسيد و باقي مي‌ماند. ولي وقتي احتياطات لازم به عمل نمي‌آمد، طاقها خراب مي‌شد و در اغلب ابنيه طاقهايي ديده مي‌شود كه در دوره‌هاي بعد ساخته شده است.

بناهاي دورة ايلخانان مانند بناهاي دورة سلجوقي سعي داشتند طاقهايي با حداقل قالب و چوب‌بست بنا كنند. اخيراً آقاي آندره گودار يك شمارة كامل از نشرية «آثار ايران» را با متجاوز از 180 صفحه، به بررسي طاقسازي در معماري دورة ساساني و دورة اسلامي ايران تخصيص داده‌اند. در تمام اين بررسي گودار از عكسها و ترسيمات و متون استفاده كرده است. تا نشان دهد كه چگونه بناهاي محلي مي‌توانستند بدون استفاده از قالب طاق و گنبد بسازند. برطبق شرح او، مفتاح قدرت سازنده در ساختن طاق با سرعت و با حداقل استفاده از چوب بست و قالب، استفاده از قطعات تخته مانندي بود كه از گچ و ني ساخته مي‌شد و طرز ساختن آن چنين بود كه ني و گچ مايع را در قالبي ريخته و مي‌گذاشتند تا سفت شود و قبل از سفت شدن انحنايي به آن مي‌دادند كه با مقطع طاق مورد نظر مطابقت داشت. چند قطعه از اين تخته گچها، كه روي جرزها قرار داده مي‌شد، هم استخوانبندي و هم تقسيمات فرعي طاق مورد نظر را معين مي‌كرد، بطوريكه كار بناها فقط آن بود كه قسمتهاي خالي بين تخته گچها را پر كنند. اين عمل پر كردن قسمتهاي خالي به تفصيل توسط گودار شرح داد شده است و در اينجا كافي است كه اشاره شود كه گاهي اين تخته گچها در محل خود، يعني هستة مركزي طاق تكميل شده، باقي مي‌ماند و گاهي بعد از آنكه به عنوان تكيه گاه موقتي از آنها استفاده مي‌شد و پوشش آجري روي آن ساخته مي‌شد، برداشته مي‌شد.

در حاليكه نويسندة اين كتاب به طور كلي در طرز ساختن طاقها با گودار موافقت دارد، معتقد است كه از تخته‌هاي قابل و چوب بست و تيرهاي قالب و چوب بست استفادة زيادتري مي‌شده است. تخته‌هاي قالب عبارت بود از چوبهايي كه قبلاً در آب خيسانده شده و بعداً به انحناي معموليترين نوع طاقها و طاقچه‌ها در آورده مي‌شد. اين تخته‌ها همان عملي را انجام مي‌دادند كه از تختة گچ ساخته بود و دوام بيشتري داشت. چون هواي خشك ايران شكل آنها را تغيير نمي‌داد، احتمال مي‌رود كه اينگونه تخته‌هاي منحني جزو لوازم عادي كار استاد بناهاي ايران بوده است. شواهدي در دست نيست كه معلوم دارد كه در نواحي مختلف چه نوع تخته چوب يا گچ ترجيح داده مي‌شد و فقط از روي حدس مي‌توان گفت كه براي طاقها و گنبدهاي بزرگ تخته چوب به كار مي‌رفته است.

آقاي گودار با استفاده از نمونه‌هاي زمان حال معتقد است كه بناهاي قديم روي ديوار يا طاق ايستاده و آن را بالا مي‌بردند، ولي نويسنده عقيده‌مند است كه از چوب بست استفاده مي‌شده است. اين چوب بستها روي تيرهايي قرار داشت كه سر آنها در ديوارها و طاقها فرو رفته بود و وجود تعداد زيادي سوراخ چوب بست، كه هنوز در ابنية مزبور وجود دارد، مؤيد اين مطلب است.

ولي يك عامل وجود داشت كه بسيار مهمتر از استفاده از تخته گچ و تخته چوب و تخته بندي يا وسايل فني ديگر بود و بناهاي ايراني را قادر مي‌ساخت كه بدون قالب نگاهدارندة مركزي، طاقهاي بزرگ بسازند. اين عامل مهم استفادة مداوم از گچ بود كه در ظرف چند ثانيه خود را مي‌گرفت. بدين ترتيب اگر يك رده آجر در يك قسمت طاق به جهت عمودي متمايل بود، بنا مي‌توانست آجرهاي آن قسمت را آنقدر درجاي خود نگاهدارد كه گچ بسته شود. و به همين ترتيب رده‌هاي مختلف طاق تكميل مي‌شد و طاق قطعه قطعه، بدون نياز به عامل نگاهدارنده بجز دست بنا، بالا مي‌آمد. در نتيجة شيوة ساختمان، طاقهاي ايراني واحدي يكپارچه است، در حاليكه در طاقهاي قرون وسطايي اروپا فشار جمع و متمركز مي‌شد.

اگر چه استعمال تخته گچ توسط گودار شرح داده شده است، ولي در مطالب او اطلاعاتي در بارة طرز به كار بردن تخته قالب داده نشده است. در 1945 نويسنده يك سلسله طاق ضربي متصل را كه در تهران ساخته مي‌شد و هر طاق مخصوص يك دكان بود، مشاهده كرد. اول ديوارهاي دكانها ساخته شد، سپس تعدادي تير در سوراخهاي زير خط آغاز طاق قرار داده شد، بطوريكه سراسر فضاي ميان دو ديوار يا دو جرز را فرا گرفت. بعد قالب چوبي طاق در محل خود قرار داده شد. يك انتهاي قالب منحني كنار ديوار جرز قرار داده شد. و انتهاي ديگر طوري نگاهداشته شد كه ارتفاع رأس طاق معلوم شود و لب روي سر ديگري تير قرار مي‌گرفت و طاق و مقطع آن را تكميل مي‌نمود. آجر اين طاقها گاهي از سمت پهن آنها چيده مي‌شد، بطوريكه بندهاي آجر چيني طاق در جهت طاق زاوية قايمه تشكيل مي‌داد و گاهي از سمت نازك چيده مي‌شد و بندهاي چرخي پيدا مي‌كرد. وقتي چندين محل طاق، به فاصلة دو متر يا زيادتر، قالب گيري مي‌شد، وسط آنها را به سرعت پر مي‌كردند و بناها روي چوب بست ايستاده و هر رديف آجر را با دست مي‌گرفتند تا گچ بين آنها بسته شود.

اولين نوع عمدة طاقها، كه حال مورد توجه مخصوص قرار خواهد گرفت، طاق ضربي است. در دورة ايلخانان طاق ضربي مورد استعمال زياد داشت؛ هم به طور منفرد و هم به شكل طاقهاي متصل و انواع مختلف آن. ايوانهاي دورة اشكاني و ساساني داراي سقف به شكل طاق ضربي بودند و اين نوع طاق در دورة سلجوقيان رواج داشت. اينگونه طاق به آساني و بدون قالب و قوسهاي واسط با وسيله‌اي كه حتي در دورة ساسانيان به آن آشنايي داشتند، ساخته مي‌شد. وقتي ديوار عقب ايوان به ارتافع كامل خود ساخته مي‌شد، اولين و سپس همة رجهاي طاق ضربي به سمت ديوار متمايل مي‌شد، بطوريكه آجرها، كه از سمت نازك چيده مي‌شدند، در موقع بستن هر حلقه تمايل كمتري به افتادن از محل خود پيدا مي‌كردند. اين نوع طاق ضربي متصل در ايوانهاي پيربكران در لنجان و مسجد جامع اشترجان و بطور قطع در مسجد جامع علي شاه در تبريز، كه دهانة آن تقريباً‌سي متر است، به كار برده شده است. طاقهاي ضربي ديگر استعمال طاقهاي متقاطع را نشان مي‌دهد و بنابراين انعكاس مستقيم طريقة تخت قالب است كه در بالا به آن اشاره شد. براي ايجاد وحدت شكل ممكن بود گاهي در يك يا هر دو سمت طاق ضربي راهرور طاقدار ساخته شود. ولي در هر حال طاقهاي ضربي متصل معايبي دارد: يكي آنكه در جناحين طاق پنجره يا سوراخ نمي‌توان بازكرد، مبادا كه ثبات و استحكام آن را به خطر اندازد؛ ديگر آنكه سطح بي فاصلة آنها يكنواخت و خسته كننده است. تجربيات محلي بر روي اين طرز طاقسازي منجر به تنوع و ابتكاراتي گرديد كه اين معايب را رفع كرده است. نوع ديگر عبارت است از سقف زدن بر روي يك ناحية مربع مستطيل به وسيلة يك سلسله طاق متقاطع و هر طاق متقاطع به وسيلة طاقهاي كوچك ضربي به اطاق مجاور متصل مي‌شود. اين طريقه، كه در دورة ايلخانان مرسوم گرديد، از طريقه‌اي كه در زمان ساسانيان معمول بود و نمونة آن ايوان كرخه است اقتباس گرديد. در اين بناي ساساني، كه اكنون سخت آسيب ديده و خراب شده است، يك ناحية مربع مستطيل وسيع از پنج طاق متقاطع پوشيده شده، و فواصل كوتاه بين طاقهاي متقاطع با طاقهاي ضربي پر شده كه مرتفعترين آنها همعرض با طاقهاي متقاطع است. قدمهائي كه در دورة ايلخانان در اين راه برداشته شد، ترتيب منظم تاريخي ندارد، بلكه انعكاس تجربة عده‌اي از بناهاي با مهارت است. در يكي از اين اشكال تجربي، كه در ايوان مسجد جامع نظنط و مدرسة امامي اصفهان ديده مي‌شود، طاقهاي متقاطع به وسيلة طاقهاي ضربي، كه خطوط آغاز آنها موازي با مقطع طاقهاي ضربي به سمت بالا انحنا پيدا مي‌كند، به هم متصل مي‌شوند. در اين شكل فواصل عمودي بين انتهاي طاقهاي ضربي و سقف خارجي نمازخانة مجاور يا ساختمان ديگر هنوز آنقدر زياد نبود كه بتوان دهانه يا سوراخي در آن باز كرد. يك نوع كاملتر اين شكل در خان اورتمة بغداد، كه به اوايل قرن چهاردهم تعلق دارد، ديده مي‌شود كه در آن طاق ضربي بين طاقهاي متقاطع به قسمتهاي مختلف تقسيم شده و در مقطع طاق متقاطع مانند پله بالا مي‌رود. در يك نمونة ديگر، يعني ايوان زير منارجنبان در گارلادان، طاقهاي ضربي همان انحناي طاقهاي متقاطع را دارند، ولي اين انحنا به وسيلة تزيينات طاق گرفته شده است. در تالار بزرگ مستطيل شكل مسجد جامع ابرقو طاقهاي ضربي به سه قطعه تقسيم شده كه عبارتند از قطعة عريض مركزي و دو قطعة باريكتر در دو سمت آن؛ قطعة عريض مركزي داراي طاق ضربي است كه موازي با انحناي طاق متقاطع است، در صورتيكه مرتفعترين نقطة طاقهاي ضربي افقي طرفين كه همسطح وسط قطعة مركزي است. ولي آخرين مرحلة كمال اين طرز طاقسازي در نمازخانه‌هاي دو طرف اطاق گنبد مسجد جامع يزد ديده مي‌شود. اين نمازخانه‌هاي بزرگ مستطيل شكل، كه شايد بعد از 1365 ساخته شده باشند، 10/8مترو 37/9متر عرض دارند و طاقهاي متقاطع آنها باريكتر از نمونه‌هاست كه در بالا ذكر شد. فاصله بين طاقهاي متقاطع به يك قطعة مركزي كوتاه و دو قطعة جناحي بلند تقسيم شده است. قطعة مركزي داراي طاق فانوسي و دو قطعة جناحي داراي طاق ضربي است و خط شروع آنها تقريباً به ارتفاع رأس طاقهاي متقاطع است. اين نمازخانه‌هااز پنجره‌هاي بزرگي كه بين طاقهاي متقاطع واقع شده و پنجره‌هاي كوچك طاق فانوسي نور مي‌گيرند. يكي از تالارهاي آن، كه به طور قطع در همان دوره ساخته شده است، داراي چنان تناسب و زيبايي در جزييات ساختماني است كه در ساختمانهاي ديگر ديده نمي‌شود.

طاقهاي روي نمازخانه‌هاي مربع يا مستطيلي شكل مساجد و قسمتهاي ديگر، داراي انواع مختلف است، ولي همة اين اشكال متنوع در تمام دورة سلجوقيان رواج داشته است. در مساجد دورة قديمتر در ايران گذرگاهها و راهروهاي سرپوشيده داراي طاق ضربي بوده‌اند. استعمال اين طاقها روي سقف، بين فواصل دو جرز، منجر به مشكلاتي در ساختمان زواياي گوشه صحن مي‌شد و ضمناً فرصت زيادي براي عرضة مهارت فني نمي‌داد. به همين جهت بناهاي دورة سلجوقي به جاي طاق ضربي طاق گنبد شكل مي‌ساختند و از تعداد انواع مختلف و تزيينات گوناگون پيدا است كه از ايجاد و آفرينش اشكال تازه و مختلف لذت مي‌برده‌اند. صورت و تعداد طاقهاي مشترك دورة سلجوقيان و ايلخانان جالب توجه است و شامل طاقهاي گوشه و طاق راهروها و طاق روي زاويه‌هاي گوشه و طاق روي گوشه‌هاي شبكه‌دار و طاق روي سه گوشه‌هاي معلق و طاقهايي كه روي پوشش متقاطع مي‌سازند و طاقهاي گنبد شكل و طاقهاي گنبدي فانوسي و گنبدهاي نعلبكي شكل و طاق صاف.

به طور كلي از هر يك از انواع طاقهاي فوق نمونه‌هاي زيادي از دورة مغول باقي مانده و از دورة سلجوقيان نمونه‌هاي زيادتري وجود دارد. در ساختمانهاي موجود از دورة ايلخانان، فواصل وسيع بين دو جرز كه با طاق پوشيده شده باشد، كمتر ديده مي‌شود. بعلاوه، به نظر ميرسد كه بناهاي آن دوره علاقة زيادي به ساختن انواع و اقسام اشكال گوناگون نشان نمي‌داده‌اند. به همين جهت – در حاليكه هر يك از طاقهاي نقاطي از مسجد جامع اصفهان، كه به دورة سلجوقيان نسبت داده مي‌شوند، با طاق مجاور خود فرق دارد-در مسجد جامع ورامين چند نوع محدود به كرات به كار رفته است. در ابنية دورة ايلخانان طاقهاي راهروئي غالباً ساخته شده و طاقهاي گوشه‌اي متداول بوده است. طاقهاي برخوردگاه دو سقف به ندرت ديده مي‌شود و در فواصل ديوارهاي مسجد جامع ورامين پيدا مي‌شود. ولي طاقهاي صاف، كه بر سردرهاي ورودي و سرسراها، مانند سرسراي مقبرة اولجايتو و مسجد جامع يزد، ديده مي‌شود، در اين دوره بيش از دوره‌هاي قديمتر به كار رفته‌اند.

نيمه گنبدها غالباً براي پوشش سقف ايوان، كه مدخل بسياري از ابنية زمان را تشكيل مي‌دهد،‌به كار مي‌رفت. اين نيمه گنبدها از آجر ساخته مي‌شد و رجهاي آجر از خط آغاز گنبد در رديف افقي تا مرتفعترين نقطه چيده مي‌شد و هر رديف از رديف قبلي انحناي زياد‌تري پيدا مي‌كرد. اغلب فاصلة بين دو چرز يا ستون كاملاً‌ نيمه مربع نبود و هر وقت از جلو به عقب عميقتر از عرض متقاطع آن بود، طاق به آن جهت تاب داده مي‌شد. اينگونه نيمه گنبدها بدون قالب گيري و تخته قالب ساخته مي‌شود. سطح داخلي آنها كه در اصل به وسيلة تزيينات مقرنس پنهان مي‌شد، ممكن است اكنون سوراخهايي را نشان دهد كه زماني قطعات چوب براي نگاهداري آجركاري و گچكاري تزيين مقرنس، در آنها قرار داده مي‌شد. در زمان سلجوقيان سطح طاق را با طرح پوششي و يا به وسيلة آجركاري تزييني ظريف در قطعات مختلف آن، جالب توجه مي‌نمودند. در دورة ايلخانان سطح داخلي طاق با گچ سفيد پوشيده و طرحهاي هندسي روي آن كنده مي‌شد كه با اضافه كردن رنگ جلوة بيشتري پيدا مي‌كرد. همچنين براي ساختن پشته يا رگة مصنوعي يا جلوه دادن شكل آنها گچ به كار مي‌رفت. بعد از نيمة قرن چهاردهم همة طاقها با يك پوشش صاف گچ سفيد پوشيده مي‌شد و چند سال بعد اين نوع سفيد كاري يكي از خصوصيات عمدة معماري تيموري گرديد.

در صفحات قبل تذكر داده شد كه اولين قدم در ساختمان طاقهاي قطعه قطعه، بناي پشته بود كه يا روي قالب گچي يا قالب تخته‌اي ساخته مي‌شد. دليل عادي و طبيعي ساختن اين پشته‌ها اين بود كه قالب طاق و قطعات آن را تعيين مي‌كرد، ولي دليل ديگر ساختن آنها اين بود كه نقطه‌اي را كه طرح تزييني مقرنس بايد از آن آويزان شود، معين مي‌كرد، يا اينكه خود آنها را عمداً مركب مي‌ساختند تا در سطح داخلي طاق طرح تزييني تشكيل دهند.

در طاقهاي راهرويي معمولي دو پشته در فضاي بين دو ديوار طوري ساخته مي‌شد كه دو طرف را نصف مي‌كرد و دو پشتة ديگر هر قطعه را مجدداً به دو نيم تقسيم مي‌نمود و هر جفت موازي كم و بيش يك متر فاصله داشت. هر يك از پشته‌ها يك آجر كامل، در حدود 20 سانتيمتر يا بيشتر، ضخامت داشت و بعضي از آنها حتي به ضخامت دو آجر بود. بين پشته‌ها ضخامت خود طاق لااقل يك آجر بود. وقتي كالبد طاق در سمت داخلي طاق به صفحة پشته نمي‌رسد در ظاهر چنين وانمود مي‌شود كه پشته‌ها رگه‌هايي هستند كه در هم نفوذ كرده‌اند. در بعضي موارد كالبد طاق به صفحة خارجي پشته‌ها نمي‌رسد و به همين جهت از خارج پشته‌ها به شكل رگه جلوه مي‌كند.

حتي از شرح مختصري كه در صفحات قبل در بارة اصول فني داده شده، خواننده درمي‌يابد كه اين پشته‌ها نقش عمده‌اي بازي نمي‌كنند و همچنين بايد در نظر داشت كه بسياري از اطاقها اينگونه پشته‌ها را ندارند. اين پشته‌ها وظيفة عمده‌اي انجام نمي‌دهند، زيرا سنگيني كامل كالبد طاق بين يك سلسله پشته تقسيم نمي‌شود و وزن كالبد طاق را بين چند نقطة فشار تمركز نمي‌دهد. ولي پشته‌ها مقاومت طاق را در مقابل فشار تاب و زلزله، كه در ايران زياد اتفاق مي‌افتد و اغلب شديد است، زياد مي‌كند. ولي اينكه اين پشته‌ها گاهي به طور برجسته در داخل يا خارج سطوح طاق نمايان مي‌شده‌اند، در يك بحث قديمي نقش عمده‌اي بازي كرده است.

از 1884، يعني وقتي كه ديولافوا اظهار داشت كه مبدأ معماري گوتيك را بايد در ايران يافت، اين پشته‌ها يا رگه‌هاي در هم نفوذ كننده، موضوع بحث جدي واقع گرديده است. يك گروه، كه در دورة بين 1930 تا 1945 فعاليت زيادي داشتند، معتقد بودند كه نمونة طاق رومي داراي رگه گوتيك در ايران آغاز شده و رگه‌هاي طاقهاي اولية ايران داراي وظايف ساختماني است و قطعات بين رگه‌ها قشر كالبد است و شكل ساختماني ندارد. گروه مخالف، كه در زمان حاضر سروصداي بيشتري دارند، عقيده دارند كه اين پشته‌ها وظيفة عمده‌اي انجام نمي‌دهند، بلكه يا انعكاس مستقيم وسيلة فني ساختمان طاق مي‌باشند و يا يكي از جلوه‌هاي تزييني هندسي كه مورد توجه سازندگان مسلمان بوده است. در حاليكه مبدأ اين پشته‌ها وسيلة تقسيم كردن طاق به قطعات مناسب بوده، واضح است كه نقشي را كه رگه‌هاي درهم نفوذكننده در طاق گوتيك بازي مي‌كنند، ندارند. بعضي افراد، كه منكر نفوذ ايران در معماري گوتيك هستند، منكر وظيفة ساختماني اين پشته‌ها مي‌باشند و شايد احساس مي‌كنند كه قبول اين نظريه موجب تشويق فساد عقيده مي‌گردد. عقيدة شخصي من اينست كه ساختمانهاي صورت برداري شدة دورة اسلامي ايران پشته‌هايي به آن قدمت ندارند كه بتوان آنها را الگوي اصلي رگه‌هاي طاقهاي قرون وسطي در اروپا دانست. بعلاوه، اختلاف بزرگ در تكنيك و لوازم ميان پشته‌هاي آجري ايران و رگه‌هاي سنگي اروپا، وجود نفوذ مستقيم را غير محتمل مي‌سازد. اگر در وسايل فني نفوذ متقابل وجود داشته، مي‌توان آن ار در بسط اشكال طاق سنگي كليساهاي ارمني به سوي مشرق، جستجو كرد. در تمام دورة سلجوقيان و ايلخانان بين ايران و ارمنستان روابط نزديك وجود داشت و ممكن است كه نوع رگه‌هاي عظيم معماري ارمني در پشته‌هاي نمايان طاقهاي ايراني منعكس باشد.

گنبدها

بيست و هشت عدد از ابنية دورة ايلخانان داراي گنبد هستند و تعدادي ديگر زماني گنبد داشته‌اند كه باقي نمانده است. گنبدهاي موجود را مي‌توان بسه طبقه تقسيم بندي نمود. 1)گنبد منفرد، 2)گنبد دو جدارة واقعي، 3)گنبد داخلي كه زير سقف مخروطي شكل يا گنبد چادري چند سطحه پنهان است. هر سه نوع باالا قبل از دورة ايلخانان در ايران مرسوم بوده است. نوع اول زاوية مستقيم گنبدهاي دورة ساساني است و نمونه‌هاي بسياري از آن در ابنية دورة سلجوقي پيدا مي‌شود. واضحترين نمونة اصلي نوع دوم، مقبرة سلطان سنجر در مرو است (مورخ 1157م.) و معروفترين نمونة نوع سوم گنبد قابوس (مورخ 1007م.) مي‌باشد. هر يك از اينها محتاج توضيح مفصل است.

نوع1) يعني گنبد منفرد در شش ساختمان ديده مي‌شود كه روي اطاق مربع شكل يا هشت گوشي ساخته شده است. در شكل و محيط اين گنبدها تنوع قابل ملاحظه‌ مشاهده مي‌شود. گنبد بزرگ مقبرة اولجايتو در سلطانيه كه با كمال دقت توسط آندره گودار مورد مطالعه قرار گرفته روي فضايي به عرض 5/24 متر قرار گرفته و پاية آن يك متر ضخامت دارد. مقطع آن تخم مرغي شكل است و پاية داخلي آن روي جرزهاي داراي پيش‌آمدگي تدريجي، كه هشت گوش اطاق را به دايره تبديل مي‌كند، قرار دارد. ضخامت قشر هر چه به راست نزديكتر مي‌شود كمتر مي‌گردد و كم شدن ضخامت به وسيلة يك سلسله پله صورت مي‌گيرد، ولي روي اين پله‌ها يك قشر نازك آجر ساخته شده، بطوريكه مقطع گنبد صاف به نظر مي‌رسد. روي سطح خارجي گنبد قطعاتي كه هنوز آجر لعابي نيلي دارند، ديده مي‌شود. گنبد مسجد جامع ورامين داراي مقطع مشابهي است با يك سلسله پله دور سطح خارجي و نشانه‌اي ديده نمي‌شود از اينكه قشر فرعي براي هموار كردن مقطع ساخته شده باشد.

شبستان اصلي مسجد جامع اشترجان داراي گنبدي است كه سطح خارجي و داخلي آن موازي نيست. سطح داخلي بيضي شكل و سطح خارجي نوك تيز است. در اصفهان اطاق مقبرة دو منار در دشت گنبدي دارد كه مقطع آن بيضي نوك تيز است كه روي استوانة مدور بسيار بلند قرار گرفته است.

نوع2)، طاق دوجدارة واقعي در ده ساختمان ديده مي‌شود كه يا به روي اطاق مربع يا هشت گوش زده شده است. طاق مقبرة سلطان سنجر در مرو، در حدود 1157م، ظاهراً تنها نمونة اين نوع طاق در دورة قديمتر در ايران مي‌باشد و رسم طاق دوبر از قرار معلوم در ناحية شرقي ايران وجود نداشته است. به طور كلي، طاق داخلي نيمه كروي است و طاق خارجي مقطع شيب‌دارتر و نوك تيزتر دارد. در سه بنا طاق خارجي از بين رفته و طاق داخلي نمايان است.

در برج بسطام سطح خارجي گنبد داخلي خشن و ناصاف است و نيمرخ آن پله دار به نظر مي‌رسد در زيارت گنبد داخلي پهنتر از نيمكرة حقيقي است و آجر چيني آن پرتووار است. در رأس كالبد ضخامت گنبد به اندازه يك آجر است در طول گنبد داخلي، كه نمايان است، سطح داخلي آن نيمه كروي و سطح خارجي آن تقريباً نوك تيز است. سه ساختمان جنوب شرقي اصفهان يعني كاج دشتي، وازيران داراي گنبد داخلي نيمه كروي هستند و گنبد خارجي، كه روي استوانة بلندي ساخته شده، نوك تيز است.

نوع3)، گنبد كروي شكل داخلي و سقف مخروطي خارجي كه «گنبد چادري» نيز خوانده مي‌شود، در دوازده ساختمان وجود دارد كه گنبد داخلي روي اطاق مربع يا مدور يا هشت گوش يا ده گوش يا دوازده گوش زده شده است. عموماً تصور مي‌شود كه اين نوع گنبد سازي از چادرهاي سلطنتي اقوام بدوي اين قسمت از دنيا گرفته شده و چادرهاي مدور داراي سقف مخروطي، در ساختمانها تقليد شد و به شكل استوانة آجري كه سقف مخروطي آجري بود، درآمد.

در مورد مسئلة اساسي قرار دادن گنبد روي سطح مربع ساختمانهاي ايلخاني از طرحي كه در دورة سلجوقيان به كار مي‌رفت، استفاده كردند. نيم طاقها، كه در اطراف اطاق ساخته مي‌شد، پاية هشت گوشي گنبد را تشكيل ميدادند. وقتي قوس دروني سطح گنبد مماس با نقطة ميانة اضلاع هشت گوش بود، هر يك از زاويه‌هاي هشت گوش در فضاي خالي آويزان مي‌ماند. در بعضي از ساختمانها براي احتراز از اين امر يك محل انتقالي در بالاي هشت گوش ايجاد مي‌گرديد. اين محل يك شكل شانزده گوش بود كه به وسيلة همان تعداد طاق به وجود مي‌آمد و پايه‌اي براي گنبد تشكيل مي‌داد و پيش‌آمدگي گوشه‌ها و زوايا را به حداقل تقليل مي‌داد . اين طريقه در مسجد جامع ورامين و گنبدهاي مسجد كاج و آزادان و اشترجان به كار رفته است.

در گنبدهاي دورة ايلخاني كوشش براي ازدياد عظمت و ابهت و يافتن راه حل تازه براي مسائل ساختماني آشكار است. اين دو مطلب به ترتيب مورد بحث قرار خواهد گرفت. در دورة ايلخانان سيستم گيند دوبر آجري به ناگهان تكميل گرديد، با وجود آنكه فقط يك نمونة موجود از اين نوع گنبدسازي از دوره قديمتر، يعني يكصد و پنجاه سال قبل، از نمونه‌هاي مغول وجود دارد. گنبد دوبرآجري چگونه در معماري ايران مرسوم گرديد؟ چند احتمال را مي‌توان در نظرگرفت: 1) از گنبدهاي دوبر چوبي عيناً تقليد شده، 2)گنبدهاي چوبي حفاظتي كه روي گنبدهاي معمولي ايران ساخته مي‌شد، از آجر ساخته شده است. 3) گنبد دو بر از طاق فانوسي، كه روي نقاط تقاطع در كليساهاي ارمني ساخته مي‌شد، الهام گرفته شد، 4) آنكه سقفهاي مخروطي يا چند ضعلي روي گنبدهاي داخلي مقابر تبديل يه گنبد آجري معمول گرديد، و 5) از قبة روي معابد آسياي مركزي و گنبدهاي دوبر آنها تقليد گرديده و از آجر ساخته شده است.

احتمال قوي مي‌رود كه گنبد دوبرآجري از گنبد چوبي تقليد گرديده  و منشأ آن از مغرب ايران باد. از منابع تاريخي و ادبي و آثار باقيمانده چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه قبه يا سقف گرد دوبر تما چوبي از خصوصيات برجستة آثار ساختماني مسيحي و دوران اولية اسلام در بيت‌المقدس و دمشق و ساير نقاط بوده است. هرتسفلد Herzfeld معتقد است كه سيستم تير حمال و رگه اقتباس از فنون كشتي سازي اين نواحي ساحلي در معماري است. انتقال اين شكل و فن به ايران از ارشادات به گنبدهاي بزرگ چوبي در بغداد و نيشابور در دورة سلجوقيان آشكار مي‌گردد. اگر چه معلوم نيست اين گنبدها داراي يك قشر يا دو قشر بوده‌اند. در هر حال مي‌توان باور كرد كه گنبد چوبي در ايران شهرت و رواج زياد نيافت. به علت آنكه اولاً‌ طاق و گنبد آجري از سنت ديريت بود و ثانياً چوب و الوار در همة نقاط ايران به فراواني يافت نمي‌شد.

از شواهد كلي به اين نتيجة غير قطعي مي‌رسيم كه دومين احتمالي فوق الذكر را قبول كنيم و آن اينكه در ايران در بعضي ابنيه گنيد چوبي روي گنبد آجري ساخته مي‌شد و بعدها اين گنبد خارجي چوبي به گنبد آجري تبديل گرديد. گنبد دو بر مقبرة سلان سنجر در مرو به سال 1157 م نسبت داده مي‌شود زيرا سنجر در آن سال وفات يافت. اين گنبد به وضوح يك شكل آزمايشي بوده، زيرا قشر خارجي بدون جهت به وسيلة دالانهايي قوس دار در دو طبقة بي تناسب، سبك گرديده است. در بعضي از ساختمانهاي دوره سلجوقي و ايلخاني كه گنبد داخلي خود را حفظ كرده‌اند، حلقة‌ ضخيمي كه لبة بالاي آن ناتمام است، به دور پاية گنبد ساخته شده و محيط آن را قطع مي‌كند. ممكن است كه: 1) اين حلقه به شكلي ساخته مي‌شده است كه هيچ منظور ساختماني در برنداشته، 2) اين حلقه پاية گنبد خارجي چوب بوده است، 3) حلقه پاية گنبد خارجي آجري محسوب مي‌شده است. در مورد گنبد زيارتگاه دوازده امام يزد، كه از قديمترين آثار سلجوقي است، حلقة مزبور فقط به شكل اول يا دوم مورد استفاده واقع مي‌شده ات. اطاق هشت گوش گنبد كرمان، مرسوم به جبل سنگ، كه با ترديد به اواخر قرن دوازدهم نسبت داده مي‌شود، داراي گنبد داخلي است كه تا رأس آن تكميل نشده، ولي دور آن حلقه‌ايست كه ممكن است براي گنبد خارجي چوبي يا آجري به كار مي‌رفته است. در هارونية طوس يك سوم گنبد خارجي در سمت پايين آن باقي مانده است. روي لبة بالايي حلقه پيش‌آمدگي مختصري ديده مي‌شود.

گنبد دوبر در ايران، كه در اين دوره آغاز شد و تا دورة تيموري و صفوي ادامه يافت، در اثر تركيب ملاحظات نمادي (سمبوليك) و زيبايي و عملي رواج يافت و مورد توجه واقع گرديد. از جهت نمادي، تحقيقات عالمانه اين نظريه را تقويت مي‌كند كه در دنياي حوزة مديترانه، گنبد وقتي مورد توجه واقع شد و در بالاي ساختمانهاي عظيم ساخته شد كه با جنبة تقدس بنا ارتباط پيدا كرد. در قرون اولية اسلام جنبة نمادي مشابهي وجود داشته، زيرا گنبدهاي بيشمار در بالاي مقابر و زيارتگاه‌ها و مساجد ساخته مي‌شد. در ادبيان مسيحي اشارات متعددي به ارزش نمادي گنبد وجود دارد، ولي آثار فلاسفه و روحانيون عرب و ايراني كاملاً فاقد اشاره به جنبه نمادي گنبد يا هر خصوصيت ساختماني ديگر مي‌باشد. وقتي بني اميه و بني عباس در فلسطين و سوريه از ساختمانهاي ديني مسيحي طرز ساختن گنبد دو بر را اقتباس نمودند، جنبة تقدس آن را نيز پذيرفتند. «گنبد سنگي» مسلمانان، با قشر چوبي دو جدارة آن در نقطه‌اي در بيت المقدس ساخته شد كه براي مسلمانان و يهوديان و مسيحيان مقدس بود. در كاظمين، نزديك بغداد، مقبرة امام محمد باقر و امام موسي كاظم داراي گنبدهايي است كه از چوب ساج ساخته شده است. اين مقبره‌ها بعد از سال 834م. بنا شده است. در عالم اسلام گنبد علامت خاص قدرت روحاني و كشوري است. مثلاً در شهر مدور بغداد، كه در سال 766 م. به اتمام رسيد، ساختمان مركزي قصر منصور خليفه گنبد سبز رنگي داشت كه در بالاي تالار بار شاهي ساخته شده و يكصد و بيست پا بلندي آن بود. بعداً، در قرن دوازدهم، خليفة وقت در زير گنبد اصلي قصر «تاج» در بغداد از رعاياي خود سوگند وفاداري گرفت. روي بعضي از گنبدها، مانند گنبد مقبرة غازان خان كه تصوير آن در نسخ خطي موجود است، كتبية «خلدالله خلافته» ديده مي‌شود و نقش عمارات گنبد دار را كه جايگاه قدرت دنيوي و روحاني بودند، آشكار مي‌سازد.

ملاحظات زيبايي موجب اهميت دادن به ارتفاع و طرح و هويدا بودن گنبد گرديد. مي‌شد ارتفاع را فقط با بلند ساختن پوشش رويي گنبد تأمين كرد، ولي نتيجه ان مي‌شد كه ارتباط بين ارتفاع داخلي با ابعاد اطاق گنبد دار رضايت بخش نباشد (مثل مقبره گرانت در شهر نيويورك). ولي در حاليكه گنبد خارجي ارتفاع زياد داشت، گنبد كوتاه‌تر داخلي رابطة مناسب و مطبوع را با اطاق حفظ مي‌كرد. به اين لحاظ نه فقط پوشش خارجي گنبدها بلندتر از گنبدهاي منفرد اوليه گرديد، بلكه ارتفاع استوانة گنبد نيز زبادتر گرديد، بطوريكه كاملاً از ديوارهاي پايين جدا شد. اين طرز تكامل بر خلاف گنبدهاي دورة‌سلجوقي بود كه مقطع سفلاي آن در پس ديوارهاي عظيم از نظر دور مي‌ماند. طرز ساختن سطح خارجي شبستان گنبددار كه در زمان سلجوقيان معمول بود – يعني قرار دادن نيم طاق هشت گوش بر روي اطاق مكعب و ساختن گنبد روي آن – حفظ گرديد، ولي محل هشت گوش هر چه بيشتر بالاتر برده شد. در بعضي از ابنية هشت گوش تبديل به شانزده ضلعي گرديد و در دوره‌هاي بعد اين مرحله هم جاي خود را به استوانة مدور داد.

طرح گنبد بيضي شكل نوك تيز دورة ايلخانان خيلي شبيه مقطع قوس نوك تيز راهروها و قوسهاي ديوارهاي ابنيه است. اين شباهت طرح ممكن است كوشش عمدي بوده است. و نيز نمونة گنبد نوك تيز بيضي شكل دورة ايلخاني روي استوانة بلند منجر به نمو گنبد پياز شكل گرديد كه در قرن پانزدهم و قرون بعد رواج يافت. در اين شكل اصول ساختماني فداي حداكثر تأثير احساساتي شده است. اينگونه گنبدهاي پياز شكل روي استوانة مدور بلند از خصوصيات طرح قرن پانزدهم است و روي مقابر و مساجد مشهد و سمرقند ديده مي‌شود و تا دورة صفويه عموميت داشت و مورد توجه بود.

ملاحظات زيبايي به اضافة تمايل به اينكه گنبد يك رويداد برجسته جلوه كند، موجب آن شد كه نسبت به سطح خارجي گنبد توجه مخصوصي مبذول گردد و با آجر يا سفال نيلي پوشانيده شود. چندين گنبد دورة ايلخاني هنوز قسمتي با سفال پوشيده است، ولي اين فن مخصوص اين دوره نبود. در قرن هشتم قصر منصور خليفه در بغداد داراي گنبد سبز رنگ بود و در اوايل قرن سيزدهم ياقوت، سياح عرب، قبر سلطان سنجر را در مرو ديده و در بارة آن چنين نوشته است: «و قبر او را در داخل آن زير گنبد بزرگي قرار داد… گنبد نيلي است و از مسافتي به اندازة يك روز راه ديده مي‌شود.»

چرا سفال نيلي، يا در نمونه‌هاي قديمتر سفال آبي متمايل به سبز به كار برده مي‌شد؟ شايد علت ان بود كه تركيب مس، كه براي به وجود آوردن لعاب آبي كم رنگ به كار مي‌رفت. در اغلب نقاط وجود داشت و به آساني مي‌شد مادة لعاب را از سنگ معدن جدا كرد. (وقتي در سنگ معدن مس و آهن مخلوط بود، لعابي كه به دست مي‌آمد آبي متمايل به سبز مي‌شد.) شايد علت استقبال از آن اين بود كه رنگ آبي خاصيت جلوگيري از فساد را دارد و در خاورميانه هزارها سال مردم دستبند و تسبيح آبي كم رنگ به كار مي‌بردند و معتقد بودند كه اين رنگ از بدي و ناخوشي جلوگيري مي‌كند. علل ديگر نيز مي‌توان ذكر كرد. از جمله اينكه در اين قسمت دنيا رسم بر اين بود كه سقف چادر سلطنتي را با پارچة آبي كه نشانة آسمان نيلگون است، مي‌پوشانيدند. مي‌دانيم كه هخامنشيان چادر خود را «آسمان» مي‌ناميدند و كلاويخو در شرح چادر امير تيمور در سمرقند مي‌گويد كه در چهار گوشة سقف آن تصوير عقاب با بالهاي تا شده نقش گرديده بود.

از فوايد گنبد دو برآن بود كه گنبد داخلي شبستان با تزيينات مفصل و پر كاري كه داشتند، از آسيب هوا محفوظ مي‌ماندند. چندين ساختمان داراي گنبد دوبر، پلكاني بين دو ديوار دارند كه به فضاي دو گنبد منتهي مي‌شود. اين فضا در پايه گنبدها نيم متر عرض دارد و پله‌ها براي بازرسي بنا و تعميرات به كار مي‌رفته است.

نكات ديگري كه مربوط به ساختمان اين گنبدها است محتاج به توضيح است. گنبدهايي كه در اين دوره ساخته شده از لحاظ نسبت و سنت مستقيماً به دورة ساسانيان – با واسطة دورة‌سلجوقي – مي‌رسد و در ضمن توجه خاصي مبذول گرديده كه ساختمان آن طوري باشد كه حداكثر استحكام ممكن رعايت شده باشد. مثلاً فشار اين گنبدهاي آجري به وسيلة شمع گذاري يا به اتكاي ديوارهاي ضخيم زيرين، كه در دورة سلجوقي معمولي بود، گرفته نمي‌شد، بلكه با استعمال مقطع بيضي يا بيضي نوك تيز كه فشار پاية هشت گوش را به فشار عمودي تبديل مي‌كرد، گرفته مي‌شد. از طرف ديگر گنبدهاي نيمه كروي يا صاف داخلي رواج داشت، زيرا فشار آنها با وزن گنبد خارجي در پايه خنثي مي‌شد. التصاق داخلي با به كار بردن چوب در حلقه‌هاي داخلي پاية گنبد خارجي يا گنبد منفرد، افزايش مي‌يافت. چنين حلقه‌اي در دشتي به كار رفته و پاية گنبد بزرگ سلطانيه ظاهراً با سه حلقه تيرهاي بزرگ احاطه شده است.

چوب‌بست در قسمت ديگر شرح داده شده، ولي دوباره در مورد اين گنبدها بايد مورد توجه قرار گيرد. سوراخهايي كه در سطح خارجي بعضي از گنبدها نمايان است به طور قطع براي نگاهداري چوب بست به كار مي‌رفته و به وسيلة اين چوب‌بستها بوده است كه كاشي‌گذاري روي گنبد به عمل مي‌آمده است. در بعضي ساختمانها سوراخهاي چوب بست در داخل شبستان گنبددار روي صفحة داخلي گنبد محاذي محل انتقال به طاق و كمي بالاتر در نقطة انحناي گنبد ديده مي‌شود. چوب‌بستهايي كه روي تيرهاي داخل اين سوراخها قرار مي‌گرفت ممكن است به يك يا چند منظور زير مورد استعمال بوده است: براي حمل قالب يا تخته قالب گنبد اصلي؛ براي محل ايستادن بناها كه به آجرچيني گنبد مشغول بودند؛ و سوم براي محل ايستادن به منظور ساختن پوشش تزييني، كه در اغلب بناها بعد از پايان عمل ساختمان انجام داده مي‌شد.

در مورد منظور اول از سه منظور ممكن، احتمال قوي مي‌رود كه اين گنبدها روي قالب مركزي ساخته شده باشند. حتي احتمال مي‌رود كه تخته قالب نيز به كار نرفته، مگر در چند گنبد معدود كه داراي پشته و رگه مي‌باشند. مانند گنبد مقبرة پير جاسوس در مشيز و خانقاه صفي‌آباد. احتمال قويتر اينست كه يك دستگاه چوب‌بست هم براي ساختمان و آجرچيني و هم براي پوشش تزييني به كار مي‌رفته است. چنين چوب‌بستي ممكن بود از خط آغاز گنبد در يك يا دو يا سه مرحله يا طبقه ساخته شود و لازم نبود چوب‌بست تا رأس ادامه يابد، زيرا همين كه مقطع گنبد تا حدي صاف مي‌شد، بناها مي‌توانستند روي آن ايستاده و بقية گنبد را تا آخرين نقطة آن بسازند. اگر كف رجهاي آجري گنبد تا مركز چرخي بود، اين قسم چوب‌بست به آساني ساخته نمي‌شد، زيرا در آن صورت سوراخهاي چوب‌بست رو به پايين شيب نيز برمي‌داشت، ولي در ابنيه‌اي كه امكان بررسي كف رج آجرها وجود دارد، روشن است كه چرخي نيستند، بلكه زاوية صافتر كه متمايل به افقي است، دارند. هم به علت تغيير زواياي رج آجرهاي نزديك رأس و اينكه در جزء سوم بالاي صفحة داخلي گنبدها سوراخ چوب‌بست مشاهده نشده، چنين به نظر مي‌رسد كه كارگراني كه تزيينات آخري را انجام مي‌دادند، از تيرهاي زيرين چوب‌بست نمي‌توانستند به آخرين نقطة سطح زير گنبد برسند. مي‌توان حدس زد كه طبقة فوقاني چوب‌بست داراي الوارهاي افقي بود كه مانند پل در عرض باقيماندة گنبد قرار مي‌گرفت و روي آن چوب‌بستي قرار داده مي‌شد كه رأس گنبد را به آساني در دسترس قرار مي‌داد.

بعضي از قشرهاي گنبدها ضخامت يكسان دارند و در بعضي ضخامت از پايه تا رأس به تدريج تقليل مي‌يابد. وقتي آجر از سمت دراز آن چيده مي‌شد، تقليل ضخامت به تدريج غيرممكن بود و اين تقليل به وسيلة يك سلسله پله در سطح خارجي گنبد انجام مي‌يافت. چنانكه گفته شد، اينگونه پله‌ها در سطح خارجي گنبد اولجايتو در سلطانيه و مسجد جامع ورامين و همچنين در گنبد امامزاده يحيي در ورامين ديده مي‌شود. برخلاف اين نوع معمولي به يك خصوصيت غيرعادي برمي‌خوريم كه به وضوح در مسجد جامع اشترجان ديده مي‌شود و از مقطع گنبدهاي ديگر نيز مشهود است و آن گنبدي است كه سطح داخلي آن در آخرين نقطه منحني است، در حاليكه در قسمت خارجي نوك تيز است. در نوك گنبد قشر ضخيمتر از مقطع پايين است.

فرو ريختگي قسمتي از بالاي برج رادگان خصوصيتي را آشكار ساخته است كه ممكن است در ساختمانهاي ديگر كه گنبد چادري كثيرالاضلاع يا سقف مخروطي روي گنبد داخلي دارند، وجود داشته باشد. در بناي فوق در بالاي گنبد داخلي ديوارهاي مهميز شكل كه از لحاظ جهت پرتوي و از لحاظ ارتفاع مثلثي شكل هستند، بطوريكه ضلع عمودي مثلث به طرف مركز و اضلاع مايل وصل به قشر سقف مخروطي مي‌باشد، وجود دارد. اين ديوارها به منظور محكم كردن غشاء ساختمان فوقاني به كار مي‌رفت.

در مسجد دشتي فاصلة بين دو گنبد تا قسمتي با ديوارهاي آجري مستحكم كننده پر شده و در امتداد شعاع گنبد داخلي ساخته شده است.

خصوصيات نقشه

طاقنماها

رسم بر اين بود كه طاقهاي نوك تيز اين دوره مقطعي نشان دهند كه از چهار قالب زده شده است. اين طاقها نوك بلند داشت، بطوريكه ارتفاع آنها بيش از نصف دهنة طاق بود. اين نوع طاق در تمام ادوار معماري اسلامي در ايران مرسوم بود و در عراق و نواحي ديگر كه نفوذ ايران در آنها رايج بود، به كار مي‌رفت و اين شكل به نام «عجماني» يا «عجمانه» خوانده مي‌شد و اين كلمه از عجم، كه در قرون وسطي به مغرب ايران اطلاق مي‌شد، گرفته شده است.

قالبهايي كه براي يك طرف طاق به كار برده شده در يك خط واحد مي‌افتد كه در آن نقطة a به عنوان قالب شانه طاق و نقطة b به عنوان قالب انحناي فوقاني محسوب مي‌شود. اين مقطع را مي‌توان با تغيير جهت نقطة a به سمت راست يا چپ و نقطة b به طرف بالا يا پايين به دلخواه تغيير داد. مثلا طاق اصلي محراب امامزاده ربيعه خاتون اشترجان يك نوع و ايوان طاق پير بكران در لنجان يك نوع ديگر است.

در دورة ايلخانان اغلب روي هرة پيش آمده، كه چند سانتيمتر عمق داشت، ساختن طاق شروع مي‌شد. و همچنين خط شروع طاق بالاتر از رگة ميان پايه و هلال قرار داده مي‌شد و مقطع نمايان حقيقي كه از هره آغاز مي‌شد، تا مسافتي به خط عمود تا نقطة آغاز هلال بالا مي‌رفت. معماران ايراني در ساختن يك نوع طاق منتخب و مورد توجه اصرار نداشتند و در ابنية مختلف اين زمان در ساختن طاق تنوع زياد ديده مي‌شود. از طرف ديگر اين تنوع و اشكال مختلف ممكن است ناشي از صحت و دقتي باشد كه در ساختن و به كار بردن تخته قالب به كار مي‌رفت. و نيز چون مصالح ساختماني آجر بود، نه سنگ، لزومي نداشت كه مقطعهاي معين كه براي قطعات از پيش بريده شدة سنگ لازم است، به كار برده شود. در بعضي از ساختمانها رأس زاوية نيم‌طاق نوك تيز به طور دقيق مشخص نيست. در ابنية زمان باستان در يزد و ساختمانهاي زمان حال در تهران طاقهايي ديده شده كه ابداً نوك‌تيز نيستند و هلال بيضي شكل دارند كه در معماري دورة ساساني در ايران مرسوم بوده است. بعضي از ابنيه داراي طاقهايي هستند كه به نظر مي رسد فقط از دو قالب زده شده‌اند و اينجا نيز يك نوع ديگر از اشكال و نمونه‌هاي معمولي محسوب مي‌شود. ممكن است اين در نتيجه بي‌دقتي در شكل در آوردن و قرار دادن تخته قالبها به وجود آمده باشد، ولي ممكن هم هست كه اين شكل تعمدي باشد، زيرا در يك كتاب خطي قرن پانزدهم، كه تصور مي‌رود متعلق به هرات باشد، در قسمت مربوط به محاسبه نواحيي كه توسط هلالها احاطه شده، طرحي براي ساختن طاق دو قالبه مي‌دهد .

علاوه بر طاقهاي ساختماني كه ذكر شد، مقطع طاقنما يكي از خصوصيات تزييني بود. طاق قطعه‌اي يا نيم‌طاق، كه در زمان سلجوقيان به ندرت وجود داشت، در ساختمانهاي دورة مغول زياد ديده مي‌شود و بر ديوار مقبرة پير بكران در لنجان و در طاق زير ايوان منارجنبان اصفهان و بر طاقنماي ديوار خارجي مقبرة اولجايتو در سلطانيه وجود دارد. طاق سرپهن نيز ساخته مي‌شد، مانند سر پنجرة بالاي مدخل كاروانسراي سر چم و طاق گچكاري داخل قبر شيخ ركن‌الدين يزدي .يك نوع نيم‌طاق پر كار تزييني در گچكاري بر ديوار خارجي مسجد جامع علي‌شاه در تبريز ديده مي‌شود .

هلال دو بره گاهي براي تزيين به كار برده شده است و نمونة آن طاق گچي داخلي محراب امامزاده ربيعه خاتون در اشترجان و در مقطع شكستة مسجد جامع بسطام ديده مي‌شود.

پاطاق و مقرنس

مهمترين طرح و شكل معماري قبل از اسلام ايران در دورة ساسانيان و معماري دورة اسلامي، ساختن گنبد روي طاق مربع شكل است. قرار دادن پاية مدور گنبد روي چهار ضلع مربع ديوار اطاق يك مسئله عمدة ساختماني بود. ايرانيها راه حل ساده‌اي براي اين مسئله پيدا كرده‌اند و قرنها آن را به كار بردند. اين راه حل عبارت بود از پاطاق كه به عنوان شكل اصلي ناحية برزخ بين مكعب و گنبد مورد استفاده قرار گرفت. در داخل اطاق گنبد طاقهاي مورب در فاصلة بين دو ديوار كنار اطاق در نقطه‌اي در داخل زاوية گوشة اطاق ساخته مي‌شد. پس از ساختن چهار طاق از اين قسم طاقها، وزن گنبد، كه در بالاي آنها ساخته مي‌شد، بين هشت ناحيه در امتداد ديوارهاي اطاق تقسيم مي‌گرديد. هشت ناحية ميانه در امتداد اين ديوارها، وزن زيادي تحمل نمي‌كردند و فرصت زيادي براي استفادة تزييني مي‌دادند. اين نواحي نقطة وسط هر ديوار و ناحية بين طاقها بود. در نقاط وسط اغلب پنجره ساخته مي‌شد. پاطاقها، يا نواحي نقطة وسط هر ديوار و ناحية بين طاقها بود. در نقاط وسط اغلب پنجره ساخته مي‌شد. پاطاقها، يا نواحي داخل زاوية طاقها، ممكن بود به عنوان پيش‌آمدگي آويزان محسوب شده و با بناي كروي يا مثلث شكل پر يا به شكل شعبه ساختماني ديگر درآيد. ولي سازندگان توجه بيشتري به نقش تزييني آنها داشتند. در بعضي ساختمانها اين نواحي را كاملا باز كرده و پنجره‌هاي قوسي نوك تيز از آنها مي‌ساختند، ولي اين وسيله به زودي جاي خود را به طرح تزييني داد و اين تزيين به صورتي درآمد كه سطح صاف و سايه‌دار پاطاق را جالب توجه و زيبا كرد. تمايل به اضافه و چند لا كردن در دورة سلجوقيان آغاز گرديد كه ناحية پاطاق را به سه قسمت آويزان تقسيم مي‌كرد و آن عبارت بود از يك طاق باريك در وسط و دو گنبد يك چهارمي در طرفين آن. اين تقسيم‌بندي ركن مركزي را نقش عمده مي‌داد؛ قدم بعدي براي ايجاد اتحاد شكل سطح به كار بردن چند رديف مقرنس بود. در حاليكه تزيين ناحيه پاطاق موجب به كار بردن روز افزون مقرنس گرديد، اين طرز تزيين در نتيجة پيدايش پاطاق به وجود نيامده بود و مقرنسكاري در ساختمانهاي ايران و ساير ممالك اسلامي قبلا معمول و مرسوم بود.

مقرنسكاري را به طريق زير مي‌توان شرح داد: پر كردن يك ناحيه يا سطح مقعر با دو يا چند طبقة ربع گنبدي كوچك كه در آن رأس ربع گنبدها در هر طبقه از طبقة زير پيش آمده‌تر است. بين هر ربع گنبد مقعر يك سگدست يا هلال محدب وجود دارد. معمولا دو پاية هر ربع گنبد روي پايه‌هاي هلال خود آنها دورتر از رأس گنبدهاي طبقة زير قرار دارند. در شكل مربع گنبدها تنوع قابل ملاحظه مشاهده مي‌شود كه عبارتند از: ربع گنبد ساده؛ حجراتي كه در ميدانشان سوراخهاي ريز دارند و اين وسيله‌اي بود كه اجازه مي‌داد اشكال فرم نازكتري به خود بگيرند؛ و حجراتي كه طاقهاي كوچك تونلي در رأس دارند.

مقرنسكاري از خصوصيات معمولي معماري سلجوقي بود، ولي در دورة ايلخانان اشكال مزبور كاملتر و مفصلتر شد و تنوع زياد حاصل كرد. در زير طريقة استعمال مقرنسكاري در قرنيسها و كتيبه‌ها و سرستونها و نيمه گنبدها و گنبدها شرح داده شده و اشكال مشخص و طرز ساختن آنها در اين دوره تعيين گرديده است.

طرح و ساختن دستگاههاي (سيستمهاي) مفصل مقرنس‌سازي مانند يك مسئلة هندسي ترسيمي است كه به وسيلة وسايل مخصوص فني، كار به طرز ساده انجام مي‌گرفت. در مطالعة محلي، امروز اگر كسي بخواهد فقط طرح دقيق دستگاه مقرنس را بر گنبد يا نيمه گنبد ترسيم كند، دچار اشكال مي‌شود. پس از مشاهده و معاينة طولاني در حالت خوابيده، طرح هندسي مقرنسكاري آشكار مي‌شود. ولي اين طرح هندسي اغلب بدون جهت پيچيده بود. يعني براي نشان دادن استعداد و ذوق هنري طبقات مختلف مقرنسكاري را روي محور خود كمي گردانده بودند. حال بايد ديد چگونه بناها مي‌توانستند نقشه و تصوير استادكار را به اشكال سه‌بعدي تبديل كنند. به نظر اين نويسنده ايرانيان فني به كار مي‌بردند كه از مطالعه و دقت در مقرنسكاريهاي عراق و مراكش كاملا آشكار شده است. اين تكنيك عبارت است از استفاده از يك سلسله قالبهاي باريك چوبي كه در دست متخصص براي تشكيل هلالهاي مقرنس به انواع و اقسام اشكال گوناگون در مي‌آمد. وقتي يك دستگاه مقرنسكاري ساخته مي‌شد، باريكه‌هايي كه به هر طبقه شكل مي‌داد، در خود دستگاه قرار داده مي‌شد و محدود بودن اندازه و انحناي باريكة قالب باعث ثبات و وحدت شكل دستگاه مي‌گرديد. براي به كار بردن قالب در ساختن مقرنس در ايران، شواهد قطعي به دست نيامده است، ولي در عوض شواهدي مبني بر اينكه استادكاران طرح مقدماتي را با جزئيات كامل ترسيم مي‌كردند، وجود دارد. نويسنده در اصفهان كارگر پيري را ديد كه تعمير مقرنسكاري نيم‌گنبد دورة صفوي، كه سخت آسيب ديده بود. به او واگذار شده بود. او در زير گنبد صدمه ديده، روي زمين، مقداري گچ گذاشته و مشغول كندن طرح مقرنس روي آن بود و چون قسمت آسيب ديده از باريكة قالب و سفال لعابي ساخته شده بود، او بدون به كار بردن قالب از روي طرح خود كار را انجام مي‌داد.

در حاليكه مقرنسكاري را بايد در ميان اشكال غير ساختماني طبقه‌بندي كرد، امتيازي بين طرق مختلف مي‌‌توان قايل شد و مقرنسكاري را مي‌توان به چند نوع، از قبيل معلق و پيش آمده و روي هم قرار داده شده، تقسيم نمود. مقرنسكاري پيش آمده شامل مصالحي شبيه مصالح كالبد ساختمان است كه به خود ساختمان متصل شده است. اين نوع مقرنسكاري زياد مشاهده نمي‌شود، زير اغلب آنها قسمتي از عمليات پوشش تزييني ساختمان را تشكيل مي‌دهند. نوع رويهم قرار داده شده در مقابل و در سطوح مقعر ساختمان ساخته مي‌شد و به علت نوع مصالح، كه آجر يا نيمه آجر و سفال بود، استحكام و ثبات داشت. در نوع معلق طبقات مختلف به وسايل مختلف به سطوح مقعر وصل و آويزان مي‌شد.

مقرنسكاريهاي زير كتيبه كه در خارج ساختمان به كار مي‌رفت، يا از نوع پيش آمده و يا از نوع رويهم قرار گرفته است. ديوارهاي زيرين مقبرة اولجايتو در سلطانيه و سرديوارهاي كاروانسراي سين داراي كتيبه‌ها يا قرنيسهاي پيش آمده است، در حاليكه قرنيس عمدة مقبرة اولجايتو از نوع رويهم قرار گرفته است كه با سفال موزائيك پوشانيده شده است. در دورة ايلخانان كمتر سر ستوني مقرنسكاري پيش آمده دارد، در صورتيكه اين نوع كار در ابنية اسلامي سوريه و آسياي صغير رواج بيشتري داشت. سرطاقچه‌ها و سرمحرابها و نيمه گنبدها با مقرنسكاري معلق و رويهم قرار گرفته پر شده است. دو نوع روي هم قرار گرفته بين عقب جرز و سطح ساختماني كه با مقرنسكاري پوشيده شده، فاصلة خالي وجود نداشت. رسم معمولي اين بود كه طرح تقريبي و ظاهر مقرنسكاري از آجر و پاره آجر و گچ بنا مي‌شد كه به وسيلة تيرهاي افقي كه از ساختمان جلو مي‌آمد، در جاي خود استحكام مي‌يافت. روي اين پشته ريزه‌كاريهاي مقرنسكاري قرار داده مي‌شد. نوع معلق كه بي‌دوام و با استحكام‌تر و ساختن آن آسانتر است از نوع بالا به وجود آمد. در اين نوع قشر كار روي ته تيرهاي افقي با تكه‌هاي گچ كه در انتهاي قطعات عمودي چوب يا طناب قرار داشت، گذاشته مي‌شد. مقرنسكاري مسجد بابا عبدالله در نائين از نوع معلق است.

قبه يا گنبد مقرنس لااقل در دو ساختمان دورة سلجوقي به كار برده شده و مقرنسكاري آجري امامزاده بابا قاسم در اصفهان خيلي شبيه نمونه‌هاي اوليه است، اگرچه غيرممكن است تشخيص داد كه ساختمان آن از نوع رويهم قرار گرفته يا معلق باشد.

ولي مقرنسكاري گچي مقبرة شيخ عبدالصمد اصفهاني در نطنز، به وضوح از نوع معلق است و از الگوهاي بسيار خوب بسياري از نمونه‌هاي بعد از مغول محسوب مي‌شود. در مقرنسكاريهاي ابنية دورة ايلخانان خصوصياتي وجود دارد كه در دورة سلجوقيان ديده نمي‌شود و اين مقرنسكاريها در ابنية دورة تيموري، در قرن پانزدهم به حد كمال خود رسيد. اين خصوصيات شامل استعمال مقرنسكاري گچي معلق و رواج سفيدكاري تمام مقرنس و استعمال حجره‌هاي ضلع صاف و تمركز همة دستگاه در نواحي هرم شكل مي‌باشد. استعمال حجرات داراي اضلاع مستقيم مقارن با رواج تزييني طاقهاي گچي ضلع صاف بود. در پر كردن زواياي بزرگ تمايل بر اين بود كه از استعمال يك سلسله رديفهاي مساوي با حجرات يك شكل و يك اندازه كه در آن اثر تزييني روي همة دستگاه پخش مي‌شد، دوري جسته شود و به تمركز هرم شكل حجرات در گوشه‌ها و يا در مركز ناحيه توجه بيشتري مبذول گردد، بطوريكه يك ناحية مثلث شكل نسبتاً بزرگ بدون تزيين باقي بماند. تمركز مقرنسكاري، و خصوصيات ديگري كه ذكر شد، در مقرنسكاري عالي معلق محراب ايوان مسجد گوهرشاد مشهد، متعلق به قرن پانزدهم به كمال رسيده است.

محرابها

هر ساختمان اسلامي كه جنبة مذهبي دارد بايد محرابي، كه محور آن در جهت مكه قرار دارد، داشته باشد. از دورة ايلخانان در حدود سي ويك محراب باقي مانده و چند عدد آنها در محل اصلي خود نيستند، بلكه در موزه‌هاي عمده در معرض نمايش قرار داده شده‌اند. چند محراب متعلق به اين دوره در ساختمانهاي دورة قديمتر ديده مي‌شود و شايد در موقع حملة مغول آسيب ديده بود و سپس تعمير شده‌اند. در چند ساختمان محل محراب وجود دارد و خود محراب ساخته نشده، در حاليكه در بعضي ابنية ديگر با كمال وضوح مشاهده مي‌شود كه محراب آنها برداشته شده و حتي در موزه‌ها و بازارهاي عتيقه فروشي اثري از آنها وجود ندارد.

محرابهاي موجود از چندين نوع مصالح ساخته شده‌اند كه عبارتند از گچ با نقوش برجسته، گچ با سطوح صاف و تركيب با مقرنسكاري، سفال داراي لعاب درخشان، و از سفال كاشيكاري. در بحثي كه قبلا دربارة تزيين گچكاري كرديم خاطر نشان گرديد كه روكار ابنية دورة اسلامي در ايران از سه نوع مي‌باشد: طرح آجري، طرح گچ و سفال لعابي. و از حيث زمان استعمال هر يك از آنها با دو نوع ديگر مصادف شده است. و همچنين خاطر نشان شد كه روكاري آجري در دورة ايلخانان به تدريج منسوخ گرديد و گچكاري در تمام آن دوره مورد توجه بود و سفال كاشي در اواخر دوره تكميل گرديد و نمو كرد. مي‌توان نشان داد كه همان بيان در مورد ساختمان محراب هم صادق است.

تعدادي از ابنيه دورة سلجوقي محرابهايي دارند كه با آجر تراشيدة كوچك و واحدهاي سفال بدون لعاب ساخته شده، ولي اين تكنيك در دورة ايلخانان به كار برده نشد. بيست و سه عدد محراب داراي گچبري برجسته از سراسر اين دوره موجود است – يعني از محراب مسجد جامع رضائيه كه در تاريخ آن 1277 (ميلادي) است گرفته تا محراب مقبرة عمادالدين در قم كه تاريخ آن 1389 (ميلادي) مي‌باشد. پنج محراب سفالي لعابدار همه متعلق به قرن سيزدهم است و قديمترين آن محراب مسجد ميدان كاشان است كه در سال 1226، يعني دو سال بعد از تسخير و انهدام شهر در اولين حملة مغول، ساخته شده است.

نوع تركيبي دو تكنيك ديگر، يعني محراب گچي ساده و كاشي، خيلي به هم شبيه‌اند. و عبارتست از تركيب عوامل تزييني مسطح يا آجرچيني ساده با حاشية مقرنس‌كاري شده. تاريخ قديمترين پنج محراب گچي ساده بعد از 1300 است، در حاليكه سه محراب كاشي همه بعد از 1330 ساخته شده‌اند.

همة محرابهاي نامبرده از لحاظ اندازه بزرگ و با عظمت هستند و در ابنية مربوطه در محل مناسب قرار داده شده‌اند. تعداد زيادي محرابهاي درجه دوم در اين طبقه‌بندي به حساب آورده نشده‌اند. اين محرابهاي كوچكتر فرعي اغلب در كنار ديوارهاي ساختمان قرار داده شده‌اند كه محور طولي آنها در جهت مكه نيست. از جملة اينگونه محرابها محراب پير بكران در لنجان و محراب ايوان مسجد بزرگ درگز است در بعضي از مقبره‌ها نيز محراب كوچك وجود دارد.

به علت اهميت عمدة محراب، كه يگانه عضو ساختماني داراي ارزش نمادي مخصوص است، و به علت اهميت و موقعيت آن در محوطة مقدس ساختمان، حداكثر دقت و توجه به آن مبذول مي‌گرديد. تركيب اساسي محراب، يعني طاق نوك تيز كه روي ستونهاي كوچك قرار دارد و فضاي فرو رفته‌اي را در برگرفته و از سه سمت گرداگرد آن را دوبند يا بيشتر كه با زيورها و كتيبه‌ها تزيين شده است، قبل از آغاز دورة سلجوقي مستقر و مرسوم شده بود.

در ابنية دورة سلجوقي محرابهاي گچي برجسته ديده مي‌شود كه بسيار شبيه محرابهاي دورة ايلخانان است. براي اينكه معلوم شود كه آيا محرابهاي دورة مغول از لحاظ تناسب و اندازه و ترتيب قسمتهاي مختلف با محراب‌هاي دورة سلجوقي اختلاف دارند يا نه، طرحهاي ترسيمي به يك مقياس از آنها تهيه گرديد، ولي تركيب محرابهاي دو دوره غيرقابل تشخيص است و از لحاظ سبك كتيبه و نوع تزيين و غيره اختلافي در آنها مشاهده نمي‌شود. قبلا گفته شد كه در ايران طرحها و اشكال تزييني خيلي به كندي تغيير پيدا كرده است، ولي تحول تزييني محرابها در زماني طولاني‌تر از تزيين ساير سطوح صورت گرفته است و ساليان دراز به يك شكل باقي‌ مانده است. شايد علت اين عدم تغيير آنست كه اين قسمت ساختمان جنبة ديني و احترام مخصوص داشته و جزئيات آن تعمداً حفظ گرديده و اين محافظه‌كاري تعمدي از آن جهت بود كه كلية خصوصيات و جزئيات محرابهاي اوليه بدون كم و زياد تقليد مي‌شده است. به همين جهت است كه محراب مسجد جامع مرند، كه در 1330 ساخته شده، از بسياري جهات با محراب مسحد جامع رضائيه، كه در سال 1277 ساخته شده، شباهت كامل دارد.

ولي علايم و شواهدي در دست است كه مي‌رساند كه در طرح و ساختن محراب از زمان سلجوقيان تا دورة مغول نمو و تكامل بسيار تدريجي ولي مرتب صورت پذيرفته است: اول آنكه علايم رنگ در محرابهاي دورة ايلخانان آشكارتر است؛ دوم آنكه كتيبه‌ها جلوة زيادتري دارند؛ سوم آنكه زيورهاي طبيعي چندان خوب ساخته نشده‌اند، بطوريكه در بعضي موارد طرح و زمينه چندان از هم ممتاز نيستند.

ظرافت عناصر ساختماني

در دورة ايلخانان عناصر و جزئيات ساختماني مشترك با دورة سلجوقي ظريفتر و آراسته‌تر گرديد و اين ظرافت قابل مقايسه با تحولي است كه از اشكال آزمايشي معماري سبك رومانسك، سبك گوتيك را پديد آورد. از يك طرف عموديت نماي ساختمان آگاهانه اراده شد و با دقت در خطوط صعودي، پديد آمد؛ از طرف ديگر كالبد ساختمان سبكتر و نازكتر گرديد، جز در نقاطي كه بار سنگين بنا بايد نگاهداشته شود. سبك كردن كالبد ساختمان باعث شد كه پنجره‌هاي بزرگتري باز شود و بدين ترتيب قسمت خارجي و داخلي بنا با نفوذ هوا به داخل مرتبط گردد و بين سطوح ديوار داخلي و خارجي تجانس برقرار شود.

تكية دقيق بر عموديت به چندين طريقه حاصل مي‌شد. البته همة آنها در آن دوره تازه نبودند، ولي به طور كلي وقتي همة آنها با هم در نظر گرفته شوند، مشاهده مي‌شود كه با فنون دورة سلجوقي فرق دارند. بعضي از اين فنون جديد از قرار ذيل است.

1.تغيير نسبت ارتفاع و عرض اطاق : از سطح زمين تا رأس گنبد فاصله به نسبت عرض داخلي اطاق زيادتر از بناهاي دورة سلجوقي است. اين ارتفاع زيادتر با تقليل ارتفاع ناحيه واسطه ميان ديوار و گنبد به دست مي‌آمد، كه در دورة سلجوقي از لحاظ اندازه و اهميت با ارتفاع از كف تا پاية اين ناحيه رقابت مي‌كرد. ولي تا وقتي كه قسمت كتيبة دور تا دور در پاية ناحية واسطه نگاهداشته مي‌شد، اتصال حقيقي خطوط صعودي امكان نداشت. در اين دوره اين كتيبه دور بنا به حداقل رسانيده شد، ولي چون كتيبة مزبور براي نقل آيات قرآن بود، كه جنبة حرمت و مقدس بودن بنا را نشان مي‌داد، نمي‌شد به كل از آن صرفنظر كرد.

2.تركيب نماي ايوان : يكي از خصوصيات برجستة دورة ايلخانان ايوان بلند سردر بود كه يك جفت منارة بلند در طرفن آن قرار داشت، ولي بايد در نظر داشت كه كاملترين طرز استفاده از اين خصوصيت كه در سردر بلند و باريك مسجد جامع يزد باشد، در زمان ديرتري ظاهر گرديد. طاق بزرگ ايوان كه در ساختمانهاي سلجوقي، مانند مسجد جامع اردستان، نسبتاً كوتاه و عريض بود، تبديل به طاق بلندي گرديد كه در اشترجان و بسطام و نطنز و ساير جاها ديده مي‌شود. در اشترجان ارتفاع طاق ايوان سه برابر عرض آنست. عموديت اين طاقها در طرز ساختن نماهاي جناحي منعكس است. در اين نماها نغولها افزايش يافته و در بعضي از آنها ارتفاعشان چهار برابر و نيم‌عرض آنها است.

3.افزايش بلندي ساختمانهاي گنبد شكل : اين خصوصيت محتاج توضيح مفصل نيست. استعمال گنبد دو بر دست سازندگان را باز كرد، بطوريكه ديگر مجبور نبودند رابطة نسبي معيني بين عرض اطاق و بلندي رأس گنبد حفظ كنند، و در نتيجه رأس گنبد خارجي بلندتر ساخته مي‌شد و محيط مرئي ساختمان را جلوة بيشتري مي‌داد.

4.افزايش ارتفاع مقبره‌هاي برجي : اين خصوصيت لزوماً افزايش در ارتفاع مطلق نبود، زيرا هيچيك از نمونه‌هاي دورة ايلخاني، احتمالاً به استثناي مقبرة ناپديد شدة غازان‌خان، نمي‌توانست با ارتفاع جالب گنبد قابوس، كه بسيار قديمتر بود، رقابت كند، ولي اين برجها به نسبت ابعاد ديگر بلندتر ساخته مي‌شد. اين مطلب را مي‌توان با مقايسة برج لبه‌دار بسطام يا برج لبه‌دار طغرل در ري، كه يكي از ساختمانهاي دورة سلجوقي است، و همچنين مقايسة شكل مقبره‌هاي برجي قم با نمونه‌هاي اخير آنها، به خوبي نشان داد.

5.تركيب‌هاي باريك :  محرابهاي دورة ايلخاني به همان شكل و ترتيب محرابهاي دورة سلجوقي است، ولي بعضي از آنها از لحاظ تناسب باريكترند. محراب مسجد جامع اردبيل يكي از اين نمونه‌هاست، ولي محراب مسجد جامع اشترجان و محراب گنبد علويان همدان نمونه‌هاي كاملتر و برجسته‌تر اين نوع محراب است. در اين دو نمونه قسمت علياي محراب از كتيبة افقي اطاق گذشته و ادامه مي‌يابد و تمام قوس ناحية مياني ديوار و طاق مي‌باشد.

در سردرهاي قابدار همين تمايل ديده مي‌شود و بهترين نمونة آن سردر ورودي مقبرة برجي سلماس است كه اكنون از بين رفته است.

6.باريك جلوه دادن جزئيات ساختمان : هم در داخل و هم در خارج ابنيه، نغولهاي فرو رفتة ديوار نسبت به عرض خود بلندتر ساخته شده‌اند. نيم ستونهاي زاويه‌اي، كه وسيلة مؤثري براي نشان دادن عموديت است، اغلب به كار رفته و ابعاد باريك دارند. از اينگونه نيم‌ستونها در مدخل طاقهاي ايوان و طرفين نغولهاي فرو رفتة ديوار اطاق مقبرة شيخ عبدالصمد در نطنر ديده مي‌شود.

علاقة آگاهانه به تأكيد در عموديت و دراز نمايش دادن بنا در سراسر قرن چهاردهم وجود داشت، ولي در قرن پانزدهم از اهميت افتاد. اگر چه علت ترك آن مورد بحث اين كتاب نيست، ولي به طور خلاصه مي‌توان گفت كه شايد در اثر تركيب جديد و مقتضيات مربوط به استفاده از كاشي است.

يكي از هدفهاي دايمي سازندگان دورة ايلخاني باريك كردن ساختمان بود. قرون اولية اسلام در ايران وارث سنن ساساني در ساختمان بود كه شامل ديوارهاي ضخيم و حجيم و تعداد محدود سردر و فقدان پنجره است. اين سنت ساختماني در دورة سلجوقي به شدت خود باقي بود و فقط در دورة مغول بود كه كوشش جدي به عمل آمد تا ضخامت ديوار متناسب با سنگيني بار آن باشد.

براي نمونة اين تمايل دو عنصر ساختماني را مي‌توان ذكر كرد. برخلاف ايوانهاي حجيم نماي دورة سلجوقي مي‌توان نمونه‌هايي از ابنية دورة مغول، مانند ايوان مسجد بزرگ گز و ايوان زير منار جنبان اصفهان را نام برد. در گز، در هر ديوار جناحي ايوان سر در نسبتاً عريضي ساخته شده و تمام عرض ديوار عقب، كه اكنون با تيغة آجري گرفته شده، در اصل باز بوده است. در ايوان بناي اصفهان كالبد ساختماني از هفت جرز تشكيل يافته كه سه تا در هر طرف و دو تا در عقب است كه به وسيلة ديوار باريكي به هم وصل شده‌اند.

در بسياري از اطاقهاي گنبد اين دوره باريك جلوه دادن ساختمان هم در نقشه و هم در مقطع ديده مي‌شود. سر در دخولي اطاقهاي دشتي و كاج و ازيران بسيار عريض است و از لحاظ ارتفاع به سطح ناحية مياني ديوار و طاق مي‌رسد. بناهاي ديگر، مانند مقبرة اولجايتو در سلطانيه و هارونية طوس، در ناحية مياني داراي پنجره‌هاي بسيار بزرگ مي‌باشند. در نتيجة استعمال روزافزون پنجره‌هاي بزرگ داخل بسياري از ساختمانها نور كافي مي‌گرفت و اين كاملا عكس ابنية تاريك دورة سلجوقي است.

ديوارهاي سفلاي اين اطاقها داراي نغولهاي فرو رفتة نسبتاً عميق بودند و آنها را طوري قرار مي‌دادند كه عرض كامل ديوار فقط در هشت نقطه‌اي كه وزن گنبد را تحمل مي‌كرد، ديده مي‌شد.

تمايل كلي به سوي ايجاد وقفه در يكنواختي ديوار در بعضي از ساختمانهاي هشتگوش اين دوره مشهود است. مثلا در مقبرة چلبي اوغلو در سلطانيه در هر ديوار جناحي يك طاقچة عريض و عميق و در هر ديوار جناحي خارجي نغول فرو رفته وجود دارد. در مقبرة زيارت نزديكت بجنور طاقچه‌هاي عميق بر ديوارهاي خارجي آن مشاهده مي‌شود. اين روش در دورة تيموري و صفوي به اوج كمال خود رسيد و شكل اختصاصي آن در كلاه فرنگيهاي باغ آن دوره ديده مي‌وشد. كلاه فرنگي اصولا اطاق مربع شكل معمولي است ولي به قدري دهنه و پنجره دارد كه هواي خارج باغ در ساختمان نفوذ مي‌كند و آنقدر در ديوارها و زوايا داراي پلكان و طاقچه و اطاقهاي كوچك است كه در نقشه قسمت سياه به حداقل تقليل يافته است.

هنر گچبري دوره ايلخاني
 در اين دوره روند هنر گچبري به سرحد كمال مطلوب رسيد. به وجود آمدن محرابهاي گسترده با انواع خطهاي كوفي و خطهاي سلطاني، ديواني، رقعي و به كارگيري انواع گره هندسي با نقوش اسليمي توماري و اسليمي ماري در لابلاي كتيبه و اسپرهاي خط با گل و برگهاي پهن گود و برجسته عظمت و شگرفي‌هاي فراوان در آثار ايران و هنر گچبري در آن به وجود آورده شد. از ميان آثار به جا مانده از اين دوران مي‌توان به كتيبه‌هاي گچبري خط كم‌نظير مسجد حيدريه قزوين-خانقاه و بقعه بايزيد بسطامي در بسطام در مقياس گسترده و وسيع، محراب ارزشمند پيربكران در جنوب اصفهان و نوعي بي‌همتا از اين هنر ارزشمند را در محراب بسيار جالب و منحصر به فرد مسجد الجايتو در مسجد جامع اصفهان كه به جرئت مي‌توان اين پديده بزرگ و عظيم هنر گچبري را شاخص‌ترين و باارزش‌ترين نوع گچبري در معماري جهان بخصوص جهان اسلام دانست و از آن ياد كرد. 
هنر آجركاري دورة ايلخاني
در دورة ايلخاني پوششهاي طاقي آجري وارد تحول گسترده از تكنيك و اجرا شده تا جايي كه شاهد به وجود آمدن گنبد بسيار چشمگير و خوش فرم هندسي سلطانيه با قطري حدود 40/25سانتيمتر و ارتفاعي 50متر از سطح زمين در اجراي بسيار استثنايي صندوقه‌اي مي‌باشيم. ساخت اين گنبد بر روي بسياري از گنبد كليساهاي اروپا، به خصوص گنبد كليساي سانتاماريا دلفوره در فلورانس كه حدود صد سال بعد از گنبد سلطانيه ساخته شده است، اثر مستقيم گذارده است.

همچنين در اين دوره هنر آجركاري وارد مرحله‌اي بسيار جالب از گوشه‌سازيهاي گنبدخانه‌ها در حالت خاص پتكانه، مقرنس شده، آن هم با نقش انواع گلچين‌هاي خفته و راسته و جناقي آجري و يا تلفيق آجر و كاشي زينت‌بخش اينگونه اجراهاي شگرف مي‌گردد.

از ميان آثار فراوان آجري اين دوره مي‌توان به پتكانه سازيهاي گلچين‌دار مسجد ورامين و مسجد كبير يزد و همچنين كاربرد مقرنسچه‌هاي آجري در محراب صفه شاگرد در مسجد جامع اصفهان اشاره كرد. در اين زمان شاهد به وجود آمدن نوعي آجرهاي مهري كوچك به اندازه كلوك و دوقدي، يعني حدود 5*5 و 10*5سانتيمتر با حك نام «جلاله‌الله» و نقوش گره مي‌باشيم كه در بين رجهاي آجر سبب شكل‌دهي و تزيين استثنايي در آجركاريهايي چون ازاره‌هاي راهرو ارتباطي مسجد عمر به صفه شاگرد در مسجد جامع اصفهان و همچنين نوعي گلچينهاي خاص آجري با كلوك و دو قديهاي مهري در غلام‌گردشيهاي طبقات فوقاني در گنبد سلطانيه مي‌باشيم. يكي از شاهكارهاي هنر آجركاري در دوره ايلخاني بناي بي‌همتاي حيرت‌انگيز و اعجاب‌انگيز و بسيار خيره كننده منار جنبان مي‌باشد كه چون يكي از دو منار بسيار ظريف و باريك را به حركت در‌آوريم، منار ديگر به جنبش در مي‌آيد. چنانچه دقت شود خواهيم ديد كه كل بنا مرحله به مرحله از ناحيه پشت‌بام بيشتر تا سطح زمين دچار تحرك خواهد شد.

اين پديده بسيار حيرت‌انگيز به احتمال زياد از استقرار قشرهاي آجري بر روي كلافهاي چوبي سبب به وجود آمدن پديده‌هاي خاص فيزيكي در جنبش بنا، به خصوص مناره‌هاي بسيار ظريف آن گرديده است.

به طور كلي در اين دوره هنر آجركاري از سرپنجه بنايان و تيشه‌داران باذوق ايراني وارد مرحله‌اي از خلاقيت، ذوق و ابداع هنرهاي گوناگون و ارزشمند آجري گرديده است. 
شيوه‎ها و مصالح تزيين 

گچ

يكي از خصوصيات برجستة معماري دورة ايلخاني مهارت فوق‎العاده در گچكاري و استفادة زيادي بود كه از آن به انواع مختلف به عمل مي‎آمد. معماري اسلامي در ايران در تمام ادوار و قرون سه نوع تزيين بر روي بنا نشان مي‎دهد، كه عبارت است از آجركاري، گچكاري، و كاشيكاري. از لحاظ زمان استفاده از هر يك از اين سه نوع با دو نوع ديگر مصادف و منطبق است، ولي گچ مدت درازتري از مصالح ديگر به كار برده شده است. مثلاً آجركاري تزييني در دورة قبل از سلجوقيان به وجود آمد و در دورة سلجوقي به حداكثر رشد خود رسيد و در قرن چهاردهم به تدريج از اهميت آن كاسته شد. اولين كوشش در به كار بردن كاشي در دورة سلجوقي به عمل آمد و در دورة ايلخاني به آستانة كمال و هنر و زيبائي، كه در دورة تيموري و صفوي تجلي كرد، رسيد. از طرف ديگر گچ يكي از خصوصيات عمدة تزيين ابنية اولية دورة اسلامي در ايران بود و در تمام قرون بعد رواج و عموميت خود را حفظ كرد. ابنية دوره سلجوقي نمونه‎هايي از طرق استفاده از گچ در دورة ايلخانان را نشان مي‎دهد كه عبارتند از سفيد كاري نواحي بزرگ ديوار، ساختن كتيبه و محراب، تقليد آجركاري و گچكاريي كه به وسيلة رنگ برجسته به نظر مي‎آيد.

فايدة عملي تزيين گچي آنست كه مي‎توان آن را به سرعت پخش و روي آن كار كرد و به همين جهت ارزان تمام مي‎شود، در صورتيكه آجركاري و كاشيكاري، كه يكي قبل و ديگري بعد از آن دوره رواج يافت، وقت بيشتري لازم دارند و نسبتاً گرانتر تمام مي‎شوند.

گچ فقط در سطوح داخلي به كار برده شده است. ممكن است تصور شود كه علت عدم استفاده از گچ براي سطوح خارجي آن بود كه گچ در مقابل تغييرات هوا استقامت كمتري دارد و همچنين انعكاس نور خورشيدي در آن شديد است، ولي احتمال قوييتر آنست كه سليقة ايرانيان اقتضا نمي‎كند كه در خارج بنا گچ به كار برده شود زيرا در ابنية اسلامي ممالك ديگر سطوح خارجي با گچ پوشيده يا سفيد كاري شده است.

در به كار بردن گچ طرق مختلف موازن و مقارن يكديگر در تمام دوره ديده مي‎شود. برجسته‎كاري با گچ، كه اغلب در چندين ورقه ساخته و اشكال و طرحها عميقاً از زير تراشيده شده، تا اواخر دوره به كار رفته است. در طي اين دوره سطوح صاف داراي طرحهاي منگنه‎اي رواج يافت و در اواخر دوره استعمال گچ در برجسته‎كاري كوتاه و آنچه كه مي‎توان گچكاري خطي ناميد، پيدا شد، و هر يك از اين شيوه با چندين رنگ نمايانتر مي‎شد.

طرز استعمالي گچ در ابنية مورد بحث تحت چند عنوان مورد بحث واقع مي‎شود و بعضي از مصالح، كه در زير از آنها نام برده مي‎شود، در قسمتهاي ديگر مفصلاً شرح داده شده‎اند.

1-گچ به عنوان كمك و مادة الحاقي به ساختمان : در بعضي از ساختمانها يك ورقة ضخيم گچ روي سطح عمودي ديوار ماليده مي‎شود و قبل از آنكه گچ خود را بگيرد پوشش آجري روي آن قرار مي‎گرفت. در يك بنا اين ورقة گچ به ضخامت سه سانتيمتر است و پوشش از آجري به ضخامت 4سانتيمتر نگاهداشته و در يك نمونة ديگر مخلوطي از گل و گچ به كار رفته است.

قوسهاي گچي معمولي و سه پره براي گرفتن فاصلة بين سر لبه و نيم ستونها به كار برده مي‎شد. براي اينكه مقر نسكاري شكل دقيق پيدا كند و ناصافي آجرهاي آن گرفته شود، پوشش نسبتاً ضخيمي از گچ روي آن قرار داده مي‎شد. در دو ساختمان تعداد زيادي نيم ستون گچي روي ديوار صاف ساختمان ساخته شده و در يك زيارتگاه بالاي كتيبة دور ساختمان يك رج طرح زينتي گچي زير گنبد ديده مي‎شود.

براي ملايم كردن و صاف كردن ناحية ميان ديوار و طاق، بين سطوح مختلف اغلب گچ به كار برده مي‎شد. مثلاً در نقاطي كه سطح افقي و عمودي ديوار چند سانتيمتر عميق مي‎شد، زاوية قايمة با گچ پر مي‎شد تا يك زاوية چهل و پنج درجه تشكيل دهد

2-توپيهاي ته آجري : توپيهاي ته آجري در بعضي ساختمانها ديده مي‎شود. اين توپيها به اين ترتيب به وجود مي‎آمد كه بندهاي عمودي ديوار آجري را عريضتر مي‎گرفتند و يا قسمتي از آجر در امتداد بند عمودي بريده مي‎شد. اين سوراخها را با گچ پر مي‎كردند و موقعي كه هنوز خود را نگرفته بود با طرحهاي مختلف روي آن را زينت مي‎دادند و در بعضي موارد طرحها را با قالب چوبي روي آن نقش مي‎نمودند. طرحهاي زينتي مزبور شامل طرحهاي سادة هندسي، اشكال گل و بته و اسامي مقدس مانند الله يا علي مي‎باشد. توپيهاي مزبور در دورة سلجوقيان نيز متداول بود و همان طرحهاي آن زمان ادامه پيدا كرد، بطوريكه تنها از بررسي طرح اين توپيها نمي‎توان معلوم كرد كه بنا متعلق به دورة سلجوقي است يا دورة مغول. پخش بودن اين سوراخها تركيب جالب توجهي به سطح ديوار مي‎داد و معمولاً آنها را با كمال دقت پر مي‎كردند، ولي نزديك نوك يك برج مقبره فقط سه شكاف عمودي وجود دارد كه اثر مطلوب را توليد مي‎نمايد. در دورة ايلخانان همينكه گچ رواج بيشتري يافت، طريقة جديدي براي گرفتن اين سوراخها تعبيه گرديد كه شايد براي صرفه‎جويي در وقت به كار برده مي‎شد. اولين قدم در اين تغيير عبارتست از استعمال باريكة نازك گچ كه روي آن، در محل دقيق بند عمودي، طرح لازم كنده شده است. سپس توپيها با روكش گچ، بدون در نظر گرفتن محل آجر در زير گچ، ساخته مي‎شد. اين تكنيك در زير مفصلتر شرح داده مي‎شود.

3-سطوح گچ مسطح :  اگر جه در ادوار قبل از سلجوقيان و در دورة سلجوقي استعمال گچ به عنوان روكش بنا نسبتاً رواج داشت و مرسوم بود، اين نوع روكاري در دوره ايلخانان به درجة كمال رسيد. در بعضي ساختمانها سطح داخلي بنا با يك ورقه گچ سفيد سخت پوشانيده شده، در حاليكه در بعضي ابنية ديگر فقط قسمتهاي معيني سفيد كاري گرديده است. ضخامت اين پوشش فرق مي‎كرد. در يك نمونه ضخامت آن يك سانتيمتر و در نمونة ديگر 5/3 سانتيمتر است كه پوشش اضافي نازك نيز دارد. در يك ساختمان ديگر ضخامت كلي گچ به 8 سانتيمتر مي‎رسد كه شامل آستركاري ضخيم و روكاري سفيد نازك گچ است. اين سطوح صاف به ندرت كاملاً سفيد و كاملاً‌ ساده نگاهداشته مي‎شد. رنگ گچ بين سفيد كامل تا خاكستري و نخودي بود. مناطق افقي مخصوصاً  از ارة نزديك كف اطاق با به كار بردن رنگ مشخص مي‎شد كه در يك ساختمان قرمز و در ساختمان ديگ آبي متمايل به خاكستري است.

در بسياري از ساختمانها از شبيه‎سازي طرحهاي آجركاري استفادة‌ زياد مي‎شد. در اين بناها روكش گچ داراي خطوطي است كه علام بندهاي افقي است و طرحهاي توپي در نقاط فرضي بندهاي عمودي كنده شده است. از اين تكنيك در مسجد جامع اشترجان و اطاق مقبره در مسجد جامع هرات استفادة شايان شده است. در ساختمان اخير از خطوط منكسر كنده شده در امتداد محل فرضي، بندهاي افقي و عمودي، اسامي مقدس ساخته شده است. در دو ساختمان خطوط كاذب بندكشي با رنگ سفيد كشيده شده است.

4-گچ در برجسته كاري بلند : استعمال گچ در ساختن برجسته‎كاري بلند و كنده كاري يكي از فراورده‎هاي مخصوص دورة‌ سلجوقي است كه در دورة ايلخاني ادامه يافت و در اين دوره خصوصيات مشابه دورة قبل را در بر دارد و ضمناً‌ تمايل به آراستگي مصنوعي تزييني شديد پيدا مي‎كند كه تا مدت زمان كوتاهي مرسوم بود، تا اينكه علاقه به اين قسم نقوش برجسته كاري گچي در اواسط قرن چهاردهم از بين رفت. بهترين نمونة افراط و پركاري نقوش برجسته و كنده‎كاري گچ در گنبد علويان در همدان ديده مي‎شود. طبيعي است كه نقوش گل و بته براي برجسته‎كاري با گچ بسيار مناسب بود ولي طرحهاي هندسي كنده‎كاري شده در نيم ستونها و گچبريها ديده مي‎شود.

محرابهاي گچي كنده كاري شده در بيست و سه بناي مورد بحث باقي مانده و يقين است كه در بعضي ساختمانهاي ديگر وجود داشته و از بين رفته است. بعضي از آنها از لحاظ اندازه قابل توجه است و بررسي دقيق نشان مي‎دهد كه در ارتفاع و عرض و عمق به تدريج بر ابعاد آنها افزوده شده و چندين ورقه و پوشش گچي روي آنها قرار داده شده است. از حيث ترتيب كلي و تركيب و جزئيات طرح و طرز ساختمان، اين محرابها شبيه نمونه‎هاي دورة سلجوقي است و اين شباهت به قدري زياد است كه تشخيص بين محراب اوايل قرن دوازدهم و محراب اوايل قرن چهاردهم بسيار مشكل است. نمو و تكامل تدريجي محراب سازي به قدري شايان توجه است كه قسمت مخصوصي در اين كتاب به شرح و بررسي محرابها تخصيص داده شده است.

حاشيه‎ها و نغولهاي داراي كتيبه به خط عربي در زمينة نقوش گل و بته، در متجاوز از بيست ساختمان وجود دارد و در ابنية ديگر احتمال مي‎رود كه كار اتمام كتيبه‎ها هرگز تكميل نشده باشد و در بعضي ديگر از ساختمانها متأسفانه منهدم گرديده است. هر ساختمان حقاً بايد داراي كتيبه باشد. اگر بنا جنبة ديني دارد كتيبة مزبور از آيات قرآن و احاديث است و اگر باني آن مي‎خواسته است يادبودي از ساختن بنا باقي گذاشته باشد، كتيبه جنبة تاريخي دارد. اينگونه حشايه‎هاي كتيبه دار اغلب دور تا دور اطاق مربع شكل زير منطقة مياني ديوار و طاق و يا بلافاصله در بالاي آن و يا در سه طرف سردر ورودي و يا در امتداد لبة‌ طاق و يا در سر نغول ديوار طاق ساخته شده است. انواع مختلف خط در اين كتيبه‎ها مسرت خاص به بيننده مي‎بخشد و اين مسرت هميشه جنبة زيبايي و هنري داشته است،‌زيرا كمتر كسي، حتي در آن زمان، قادر به خواندن اين خطوط پيچيده بوده است. در بسياري از اين كتيبه‎ها هنوز آثار رنگ مشاهده مي‎شود و در بعضي ساختمانها چندين تركيب مختلف رنگ وجود دارد. مثلاً حروف سفيد در زمينة سياه، حروق سفيد در زمينة آبي سير، كتيبة ابي با حاشية قرمز، حروف قرمز در زمينة آبي، و حروف آبي سير در زمينة سفيد.

5-تزيين گچي توپر و توخالي : اين اصطلاح براي شرح تكنيكي به كار برده شده است كه از حيث عمل و تأثير با گچبري برجسته كاملاً فرق دارد. در اين تكنيك طرح تزييني در سطح صاف به عمق كمتر از 2 سانتيمتر بريده مي‎شود تا در عقب سطحي به موازات سطح جلو تشكيل دهد. خطوط اصلي طرح يا مستقيم و يا با ضربات مايل كه از حيث عمق يك نواخت است كنده شده و يا با اسكنه بريده مي‎شود. مرحلة‌مياني تحول از گچ كنده‎كاري شده به اين تكنيك، در نمونه‎هايي مانند زير طاق مقبرة تربت شيخ جام و محراب امامزاده ربيعه خاتون در اشترجان ديده مي‎شود.

نمونه‎هاي خوب اين تكنيك كه در سطح ديوارها و گچبريها به كار رفته، ولي به خصوص مناسب حاشيه و سطح زير طاق است، در مسجد جامع اشترجان ديده مي‎شود و همچنين د سه يا چهار مقبرة برجي در قم و مسجد جامع فريومد و مقبرة اولجايتو در سلطانيه وجود دارد. در سلطانيه دور بناي هشتگوش مقبره سرسرايي خيلي بالاي سطح زمين ساخته شده است و هر سمت اين سرسرا تشكيل شده است از سه ميانه جرز و بيست و چهار طاقي، كه بالاي ميانه جرزها زده شده، و با گچبري توخالي تزيين گرديده و هر طاق طرح مخصوص به خود دارد و همة اين طرحها به خوبي حفظ شده است. با آراستن گرده‎هاي طاقها به حاشيه و باريكه در سطوح و زواياي مختلف؛ در نواحي مختلف طاقها سه نوع طرح به وجود آمده كه عبارتند از طرحهاي مربع و لوزي و ششگوش و در داخل هر طرح نقشهاي بسيار بديع با دقت و ظرافت كشيده شده است. عمق بريدگيها از سطح رو تا سطح زير در حدود يك سانتيمتر است بطوريكه حالت سه بعدي كار به حداقل تقليل داده شده است. در واقع بين طرحهاي اين طاقها و تزيينات دو بعدي معاصر آنها در فلز كاري و تذهيب كتاب و كاشي ساده ارتباط زيادي وجود دارد. تطابق و تشابه طاقها و صفحات تزيين شدة قرآن كه در زمان سلطنت اولجايتو ساخته شده، به خصوص شايان توجه است.

در طرحهاي طاق در سلطانيه طرحهاي توپر به وسيلة شبه بندكاري جلوه داده شده و با بندكشي دروغي به قطعات كوتاه تقسيم گرديده و در نواحي تو خالي اشكال گل و بته و هندسي حك شده است. شايد مهمتر از تنوع طرحها و مهارت در بريدن آنها وجود رنگ فراوان است كه كاملاً حفظ شده و هر سانتيمتر مربع سطح طرحها به رنگ سفيد و قرمز و زرد و سبز نقاشي شده است. اگر چه به كار بردن رنگ در برجسته كاري بلند مرسوم بود،‌ ولي ترديدي نيست كه رنگ بر سطوح صاف اين تكنيك تأثير بيشتري دارد و در واقع اين اثر بسيار قويتر شده است. زيرا متمايل به آنست كه نقش عامل واسطه ]يعني نقش گچي – م.[ را بپوشاند. اين تكنيك در بعضي حاشيه‎هاي كتيبه‎دار نيز به كار رفته است. در نمونه‎هايي مانند مقبرة زيارت و تربت شيخ جام و مقبرة سيد ركن‎الدين در يزد، بريدگي كم عمق است و خطوط كتيبه‎ها پيچ و تاب كتيبه‎هاي برجسته را ندارند، زيرا حروف كتيبه متمايل به خطوط راست است و طرح زمينه يا بكلي از بين رفته و يا به حداقل رسانيده شده است. كتيبه‎هاي به اين سبك در دورة تيموري و صفوي مشاهده مي‎شود، در حاليكه بعد از نيمة قرن چهاردهم كتيبه‎هاي برجسته به ندرت ديده مي‎شود، بجز بعضي نمونه‎ها كه تعمداً از راه تقليد سبك قديمي ساخته شده است.

6-گچكاري وصله‎اي : اين اصطلاح براي اطلاق به تكنيكي انتخاب شده است كه هم با برجسته‎كاري بلند و هم با تزيين گچبري توخالي و توپر فرق دارد. اين نوع گچكاري همراه تزيين خطي رنگي روي سطوح صاف ديده مي‎شود و اين تركيب استادانه صورت گرفته است. اين تكنيك به طريق ذيل انجام مي‎گرفت: روي سطح صاف سفيد گچكاري طرح يا نقش ساده يا پيچيده با رنگ رسم مي‎گرديد و سپس گچكار با كمال دقت روي خطوط مشخص رنگي گچ خود را قرار مي‎داد و بلندي برجسته‎كاري بسيار كم بود، ولي جزئيات را به دقت مي‎كشيد اين نوع گچكاري تمام شده خشك و شكننده است و اشكال تزييني هميشه با شكل سطحي كه روي آن ظاهر مي‎شوند، ارتباط ندارد، ولي در اغلب نمونه‎ها اشكال مزبور با طرح خطي رنگي از لحاظ تركيب رابطه دارند.

كوشش آزمايشي دربه كار بردن گچكاري وصله‎اي در مقبرة اولجايتو در سلطانيه و امامزاده ربيعه خاتون در اشترجان به عمل آمده است. در مقبرة طوس در چند موضع طرحهاي خيلي ساده از رشته‎هاي نازك گچ وجود دارد، ولي اين تكنيك، بطوريكه از ابنية موجود مشهور است، مخصوصاً در يزد و ابرقو رواج داشته است. مقبرة حسن بن كيخسرو در ابرقو، گنبد سيدون در ابرقو، قبر سيد ركن‎الدين در يزد، و مدرسة شمسيه در يزد با هم شباهت نزديك دارند و تزيين گچكاري به جلال كاشيكاريهاي پرآرايش قرون سيزدهم و چهاردهم در ايران است. گچكاريهاي مزبور با رنگهاي مختلف مانند آبي روشن، آبي سير، قرمز، سبز، زرد و قهوه‎اي رنگ شده و علايم اكليل كاري روي آنها ديده مي‎شود.

7-گچكاري رنگي : در موقع شرح گچكاري توپر و توخالي و گچكاري وصله‎اي، از گچكاري نقاشي شده يا رنگ شده ذكري به ميان آمد. گچكاري برجستة بلند نيز رنگي بود و رنگهاي سفيد، آبي روشن، آبي سير، زرد، قرمز، و سبز روي آنها به كار مي‎رفت.

فهرست كامل همة رنگهايي كه روي سه نوع گچكاري به كار رفته، از اين قرار است:

سفيد، آبي روشن، آبي سير، سبز، قرمز، پرتقالي، زرد، كرم، قهوه‎اي متمايل به قرمز، قهوه‎اي، سياه و طلايي. به خوبي مي‎توان تصور كرد كه داخل بسياري از ابينه، وقتي كه تازه از زيركاردرآمده بود، با رنگهاي روشن جلوة خاصي داشته است. استفادة زياد از رنگ در دوره‎هاي قبل معمول نبود و مدت زيادي هم به طول نيجاميد، زيرا كاشي جاي آن را گرفت.

رنگ‎آميزي تنها منحصر به گچكاري برجسته نبود، بلكه بر طرحهاي دو بعدي روي سطح صاف گچ نيز به كار مي‎رفت. اين طرز كار كاملاً‌ تازه نبود، زيرا معدودي از ساختمانها قرون قبل هنوز داراي كتيبه‎هاي خطي هستند كه به رنگ آبي روشن يا آبي سير بر زمينة گچ سفيد ساخته شده است؛ ولي تكامل حقيقي تزيين رنگي به طور كلي در دورة ايلخانان صورت گرفت.

در بدو امر ابنية اين دوره از روية‌ دورة سلجوقي در به كار بردن رنگ آبي روشن و آبي سير، پيروي كردند. اين ابنيه عبارتند از مسجد بابا عبدالله در نايين، كه داراي نقوش نخلچه و كتيبه به خط كوفي و نسخ است، و مسجد جامع اردبيل كه در زواياي سه گوشه‎هاي آن نقوش گل ظريف كشيده شده است. در سر چهار گوشه‎هاي ديوار طاق نوك تيز امامزاده ربيعه خاتون رنگ سومي، يعني سبز، به كار رفته و در تزيين رنگي دو بعدي مقبرة اولجايتو هشت رنگ مختلف ديده مي‎شود. ابنية ديگري كه اين نوع تزيين دارند عبارتند از دو بنا در ابرقو و يزد، كه در بالا از آنها نام برده شد، و مسجد گناباد آزادان در اصفهان.

طرحهاي رنگي در سطوحي كه اشكال مختلف دارند به كار رفته است و در بعضي موارد روي نواحي بزرگ سفيد شده به صورت عنصر مجزا و در موارد ديگر يك ديوار كامل را پوشانيده است. در رأس گنبد مقبرة سيد ركن‎الدين طرح عظيم چند رنگة خورشيد‎وار ديده مي‎شود و چند رديف نقوش مدور كوچكتر از آن آويزان است. بسط اين نوع طرح به روي سطوح مستطيلي شخص را به ياد تركيبات و طرحهاي صفحات مصور كتب خطي و جلد كتاب مي‎اندازد، در حاليكه بعضي قسمتهاي پركار به طرح پارچه شباهت دارد. در اين تزيينات نوشته و نقش گل و گياه و اشكال درهم هندسي زياد ديده‎ مي‎شود، به استنثاي تزيين مخصوص ديوارهاي مسجد آزادان كه روي آن مناظري از مكه و مدينه و بيرق و ششميرهاي دو تيغه نقش گرديده است.

قسمت عمدة تزيينات و طرحهاي نقاشي شده روي گچ بامداد طرح اندازي مي‎شده و اين احتمال در مورد مسجد جامع اردبيل تبديل به يقين شده است،‌ زيرا طرحهاي كاملاً‌مشابه بر دو روي يك صفحه مشاهده مي‎شود.

شكاشيكاري

اگر كسي با شخصي كه با خاورميانه آشنايي دارد در بارة معماري اسلامي در ايران صحبت بدارد، آن شخص شايد بلافاصله به ياد اصفهان و ميدان بزرگي كه در آن ساختمانهاي بزرگي مانند مسجد شاه و مسجد شيخ لطف الله، كه هر دو به اوايل قرن هفدهم تعلق دارند، مي‎افتد. معروف است كه اين ساختمانها و ابنية ديگر دورة صفوي تماماً با كاشي پوشيده شده و اين نوع كاشيكاري با ظرافت و مهارت بيشتر در قرن پانزدهم در هرات و مشهد به كار رفته است. در هر حال «كاشيكاري كامل» - كه عبارتست از پوشانيدن تمام سطح بنا با طرحي از قطعات كوچك لعابي و كاشي به رنگهاي مختلف – ناگهان به وجود نيامد. در حقيقت از موقع استعمال قطعات كاشي آبي در ابنية دورة‌ سلجوقي تا تكميل كاشيكاري دويست سال به طول انجاميد. چون تكامل اين صنعت توسط اين نويسنده در جاي ديگر به تفصيل شرح داده شده است،
 در اينجا به اختصار از آن صحبت مي‎شود.

تقريباً در داخل يا خارج پانزده بناي دورة سلجوقي كاشي لعابدار در كتيبه‎ها يا طرحها به كار رفته است. در اواخر اين دوره در گنبد كبود در مراغه، كه تاريخ آن 593 هـ.ق (1196م.) است، تكامل كاشيكاري به مرحله‎اي رسيده بود كه باريكه‎هاي كاشي در زمينة گچي، قرار داده مي‎شد و از آن طرح مفصل و پيچيده تشكيل مي‎گرديد. سپس حملة مغول براي ساليان دراز فعاليت ساختماني را دچار وقفه نمود و وقتي در معماري تجديد حيات كرد، استعمال كاشيكاري از همان مرحله‎اي كه در اواخر قرن دوازدهم رسيده بود، ادامه پيدا كرد. قطعاتي از محل شنب غازان و ربع رشيدي مي‎رساند كه در سالهاي اول قرن چهاردهم كاشيكاري به آستانة تكامل رسيده بود و در مقبرة اولجايتو درسلطانيه كاشيكاري هم در سطوح داخلي و هم در سطوح خارجي به كار رفته است. در اين ساختمان قطعات كوچك كاشي آبي، نيلي، و سفيد نزديك هم قرار داده شده و در بند باريك آنها آهك ريخته شده و اشكال و طرحهاي هندسي مختلف ساخته شده است. قطعات كاشي سياه نيز در سلطانيه به كار رفته است.

همينكه كاشيكاري كمال حاصل كرد، تكنيك كاشيكاري در دو جهت پيشرفت نمود؛ يعني طرحهاي هندسي با اشكال گل و بته‎اي مخلوط گرديد و رنگهاي شفاف بيشتر به كار برده شد. از شصت و سه فقره بنايي كه در فهرست ذكر شده و تاريخ ساختمانها نشان از مقبرة اولجايتو جديدتر است، در بيست و پنج ساختمان كاشيكاري وجود دارد. از قرار معلوم مركز كاشيكاري و كاشيسازي اصفهان و يزد و كرمان بوده است. به چهار رنگي كه در سلطانيه به كار رفته، رنگ پنجم، يعني سبز، و رنگ ششم،‌ يعني قهوه‎اي بادمجاني، در حدود سال 1340 در اصفهان اضافه شده است و رنگ هفتم، يعني زرد طلايي، در اواخر قرن در كرمان ديده مي‎شود. مايه گرفتن از دو رنگ آبي روشن و سير نه تنها در قرن چهاردهم بلكه در تمام دورة‌تيموري و اوايل دورة‌ صفوي،‌ رواج بيشتر داشت.

اين تكامل، كه خلاصة آن شرح داده شد، هم دقيق و هم منطقي به نظر مي‎رسد و فقط يك نكته مستلزم توضيح است و اين نكته مربوط به تقدم محلها در به كار بردن كاشي است. از آنجايي كه ابنية ايراني در هرات و مشهد و اصفهان معروف جهان است و چون كاشيكاري از خصوصيات معماري اسلامي در ايران به شمار مي‎آيد،‌ايران را اولين كشوري مي‎دانند كه اين تكنيك را در تزيين بنا به كار برده است. اكنون كه مي‎توان با كمال دقت تاريخ مراحل مختلف و متوالي تكامل كاشيكاري را در ايران تعيين كرد، مناسب به نظر مي‎رسد كه اين فرضيه را با مقايسة كاشيكاري ايراني و كاشيكاري ابنية آسياي صغير مورد دقت قرار داد.

ترديدي نيست كه حتي قبل از اولين حملة مغول،‌ كارگران ساختماني خاك اصلي ايران در نواحي غرب آذربايجان مشغول كار بوده‎اند. كساني كه داراي هنر و استعداد بودند در شهرها و نواحي دور از موطن خود با آغوش باز پذيرفته مي‎شدند. معروف است كه سلطان علاءالدين كيقباد، پادشاه سلجوقي (1236-1219) كه پايتختش در قونيه بود، دانشمندان و هنرمنداني را كه در اثر حملة مغول به اصفهان فرار كرده بودند، به دربار خود دعوت كرد. در كتيبه‎هاي آسياي صغير نام سه نفر از بناهاي ايراني از شهرهاي مختلف ايران، كه بين سالهاي 1220 و 1243 در شهرهاي عمده مشغول كار بوده‎اند، ديده مي‎شود. احتمال قوي مي‎رود كه عدة زيادي از پيشه‎وران ايراني در نواحي مختلف آسياي صغير سكني گزيده و به فن معماري و زيبايي ابنيه خدمات مهمي انجام داده‎اند.

در مقبرة كيكاوس،‌كه در سال 617 (1220م) جنب بيمارستان شفائيه سيواس ساخته شده، آثار تزييني اصلي باقيمانده نشان مي‎دهد كه كاشيكاري تقريباً در همان مرحلة تكامل كه در نيمة دوم قرن دوازدهم در ايران وجود داشت، در آن ساختمان به كار برده شده است. در آنجا طرحهايي با كاشيهايي به رنگ آبي روشن و سياه ساخته شده و نيز كتيبه‎اي وجود دارد كه بعضي از قسمتهاي آن از سفال است و حروف سفيد در زمينة آبي دارد. روي مقبره جملة «عمل احمد بن بكر مرندي» خوانده مي‎شود. در مقبره و برج موسوم به كرك كزلر در توكات، طرح هندسي آسيب ديده‎اي وجود دارد كه علايم آجر لعابي آبي رنگ روي آن معلوم است و در روي كتيبه‎اي كه اكنون معدوم شده،‌زماني در قسمتي از آن اين عبارت ديده مي‎شد: «عم احمد بن ابوبكر…» و احتمال مي‎رود كه اين شخص همان احمد بن بكر مردني و تاريخ ساختمان تقريباً‌1220 باشد.

در آماسيه مسجدي معروف به منار بورمالي وجود دارد كه تاريخ آن در كتيبة سر در 644-634 هـ.ق. (1247-1237م.) ثبت شده است. در اين مسجد محرابي است كه دور آن پوششي از سفال، شامل چهار رديف كاشي لعابي نيلي مربع، وجود دارد. در لوحي در بالاي محراب اين عبارت نوشته شده است: «عمل محمدبن محمود اراني» (اران يا آران قريه و ناحيه‎اي بود در شمال آذربايجان).

در مدرسة سرچالي قونيه، كه در 1243 ساخته شده، كتيبه و محرابي است كه تماماً از كاشي ساخته شده است. طرحهاي هندسي در باريكه‎هايي به رنگ آبي روشن، آبي سير، سياه و سفيد با كاشي لعابي ساخته شده، ولي قسمتهاي خالي آن با گچ پر شده است. در كتيبة آن اين عبارت نقش شده است: «عمل محمدبن محمودبن عثمان بناي طوسي» در يك بناي ديگر قونيه، يعني مدرسة كرتاي يا كره، مورخ 1252، كاشي لعابي به همان چهار رنگ به كار رفته، ولي جاي خالي با گچ پر نشده و بنابرراين نمونة كاملي از كاشيكاريي است كه از لحاظ تاريخ پنجاه سال جلوتر از كاشيكاريهاي كامل در ايران مي‎باشد. در سه بناي ديگر قونيه در حدود همان تاريخ كاشيكاري كامل ديده مي‎شود. اين سه بنا عبارتند از مسجد لرينده، مورخ 1258،، مسجد صاحب عطا، مورخ 1270، و برج فخرالدين علي نزديك مسجد صاحب عطا.

در گوگ مدرسه در آماسيه، از حدود 1267، آجر لعابي سفيد و آبي در نوعي كاشيكاري ناقص به كار رفته، در حاليكه در گوك مدرسة توكات، مورخ 1275، كاشيكاري كامل با كاشي لعابي نيلي، آبي و سياه ديده مي‎شود.

در شرح بالا فقط چند نمونه از تعداد قابل ملاحظه‎اي از ساختمانهاي مربوط انتخاب و ذكر گرديد تا ثابت شود كه كاشيكاري كامل مدتها قبل از اولين نمونه‎هاي ثبت شده در ساختمانهاي ايران در دورة ايلخانان، در نواحي سمت مغرب آذربايجان وجود داشته و تكميل شده بود. مي‎توان باور كرد كه پيشه‎وران و صنعتكاران مهاجر و سيار ايراني اين تكنيك را به آسياي صغير بردند و آن را در آنجا تكميل كردند كه بعداً به آذربايجان و ساير نقاط ايران آورده شده. براي اينكه اين نكته به طور قطع فيصله يابد، لازم است تحقيقات و مطالعات بيشتري در اين زمينه بشود. آنچه مسلم است اينست كه كاشيكاري در ايران به خصوص مورد توجه قرار گرفت و در دوره‎اي بين قرن چهاردهم تا اوايل قرن هفدهم با چنان مهارت و استادي و در نظر گرفتن هماهنگي در بنا ساخته مي‎شد كه در نواحي ديگر ديده نمي‎شود. اين مطلب كه اين فن در ايران بيش از آسياي صغير مورد توجه و قبول واقع گرديد از انجا معلوم مي‎شود كه در ناحية آسياي صغير، با داشتن ميراث كلاسيك معماري سنگي، اين فن هرگز كاملاً‌مورد قبول واقع نشده. در آسياي صغير و آناطولي كاشيكاري با استعمال رنگ‎آميزي هماهنگ و طرحهاي محدود تحت كنترل و تبعيت نسبي سطوح ساختماني قرار نمي‎گرفت، بلكه در عوض به كار بردن شيوة رنگ لعابي به طور قابل ملاحظه‎اي افزايش يافت و رنگ سبز براي احراز توفق و نمايان بودن با رنگ آبي رقابت مي‎نمود، در حاليكه طرحهاي گل و بته بسط يافت كه توجه را از سطوح بزرگ به ناحية مخصوصي جلب مي‎كرد. بعلاوه، تركيب كنده‎كاري سنگي پر ريزه كاري با كاشيكاري در يك ساختمان از نظر زيبايي نتيجة رضايتبخش نداد.

يكي از موضوعهاي مهم و بسيار جالب توجه كه شايستة تحقيق و تفحص است، رابطة احتمالي بين جزئيات ساختماني آن دوره و نماياندن اين جزئيات در نسخ خطي مذهب معاصر يا تقريباً معاصر آن دوره است و منابعي در دست است كه نشان مي‎دهد كه احتمالاً بين كاشيكاري و تزيينات كتب رابطه‎اي وجود دارد.

سردر و حاشية در ورودي مقبرة يايزيد در بسطام از طرحهاي كامل و ناقص كاشيكاري پوشيده شده است. طرحهاي تكراري در باريكة حاشيه به كار رفته و يا به صورت طرح سرتاسري بر يك سطح عمودي ديوار استعمال شده است. بعضي از عناصر طرح از قطعات ساده يا لعابدار سفال قالب گيري شده ساخته شده، در حاليكه عناصر ديگر از واحدهاي كاشي متقاطع و مشبك تركيب يافته است. همچنين نقوش گل به صورت قطعات كاشي با طرحهاي درهم ديده مي‎شود. مجموعة اين نقوش تزييني،‌با توجه مخصوصي به قطعات قالبي و طرحهاي بافته وار، به هيچيك از تزيينات ساختمانهاي آن دوره شباهت ندارد. ولي اين خصوصيات در بعضي از نقاشيهاي شاهنامة معروف به دموت، يعني نسخه‎اي كه به سالهاي 1335 و 1375 – 1350 نسبت داده مي‎شود، كاملاً‌منعكس است.
 شباهت نقشها مخصوصاً در نقاشي تحت عنوان «ميران ستاد يك شاهزاده خانم چيني براي نوشيروان انتخاب ميكند.))كاملاً‌آشكار است.

بسياري از باريكه‎هاي حاشيه شبيه حاشيه‎كاري در بسطام است و طرح تكه‎اي بافته وار عيناً‌ يكسان است. نقاشيهاي ديگري از اين نسخة شاهنامه طرحهاي كاشيكاري و نغول و توپيهاي تزييني ته آجر را نشان مي‎دهد.

معماري در دورة‌ جانشينان ايلخانيان

هرچند، در سال 1335م. پس از مرگ ابوسعيد پادشاه قدرتمند ايلخاني، قدرت سياسي در قلمرو ايخانيان تكه تكه شد و امراي ايلخاني براي كسب كرسي سلطنت و به چنگ آوردن حكومت با يكديگر نزاع مي‎كردند و در نتيجه توجه به مسئلة‌معماري و ساختمان‎سازي به شدت تقليل يافت، اما امراي محلي در اواسط سدة چهاردهم، جسته گريخته ساختمان‎هايي مي‎ساختند و چون اين حاكمان نيز به لحاظ نزاع داخلي ايلخانيان در موقعيت جنگ قرار گرفته و شكست خوردند، نتوانستند آثاري قوي و غني از خود به جاي گذارند. از جملة‌ مهم‎ترين امراي محلي مي‎توان از سلسلة مظفريان و جلايريان نام برد كه مظفريان از 1314 – 1393م. قسمت مركزي ايران و جلايريان از 1336-1432، شمال غربي ايران و عراق را در كنترل خود داشتند. مهم‎ترين و بهترين اثر ساختماني كه مظفريان از خود به جاي گذاشتند، مسجد جامع كرمان است كه در سال 1350م. ساخته شده بود.طرح و اجزاي بناي اين مسجد، تقليدي از ساختمان‎هاي يزد است كه داراي سردر بلند و حياط چهار ايواني است كه شبستان و ديگر ساختمان‎هاي تكميلي از راه كريدورها و سرسراها به يكديگر مرتبط مي‎شدند. به كاربردن كاشي‎هاي چهار رنگ تزيين شده به ويژه در سردر اين مسجد و طرح‎هاي تارعنكبوتي با كاشي‎هاي معرق در رنگ‎هاي بسيار نفيسي و عالي در تزيينات مسجد آن را بسيار جذاب و ديدني كرده است. سطوحي از ساختمان‎هايي كه در رنگ‎هاي محدود پوشيده شده كه از آن جمله مقبره سلطانيه است كه آجر موزاييك (كاشي معرق) به رنگ‎هاي آبي روشن و آبي سير تنها در بخش مقرنس قرنيز و پشت نعل‎ها ]فضاي مثلثي شكل بين دو طرف طاق.م[ و سر در اين بنا به كار رفته است. در صورتي كه پنجاه سال بعد، در تزيينات امامزاده يحيي، تمام نماي ساختمان با كاشي معرق تزيين شده،‌رنگ سفيد نيز به رنگ‎هاي آبي روشن و آبي سير اضافه شده است. در اواسط سدة چهاردهم تزيينات ساختماني كامل تر شد و ضمن اينكه روكش كاشي معرق در تمامي سطح نماي خارجي و ديوارهاي داخلي ديده مي‎شود،‌ طرح‎هاي اسليمي و گل و گياه و طرح‎هاي طبيعي نيز جايگزين طرح‎هاي هندسي شد.

در 25 سال آخر سدة چهاردهم، تزيينات و بناهاي جديدي به مسجد جامع يزد اضافه شد كه از آن جمله دروازه جديد و سرسراهاي سرپوشيده متصل به آن بود كه به ايوان جنوبي باز مي‎شد. همچنين كاشي‎هاي زيبايي كه از سوي افراد نيكوكار هديه شده بود، به روكش‎هاي نمازخانه و تزيينات طاق ايوان جنوبي اضافه شده بود. در آن زمان، اين ساختمان‎ با پوششي از كاشي‎هاي معرق و رنگي و مقرنس كاري‎هاي به هم پيوسته، نعلبندها و پشت نعل‎هاي ادامه دار و كتيبه‎هاي متعدد،‌هنر بسيار غني كاشي كاژري و معرق كاري آن دوره را به نمايش مي‎گذاشت. شباهت‎هاي بسيار زياد كارهاي هنري – معماري ابنية يزد و كرمان در اين دوره، اين احتمال را تقويت مي‎كند كه گروه‎هاي مشخص هنري براي انجام طرح‎‎هاي ارزشمند معماري و كارهاي مهم ساختماني از شهري به شهر ديگري سفر مي‎كردند.

مهم‎ترين اثر بازمانده از دوران جلايريان، كاروان سرايي است كه مرجان بن عبدالله حاكم بغداد در سال 1359م. در نزديكي مقبره خودش ساخته و درآمد آن را وقف مخارج مقبره و مجموعة كناري آن نموده بود. اين كاروان سرا كه شامل ساختماني دو طبقه مستطيل شكل با يك تالار بزرگ مركزي است، از آجر پخته ساخته شده و طاق تالار مركزي آن كه حدود چهارده متر ارتفاع داشت، از هشت هلال متقاطع با قبه‎هايي بر سر و با فاصله‎هاي مساوي كه در كنار يكديگر بر روي سكنج‎ها قرار داشتند تشكيل شده است. اين شيوة طاق زني يا بام‎سازي (سقف هلالي متقاطع) كه روشي غير طبيعي و بيش‎تر ظاهر سازي و تصنعي بود،‌گوياي ضعف و سستي استحكام ساختمان تالار مركزي و بي توجهي حاكم وقت به اين مركز تجاري بوده و بدين جهت چيزي از اين بنا باقي نمانده است.

سقف‎هاي هلالي متقاطع، يكي از مهم‎ترين ابداعات سدة چهاردهم، در امر معماري بود. اگرچه پيش از حملات مغول به اين منطقه، پيشرفت معماري پيش تر وابسته به تجربيات ساختماني به ويژه در امر طاق زني بوده و در زمينة چگونگي قرار دادن گنبد يا سقف بر روي چينه‎ها   و ديوارها و همچنين استفاده از سكنج‎ها، ابداعاتي نيز صورت گرفته است، اما پس از حمله مغول،‌معماري بيش تر به سمت ايجاد فاصله ميان ديوار و سقف، به ويژه در سقف‎هايي كه قطعات مربع شكل را پوشش مي‎داد، گرايش پيدا كرد. ساده‎ترين نوع سقفي كه اتاق‎هاي چهار گوش را مي‎پوشاند طاق گهواره‎اي بود كه بلافاصله برروي ديوارها زده مي‎شد و در واقع بدون هيچ واسطه‎اي، دنبالة ديوارها بود. از اين رو اتاق‎هايي كه اين گونه سقف‎ها بر فراز آن‎ها ساخته مي‎شد، نورگيري لازم را نداشت و همواره تاريك بود؛ همچنين اين گونه سقف‎ها در سالن‎هاي عمومي فضاي نامطلوبي را ايجاد مي‎كرد. در سال‎هاي نخستين ورود اسلام، از اين طاق گهواره‎اي كه از شكم با يك سري قوس‎هاي متقاطع شكسته يا منقطع مي‎شد، در جنوب غربي ايران و عراق در ساختمان‎هايي مانند ساختمان قصري در اخايدير (Okhaydir) يا ساختمان مسجد جامع شيراز و يا بناي آتشكدة سروستان استفاده شده است. در تمامي اين ساختمان‎ها سقفي كه بر بالاي ديوارهاي عمودي قرار مي‎گرفت، سقفي افقي بوده كه با ديوار هيچ فاصله‎اي نداشت. در سدة چهاردهم، در صنعت معماري در بخش طاق زني پيشرفتي حاصل شد و آن به كارگيري قوس‎هاي متقاطع كه بر دو پايه استوار بودند به طور موازي در كنار يكديگر قرار گرفته، در بالا سقف اتاق را تشكيل مي‎دادند. امروزه نمونة اين گونه قوس‎هاي متقاطع در ايوان جنوبي مسجد نطنز مشاهده مي‎‎شود. طاق‎هاي بشكه‎اي كه در سرسراهاي سلطانيه ديده مي‎شوند، قوسي بسيار تند در نيمرخ دارند. اين طاق‎ها متشكل از قوس‎هاي مختلف و متعددي هستند كه بر پايه‎هاي سه گوش قرار گرفته، به سقف منتهي مي‎شوند. يزد،‌ابرقو، اصفهان از ديگر مناطق جنوب غربي ايران هستند كه نمونه‎ةايي از اين گونه طاق‎ها در آن‎ها يافت مي‎شود. از اين مكان‎ها بود كه روش‎هاي جديد معماري يا طاق زني به شمال شرقي ايران سرايت كرد. در اين مناطق بود كه معماري تيموريان با كم كردن ستون‎هاي زير سقف، امكان توسعة تزيينات در ساختمان‎ها را بيش‎تر كرده، با افزايش استفاده از نورگيرها، نور اتاق‎ها را زياد و در امر تزيينات كاربردي ساختمان،‌توسعه و پيشرفتي چشم‎گير ايجاد كرد.
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